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مقدمه 


من همیشه به مفهوم «امنیت آبدی» معتقد نبوده ام زیرا از کوجکی در 
دامان کلیسای پنطیکاستی پرورش یافته بودم» و اه 
جندان اعتقادی نداشت و غالبا بر ضد آن موعظه می کرد. مع الوصف» شخصا 
هیچ گاه خود را با موعظه هائی از این دست مواجه ندیده ام. . هميشه شیفته 
کلیسا بودم و غالبا پیش از همه در جلسات حاضر می شدم و یکراست به جای 
همیشگی خود در ردیف دوم می رفتم و درست مقابل کشیش می نشستم. 

کلیسای بنطیکاستی «تقدس» را به دو دلیل دوست داشتم: وت اک 
يدر بزرگم از کشیشان پنطیکاستی نود ودوم اینکه مادرم به این کلیسا ارادتی 
خواب برمی خاستم با عجله صبحانه می خوردم و روانه کلیسا می شدم. حتی 
وقتی که مادرم نمی توانست در کلیسا حضور یابد. خود به تنهائی می رفتم. 

ان روزها, ماه ژوئن ماه بیداری بود. در یکی از هفته های ژوئن سال 
۴ سرپرستی جلسات بیداری به عهده زن مبشری به نام خانم ویلسن 
بود. وحود زنان مبشر در کلیسای پنطیکاستی «تقدس» پدیده ای غیر معمولی 
نبود. طبق روال همیشگی» یک شنبه صبح با اشتیاق روانه کلیسا شدم و بر 
جای همیشگی خود نشستم. همان لحظه با خود عهد کرد دی ام ا 
شبانه آن هفته حضور یابم. . پس از اتمام سرود دسته سرایندگان» خانم ویلسن 
yy‏ دقیقا به باد 

۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 2 ۰ 

جلو بروند, u‏ برخاستم و جلو رفتم. هنوز به منبر نرسیده ِ_ 
بی اختیار گریستم. همانجا زانو زدم و از مسیح خواستم مرا نجات دهد. چند 


۶ مقد مه 


نفر از بجه های کانون شادی نیز دور و برم جمع شدند و برایم دعا کردند. 
در بایان حلسه او ی و 
ی ی امد اس اه وت دمم در حالی که همچنان 
تک ز چشمانم سرازیر بود پشت منبر رفتم و گفتم: «دقیقاً نمی دانم مسیح 
برایم چه کرده است؛ همین قدر می دانم که مرا نحات داده است. » 
وا بر شانه ام گذاشت و در حالی که در چشمانم می نگریست 
گفت: «جاراز بز رگ شو و پسر خوبی باش تا وقتی که مُردی به آسمان بروی. » 


تشن اسان ات 

خیلی زود دریافتم که خوب بودن آن قدرها هم آسان نیست. این مسئله 
هم که تقریبا هرآ نجه از دید پسری دوازده ساله تفریح محسوب می شد از نطر 
کلیسای پنطیکاستی «تقدس» گناه بود» مشکل رادو چندان می کرد. دږ 
نتیجه مدا مشغول اعتراف بودم. از خدا طلب آمرزش می کردم و از آن بیم 
داشتم که مبادا توبه نکرده از دنیا بروم! 

gE EE sS‏ این امر در 
آن روزگا ر تنها به دو معنا بود: نمی تایست a‏ 
او ر اب رگناهی را که بر زندگی ام سایه افکنده بود بیشتر 
E‏ دیگران را کمک 
کن در حالی که خود مدا آیمان می لزم به راستی آیا مسکن پود در 
مقابل مردم و دی ۸5 خود از نجات محروم بودم؟ 

بش اور و CC‏ کبا کان ها بر ری ٩7‏ 
ایماندار هیچ گاه نجات خود را از دست نمی دهد. بحث‌هائی که در خوا بگاه 
می شد» اغلب در نهایت به موضوع مذهب کشیده می شد و من هم هميشه بنا 
به عادت معمول در دفاع از موضع خود به آیات فراوانی که از کتاب مقدس 
در چنته داشتم متوسل می شدم. اغلب هیچ کدام از دانشجویان با من هم 


عفیده نبودند. اما وقتی می ديدم به رعم نجاتی که از آن دم می رنند» 
زندگی شان نفسانی است و هیچ ارتباط شفافی با مسیح ندارند. در موضع 
5 ۰ مه 3 ۰ 5 4 ۰ ۰ ف و 
۳7 ع ۱ ۱ 
حقانیت دید گاه خود مطمئن بودم. اما در درونم جدالی بی امان در حریان 

بود. 

با وحود دلایل محکمی که از روی کتاب مقدس در اثبات موضع خود 
سل اس ی وقایم آن یک شنبه 
نخستین بار در زندگی احساس کرده بودم ميان من و خدا صلح و اشتی 
حکمفرما است. می دانستم که در آن هنگام تولدی تازه بافته بودم. امکان 
اینکه روزی هر آنجه را در آن صبح یک شنبه به دست آورده بودم از کف 

۳ ۱ ۲ و ۳ 7 
دهم قدری بعید و ناممکن می نمود. و اينکه وقایع ان روز هر از گاهی قابل 
تکرار باشد» عجیب و دور از ذهن به نظر می رسید. 

اگر چه جدال درونی ام مرا می‌آزرد» ولی هیچ گاه احساس نمی کردم از 
می داد. به نوعی می‌دانستم خدا هنوز دوستم دارد و مرا می پذیرد. 

۰ ۰ ع 
درخواست های مکرر نحات بیشتر از روی عادت بود تا نیاز درونی. هرگز 
احساس نمی کردم نحات را از دست دادها م با این حال دیدگا ه کتاب مقدس 
در ا روشن و صریح بود و بنابراین کمافی السابق در موضع 
خود ابستاده بو 


دوران مدرسه علوم دینی 

در یابیز سال ۱۹۵ وارد مدرسه علوم دینی «رساوت وسترد» شدم و 
درآنجا نیز با شور و حرارت تمام به بحث و جدل پیرامون مبحث «امنیت 
ابدی» ادامه دادم. کماکان قسمت هائی از کتاب مقدس را که فکر می کردم 


۸ مقد مه 


به این موضوع مرتبط است به دقت مطالعه می کردم و تا مدتها نمی توانستم 
رادار کرای اند تشر مه د و سانش را هیچ گاه از دست 

جالب اینجا است که آ نجه باعث شد در درستی موضع الهباتی خود تردید 
کنم همانا مطالعه دقیق خود کتاب مقدس بود. . البته این تغییر به یک باره 
حاصل نشند بلکه مدت‌ها طول کشنید. ۳ نکرد که در 
اشتباهم بلکه برعکس پس از مدتی دیگر حتی کسی حاضر نبود راجم به 
این موضوع RS‏ این دیدگاه الهیاتی, 
وک همه مرن اه بود. . اگرچه استدلال هائی که می‌آوردم کاملا متفاعد 
کننده بود اما از درون در این باره احساس عدم قطعیت می کردم. به همین 
حهت همحنان به مطالعاتم در این زمینه ادامه دادم. 

تک تک آیاتی را که در تائید یکی از این دو دیدگاه بود به دقت بررسی 
دفاع از موضع الهیاتی خود به آیه هائی از کتاب مقدس استناد می کنم ولی به 
متنی که آیه ای خاص در آن آمده کمترین توحهی ندارم. با تاملی دقیق تر در 
مباحثاتی که بیرامون آن آیات به راه انداخته بودم رفته رفته متوجه شدم آن 
آیات به هیچ وجه بدان معنا نیستند که من می پنداشتم. 

دوم اینکه در پی مطالعاتم به این نتیجه رسیدم که مفهوم «نجات توسط 
ایمان» به هیچ وجه با این دیدگاه که فرد ممکن است نجات خود را از دست 
دهد ار گان ان اگر حفظ یا از دست دادن نجات شخص منوط به انجام 
یا عدم انجام کاری باشد در آن صورت نجات نه محض ایمان بلکه بر اساس 
اعمال فرد خواهد بود. روزی را که به این واقعیت مهم پی بردم خوب به یاد 
دارم. در آن روز خود را به لحاظ الهیاتی» بر سر دو راهی حس کرده بودم و 
دریافتم آگر بنا است کماکان به موضع الهیاتی خود پای بند باشم دیگر 


آموزه امنیت ابدی ٩۹‏ 


نمی توانم نجات را تنها محض ایمان بدانم و بس. 

گوثی نوری عظیم بر من تابیده بود. حال واقعیت را آشکارا در برابر 
خود می دیدم. می خواستم از فرط شادی فریاد بزنم. ماد کسی بودم که تازه 
از زندانی مخوف آزاد شده است. از اینکه آن همه سال در اشتباه بودم خدا 
را شک ر کردم و سپاسش گفتم که پریشان و بیقرارم ساخته بود تا به حستجوی 
حقیقت برآیم و برای آن دعا کنم. و ناگاه اندیشه ای به ذهنم خطور کرد: از 
همان روزی که در دوازده سالک دعا ردو و از خی واسهه بودم نجاتم 
دهد از امنیتی ابدی برخوردا کت یوم 

آن روز تقطه عطفی در ز ندگی ام بود. درک این حقیقت صرفاً تغییری 
دزافندگاه اهب تن نوم بلکه سراغاز سیر در اسرا SEE‏ 
خارق العاده فیض خدا بود. سیری که یک عمر به طول انجامید. کلماتی 
چون آرامش و شادی از آن پس برایم معنائی کاملا تازه داشت و دیگر نه 
صرفاً اصطلاحاتی ساده بلکه جزئی از تجربه و زندگیم گردید. 

دری اف E‏ کربوده اس یراق هبوت 
کسی اعتماد کرد اگر ند نیم دقیقا چه رابطه ای با او داریم. امنیت از E‏ 
برایم صرفا اطمینان از ز اینکه ابدیت را در کجا خواهم گذراند نبود» بلکه 
واژه ای بود به راستی وصف الحال رابطه صمیما نه ای که حال با مسیح داشتم: 
در امان بودم و کاملا احساس امنیت می کردم زیرا مطمئن بودم خدا دوستم 
دارد و مرا می پذیرد و برای تک تک روزهای زندگی ام نقشه و اراده ای 
خاص دارد و به تک تک وعده‌هائی که داده وفا خواهد کرد. و بالاخره با 
اطمینان می دانستم ابدیت را در کجا خواهم گذرانید. 


2 ای بای یو هقف رن دک 


عنوان دیدگاهی متفاوت آن را پذیرفت. بلکه ابعادی ف 
زد کی فد انھکر عا اسای اد و ری تیاه ی سا زد غیت می کو ندا 
«حقیقت را خواهید شناخت و حقیقت شما را آزاد خواهد کرد (یوحنا 
۸ ثمره شناخت حقیقت, آزادی است» اما اگر از حقیقت غافل بمانیم 
سرنوشتی جز اسارت در انتظارمان نیست. 

مرادم از نگارش این کتاب آن است که هر کس آ ن را می خوا ند آزاد شود 
تا بتواند در این آزادی از ارتباط صمیمانه ای که خدا بهائی گزاف برای آن 
پرداخته است بهره مند گردد» ارتباطی که ترس و اضطراب در آن چائ 
ندارد. به تجربه دریافته ام که تا در این مورد که آیا از امنیت ابدی برخوردارید 
یا خیر مطمئن نباشید, هیچ گاه روی شادی وافعی را نخواهید دید. از این 
رو دعایم این است که خدا از طریق این کتاب در زندگی شما عمل نماید تا 
با اطمینان کامل از اینکه فی الواقع در امنیت ابدی بسر می برید زیست 
تمان 


فصل اول 


سالها است که این افتخار را داشته ام به عنوان شبان نخستین کلیسای 
باپتیست آتلانتا انجام وظیفه نمایم. هر بار که پیغامی می آورم به خوبی 
می دانم که شنوندگان حقیقی نه فقط اعضای کلیسای من؛ بلکه همجنین 
صدها نفر افراد متفرقه ای می باشند که از طریق برنامه رادیو و تلویزیونی ما 
موسوم به «تماس» (In Touch)‏ به آ نجه می گویم گوش فرا می دهند. از طریق 
این برنامه می توانم از محدوده چهار دیواری کلیسای محلی خود بسی فراتر 
رفته, با آنها که دور از کلیسا در منازل» اتاق خواب‌ها و خلوتگاه های خود یا 
در هتل پا زندان پا مکان‌های دیگر در سراسر آمریکا و حتی در برخی 
کشورهای مجاور زندگی می کنند ارتباط برقرار نمایم. 

ان اش کرک ا فار اس رر کت ابا مو لت وار کر کت 
زیرا مرا وامی‌دارد بسیار مراقب باشم تا هر بار کسی برنامه «تماس» را 
ھی شنود حز با حقیقت مواحه نگردد. مدتها است که دریافته ام مردم علاقه ای 
به شنیدن نظرات من ندارند. همحنین در یی شنیدن یند و اندرز و 
موعظه هائی از این دست نیستند که در آنها مدام ادعا می شود همه چیز و 
همه کس خوب و عالی است. از آن مهمتر اینکه هیچ علاقه ای به تکرار 
آخرین اخبار و تحولات روز ندارند. 

آنچه مردم به راستی تشنه شنیدن آن هستند. کلام حقیقت الهی است. 
می خواهند بدا نند این کلام چگونه به زندگی شان مربوط می شود و تا جه 
حد در موقعیت های مختلف زندگی کاربرد دارد. به همین جهت صبح هر 
روز دوشنبه» هفته خود را با این دعا آغاز می کنم: «خداونداء این هفته برای 


۱ اهمیت این موضوع در چیست؟ 
مک هی دای ۱ وسیی از ی ترص درون ی بر من 
پیغام را به بهترین وجه با دیگران در ميان بگذارم؟» 

یکی از نکات مثبتی که باعث شده در ادامه خدمت تلویزیونی خود 
تشویق و دلگرم شویم. همانا ماهیت بین الکلیسائی آن است. هر هفته نامه های 

این استقیال کسترده‌از یامه شارتی ها سا نکر دوو ایت امت 
نخست ال که مردم به این نکته که برنامه ما از سوی کلیسای باپتیست ارائه 
می شود چندان توجهی ندارند و دوم اینکه بینندگان ما به خوبی می دانند از 
ارائه این گونه خدمات هیچ هدف پنهانی را دنبال نمی کنیم. به بیان دیگر» 
سعی نداریم نظام اعتقادی یا موضع الهیاتی خاصی را تحت لوای موعظه 
کتاب مقدس به آنها تلقین نمائیم و آنها می دانند آنچه در برنامه تلویزیونی 
«تماس» می شنوند درسی است عملی از خود کتاب مقدس. 

مع الوصف گرچه چنین اعتماد و علاقه ای را که اعضای فرقه های مختلف 
کلیسائی نسبت به برنامه ما دارند. مایه خوشوقتی و نشان موفقیت می دانم 
ولی به هیچ وجه حاضر نیستم در ارائه تعالیم صحیح کتاب مقدسی مسامحه 
نمایم تا بلکه از این طریق مخاطبین برنامه را راضی نگاه داشته باشم. زیرا 
دیده ام موّسسات بشارتی دیگری را که مرتکب چنین خطائی شده اند. 
هزینه ها و تعهدات مالی این گونه موسسات چنان سنگین است که به هیچ 
وجه نمی توانند حتی یکی از بینندگان خود را ار دست بدهند. به همین 
که تعداد مخاطبین ما تا اندازه زیادی بسته به بودحه ای است که در اختیار 
داریم اما پیفامی که میآوریم هرگز به بودجه ما بستگی ندارد. 
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این کتاب به خوبی می دانستم مطرح کردن آنچه به عقیده من دیدگاه 


آموزه امنیت ابدی ۱۳ 
کنات ی و مود ھک میت لیات مار بات ری برع 
از برادران و خواهران عزیز ایماندار خواهد شد. البته بی شک قصدم از 
برنامه «تماس» بوده اند به خوبی می دا نند که از دیرباز به این مفهوم معتقد 
بوده ام. در واقع می توانم شهادت دهم که از هنگامی که در مدرسه علوم دینی 
درس می خوا ندم پیرو این دید گاه بودم. با این حال معتقد نیستم مفهوم امنیت 
ابدی مفهومی است خاص کلیسای بایتیست. اميد من این است که در خلال 
خواندن این کتاب دریابید که این آموزه در وهله نخست. آموزه ای است 

.0 ت ۳ و 
«کتاب مقدسی» و وقتی می گوئیم مفهومی بایتیستی است مراد صرفاان 
است که کلیسای باپتیستی این تعلیم را در شمار آموزه های اعتقادی خود 
ركه اتت: 

با این حال به رغم اینکه می دانم واکنش برخی به این کتاب منفی خواهد 
بود. در نگارش آن لحظه ای درنگ نخواهم کرد. می پرسید: چرا؟ چون که 
مبحث امنیت ابدی مبحثی است به غایت مهم. این موضوع که آیا تجات» 
امری است ابدی یا خیر» موضوع ساده ای نیست که به دیگر مباحث ایمانی 
ربطی نداشته باشد, بلکه پاسخی که بدان می‌دهیم یکسره بیانگر دیدگاه 
الهیاتی ما است. حتی از حیطه الهیات نیز بسی فراتر است. زیرا تک تک 
جنبه های ز ندگی ما را تحت تاثیر قرار می دهد» از دعای آغاز هفته و را زگاهان 
رف تا وا کش اکر برا ی کیا کا ی در رد کی انگاه که بر 
بالین عزیزان از دست رفته خود ایستاده ایم نیز همین موضوع فکر مارا به 
خود مشغول می‌دارد. آری» امنیت ابدی موضوعی است بسیار مهم! 

ص ی ۳ 
الهی دانان» پرداختن به آن را به الهی دانان بهتری محول می کردم. نیز تردید 
ندارم در این بازه آثارزی پس کامل تر نگاشته شده اتواه این کات 
رساله ای الهیاتی نیست بلکه موضوع آن محبت است؛ محبتی که مسیح تجلی 


کامل آن بود. نیز موضوع آن فیض است. فیضی بی‌پایان که حد و مرز 
نمی شناسد. این کتاپ در مورد اشتیاق وافر خداست به اینکه را نطه گسسته 
خود با اشرف مخلوقاتش یعنی انسان را یک بار وبرای هميشه مرمت نماید. 


موضوع اینجا است که اگر نجات را ابدی ندانیم, جندین واقعیت مهم 
زیر سقوال مي رف شین انا احساس اطمینان است. ا کر ارت کا د 
چیزی جز کار مسیح بر صلیب بستگی داشته باشد» قطعا دچار مشکل خواهیم 
بود یا لااقل دیر پا زود دچار مشکل خواهیم شد. اگر تداوم نجات ما به 
موومان ی کی شته باشته مشکل می توان کر این خصوض پیوسته در 
اطمینان کامل بسر برد. امید آری, اما اطمینان و قطعیت خیر. 

و حال آنکه یوحنای رسول یک رساله کامل را به این موضوع اختصاص 
داد که به ایماندارانی که حتی از نزدیک آنها را ندیده بود اطمینان دهد که 
به راستی در زمره نحات یافتگان هستند: 

این را نوشتم به شما که به اسم خدا ایمان آورده اید تا بدانید که 
حیات جاودانی دارید. 
(اول یوحنا ۱۳:۵) 


اگر مطمئن نباشیم که خدا ما را پذیرفته است» آرامش نیز نخواهیم 
داشت اوا نباشد» شادی نیز نخواهد بود واگر شادی نباشد. هیچ گاه 
نخواهیم توانست خدا را بی هیچ قید و شرطی دوست داشته باشیم. چرا؟ به 
این ذلیل که کسی که آخیاس اطمیتان یی کو اک اا لاقل تا 
اندازه ای ترس است و ترس و محبت چندان تناسبی با هم ندارند زیرا هر 
کار تاثیر دیفس اھت از این کشت کر ا ای 
می‌انجامد. بیائید لحظه ای واقم گراپانه به این موضوع بنگریم: اگر از بابت 
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نجات خود مطمئن نباشیم چگونه می توا نیم دور از نگرانی بسر بریم؟ (رجوع 
کت فیلیییان ۶:۴ ). 


واقعیت دیگری که زیر سئوال می رود بیکرانی بخشش خدا است. مسیح 
برای کدامیک از گناهان ما مرد؟ وقتی او را به عنوان نجات دهنده خود 
پذیرفتید کدام دسته از گناهان شما بخشیده شد؟ اگ رگناهانی که پس از 
ایمان آوردن به مسیح مرتکب می شوید بر رابطه شما با نجات دهنده خط 
بطلان بکشد, آیا نمی توان چنین نتیجه گرفت که مسیح آن دسته از گناهان 
را بر صلیب نیامرزید؟ اگر او به خاط رگناهان ما مرد. پس برای تمام گناهان 
ما مرد. تمایز قائل شدن میان گناهان قابل بخشایش و گناهان نابخشودنی 
به هیچ وجه با تعالیم کتاب مقدس سا زگار نیست. زمان ارتکاب گناه به هیچ 
9 یت ۱ به آینده اند. e‏ 
به مفهوم امنیت ابدی به معنی باور نداشتن به کار مسیح بر صلیب است. 


تنها محض ایمان 

واقعیت «نجات محض ایمان» نیز زیر سئوال می رود. به محض اینکه 
اعمال نیکو را در روند نجات دخیل بدانیم» دیگر نمی توان ادعا کرد که 
نجات تنها محض ایمان است و بس بلکه به صورت «نجات محض ایمان و 
اعمال» درمی‌آید. اعتقاد ضمنی به اینکه نجات ما در گرو اعمال نیکو (یا 
گناه نکردن) است بدان معنا است که خود را مسئول تداوم نجات خود 
بدانیم. در آن صورت هر کس حق خواهد داشت در آسمان به کثرت اعمال 
نیکوتی که انجام داده است فا له 

این گفته نیز که اعمال نیکوی ما ثمره فیض خدا است مشکلی را حل 
نمی کند زیرا آن وقت این سوال پیش می آبد که چه کسی این فیض را هر 


روزه به ما ارزانی می دارد؟ و بنابرای یی هه لت 
ی ی ی ی ی ی ایمان 


اگر مسیح آمد تا گمشدگان را بجوید و نجات بخشد. 
ولی در عین حال به نوعی می توان نجات خود را از دست داد 
آیا عاقلانه تر نمی بود که خدا به مجرد آنکه نجات می یافتیم 

ما را به آسمان می برد تا نجاتمان باطل نگردد؟ 
آیا نه این است که با نگاه داشتن ما بر این زمین بیهوده؛ 
ما را در خطر از کف دادن نجات می‌اندازد؟ 


اگر فرض کنیم گناہ یا بی ایمانی باعث می شود نجات خود را از دست 
دهیم» در آن صورت محبت ما انسانها بسی کامل تر و عظیم تر از محبت خدا 
خواهد بود. اگر خدا برای ارتباط برقرار نمودن با فرز ندان خود حتی یک شرط 
قائل شود در آن صورت دیگر نمی توان گفت که محبتش بی قید و شرط 
است. از طرفی نیز خود شخصاً افراد بسیاری را دیده‌ام که در حق اعضای 
خانواده خود محبتی بس عظیم و بی شائبه نشان داده اند و حال آنکه به 
کسانی محبت نموده اند که به هیچ وجه شایستگی این محبت را نداشته اند. 

ممکن است نک فاد «اما تقدس خدا ایجاب می کند کسانی که 
می‌خواهند با او در ارتباط باشند برخی اصول را رعایت نمایند. ذات خدا 
مانع از آن است که او بتواند با کسانی که مدام محبتش را رد می کنند 


ارتباط داشته باشد.» 
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اما این استدلال نیز وارد نیست. آگر بنا باشد تقدس خدا او را برآن 
بدارد که در ازای ارتباط با کسانی که دوستشان دارد جیزی از آنان مطالبه 
نماید, در آن صورت تقدس خدا مانعی بر سر راه محبت بی قید و شرط او 
خواهد بود! اگر بپذیریم که تقدس شرط محبت الهی است» در آن صورت 
این محبت دیگر بی قید و شرط نخواهد بود. اگر خدا بنا به ذات خود ناگزیر 
باید از برخی افراد دوری حوید. در ان صورت ذات او مانعی است بر سر راه 
محبت بیکران و بی قید و شرط او. 


بشارت 

مسیحیانی که از رابطه خود با خدا مطمئن نیستند نمی توانند محبت 
الهی را به خوبی با دیگران در میان SSE‏ 
شخصی در مورد نحات خودشال هستند. البته نمی گویم هر کس که ايده 
«نجات برای همیشه» را قبول ندارد لزوماً دچار این مشکل است اما بسیاری 
را دیده ام که به راستی از این بابت در رنج هستند. 

«روبرت» در این باره مثال خوبی است. مسئله امنیت ابدی یک دم 
آسوده اش نمی گذاشت. هر بار با او صحبت می کردم به نوعی موضوع 
صحبت را به این مبحث می کشاند. کار به جائی رسید که کم کم تا او را 
می‌دیدم وسوسه می شدم یا فرار کنم یا خود را به کاری سرگرم کنم تا دوباره 
موضوع همیشگی را پیش نکشد: «دکتر استنلی نظرتان راجع به فلان آیه 
کتاب مقدس جیست؟» 

ورت را مثال زدم چون نمونه رقت انگیز وضعیتی است که بارها خود 
را با آن مواجه دیده ام: فردی جنان در موضوعی غرق می شود که تعادل را از 
دست می دهد. . ظاهرا امنیت ابدی یکی از همین موضوعات است. تاسف بار 
اما جالب است که ببینیم این وضعیت تا جه حد در شور و اشتیاق فرد برای 


تا رت تا نز م ھی کار 


۱۸ اهمیت این موضوع در چیست؟ 
کانون توجه ۱ ۱ 

مادام که بپندارم شخصا در روند نجات خود نقش دارم طبیعتا به جای 
آنکه به سیح توجه داشته باشم بیشتر به خود توجه خواهم داشت و حال آنکه 
در کتاب مقدس به ما فرمان داده شده که مسیح را کانون توجه خود قرار 
دهیم (رجوع کنید فیلیپیان ۸:۴؛ کولسیان ۲:۳؛ عبرانیان ۲-۱:۱۲). البته 
تردیدی نیست که هر فرد مسبحی بايد پیوسته خود را تفتيش کند و در چند 
و چون رابطه اش با خدا بیندیشد, اما هیچ گاه نباید بر خود متمرکز شود و 
خود را مرکز توجه قرار دهد. زیرا هیچ گاه نخواهیم توانست یکسره بر مسیح 
بنگریم مگ رآنکه نخست در خصوص رابطه خود با او احساس امنیت نمائیم. 

به تجربه دریافته ام که هر چقدر کسی بیشتر به خود توجه داشته باشد و 
خود را مرکز توجه قرار داده باشد. به همان نسبت در زندگی کشر احساس 
امنیت و آرامش خواهد کرد. بر عکس» هر چقدر کسی بیشتر به مسیح توحه 
نماید و اورا مبنا قرار دهد, راحت تر خواهد توانست زندگی خود را تمام و 
کمال به او بسپارد. 

کسانی که مدام درباره وضع روحانی خود نگرانند و از اين بابت هیچ 
احساس امنیت نمی کنند. اغلب به دام شریع تگرائی گرفتار می‌آیند. 
شریع تگرائی نیز تقریباً هميشه با دو معضل خانمان برانداز همراه است: 
اول خود فریبی (توحیه و سرپوش گذاردن ب رگناه به منظور کاستن از احساس 
گناه) و دوم کبر و غرور. این دو دست به دست هم داده دقیقاً متضاد آ نچه 
را مسیح می خواست برای ما انجام دهد» در زندگی فرد عملی می سازند. 

خود فریبی و انکار پیایی گناه تنس در نهایت دست به دست هم داده 
باعث گناهان بیشتر و بزرگتر می شود. کبر و غرور در این گونه موارد وضع 
را وخیم تر می کند و در فرد روحبه عیبجوئی به وجود می‌آورد. کافی است 
به ایمانداری بنگریم که می پندارد از طریق انجام اعمال نیکو می توا ند خدا 
را راضی نماید. جنین فردی بی تردید حز قدیسی ضعیف النفس نتواند بود. 


آموزه امنیت ابدی ۱۹ 


تجریه به من نشان داده است که این گونه افراد در ظاهر کاملاً وقف تفاس 
و دینداری هستند اما در حقیقت دیری نمی گذرد که به ناگاه میدان را خالی 
می کنند. زندگی این گونه افراد غالباً درست نقطه مقابل آن کمال مطلوبی 
است که در آغاز در پی آن بوده‌اند. این است خطر ز ندگی بدون اطمینان از 
نجاتی ابدی. 


حفظ تعادل 
ا مخ 

اینها تنها جند مورد از موارد بیشماری است که مستقیما به دید گاه فرد 
در مورد مفهوم امنیت ابدی مربوط می شود. این موضوع تنها محدود به 
حیطه الهیات نیست که بگوئیم موضوع بحث مشتی الهی‌دان است و بس» 
اک واه زند کی کتونی تک کا آیما ند اران:سربوط هی شود 
صرف نظر از موضعی که در این خصوص اتخاذ می کنیم» مفهوم امنیت آبدی 
تاثیری مستقیم بر تصورات ما راجع به خود, خدا و همنوعان ما خواهد داشت. 
سخن بگویم. به علاوه به همین دلیل دعایم این است که شما نیز خود را 
موظف بدانید تا رسیدن به نتیجه ای قطعی در مورد نجات خود. بارها و 


آیا می دانید ؟ 
۱) جرا آموزه امنیت ابدی چیزی بیش از یک مبحث الهیاتی صرف است؟ 
۲) پاسخ شما به این پرسش نگارنده چیست: اگر در مورد نحات خود اطمینان 
نداشته باشم چگونه ممکن است به دور از اضطراب و نگرا نی زندگی نمایم؟ 
۳) جرا زمان ارتکاب گناه ربطی به واقعیت نجات ما ندارد؟ 
۴) دو پیامد منفی را که تقریباً همیشه نتیجه شریعت گرائی هستند نام ببرید. 


فصل دوم 
موضوع مورد بحث 


برای حل هر مشکلی نخست باید تعریفی جامع از آن مشکل ارائه داد. 
در این فصل به بررسی دلایلی می پردازيم که کسانی که معتقدند نجات را 
می توان از دست داد در توحیه موضع خود اقامه می کد و در یس زمینه 
رک ا ید گاه د رور کدرا خواهیم داشت و آنگاه به اختلاف 
نظرهائی که میان پیروان این نگرش وجود دارد خواهیم پرداخت. 


بُعد تاریخی 

ا و و بعقوب 
آرمینیوس الهی دان هلندی بود که در اواخر فرن شانزدهم و در بحبوحه 
نهضت اصلاحات دینی می زیست. و فردی الهی دان با تعالیم کالوینی 
مسلک کلیسای خود از در مخالفت درآمد و به ویژه پیرامون مفاهیمی جون 
چیو ی ِِ« 
Td O Ty‏ 
کساتن دور ت جات سرن راھ ایرد بر اساس همین پیش آگاهی نیز 
زا تفج متسر چم از را رام ۱۳9 برگزید. .9 
ی و ی 
کی دارو با در ین اگر کسی بعد از ایمان این دعوت را رد نماید طبع 
yS a‏ 
مورد نجات اطمینان کامل داشت و برای همیشه احساس امنیت کرد. 
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پیروان امروز ارمینیوس 
از زمان آرمینیوس تاکنون بسیاری از واعظین و الهی‌دانان برحسته که حان 
وسلی یکی از آنها است. از عقاید وی بیروی کرده‌اند. امروزه نظریات آرمینیوس 
عمدتا در کلیسای نازارین Nazarene Church)‏ 106), کلیسای وسلی و فرفه هاتی 
که بر روی هم به «حمعیت تقدس مسیح ی ») مشهور ند تعلیم داده می شود. 
امروزه تفکر آرمینیوسی نوین عمدتا در میان انجیلی ها طرفدار دارد. از 
۳ ۳ ۳-9 
سوی دیگر پیروان آرمینیوس قائل به الوهیت مسیح, تولد او از مریم با کره. 


دو مکتب مجزا 
۱ , 1 . بر دک م2 

در میان پیروان الهیات ارمینیوسی نیز همچون هر نظام آموزه ای دیگر 
تفاوتها و اختلاف سلیقه هائی مشهود است. به جرات می توانم بگویم که 
تاکنون در مورد مبحث امنیت ابدی با صدها نف ر گفتگو کرده ام. برخی مایل 
کر وتف ود اندو رک ر تفع در موی یا شیم یرای 
سئوالات بی شمار خود در اين زمینه بوده‌اند. از خلال این بحث و گفتگوها 
به این نتیجه رسیده ام که منکرین حاودانه بودن کار نجات» دو دسته اند. 


انکار ایمان 
گروه تست کسانی هسفند که لساظ الهیانی, اید گاه سختی 


آرمینیوسی در این زمینه تعلق خاطر دارند. به عقیده اینان, فرد ایمانداری 


که راییی تولد دازه وا رتم تا هه ان ا تشخ داز کرده فیک ابیت 
نحات خود را یکسره از دست دهد (زیرا دیگر به مسیح ایمان ندارد و بر او 
توکل نمی کند). چنین کسی اصطلاحاً «مرتد» نامیده می شود. فرد مرتد 
ا تعریت کی است که وایمان خود را تعهدا انکار یا ترک ماد 
پیروان این دیدگاه غالبا آنجه را کناب مقدس از آن به عنوان سقوط با 


۳ موضوع مورد بحث 


«افتادن» باد می کند به ارتداد ترم کد (عبرانيان ۶-۴:۶). 
پیروان این دیدگاه در توجیه موضع خود همواره به آیات ۴ الی ۶ از باب 
Ca‏ ی 

۰ نف اا e‏ کلم یکی خدار و قوات 
عالم آینده را چشیدند. | گر بیافتند. محال است که ایشان را بار 
دیگر برای توبه تازه ِِ در حالتی که پسر خدا را برای خود باز 
مصلوب می کنند و و آو رأ بی حرمت می‌سازند. 

(عبرانیان ۶-۴:۶) 


دیور ایو سر تب کرمیی مومت ار دادن تجات 
1 ا به خدا است. این گروه کوتاهی‌های 
تھی ها تک این وا قعست که ۳ 
آتزسا قامعا نت شتا ور ر ا رل ا دی که تسد ۸ 
ی را ی ی ان 
O‏ 
ِ" ۰ و ات ازاد 

E e‏ ا می شود ا 
لوقا ۱۴-۵:۸). برزگر بذر خود را بر چهار نوع زمین می پاشد که نمایانگر 
اشخاص مختلف و پاسخ های مختلف آنها به دعوت انجیل است. بی ایمانان 
هزین کار خاد تشه له نی و اما زمیج سکااض ما انکر کساتی 


آموزه امنیت ابدی ۳ 


است که «جون کلام را می شنوند. تا مدتی ایمان دارند اما در وقت آزمایش 
مرتد می شوند» ( آیه ۱۳). 
و 4 2 
بی تردید همگی ما نظیر چنین کسی را دیدهايم. ۳ 
«بلی؛ زمانی به این جور چیزها معتقد بودم اما الان دیگر نیستم ۰ جنین 
کسی زمانی به راستی فردی ایماندار نوده؛ و 
به مسیح پشت کند و اکنون دیگر ایماندار نیست. در نظر کسانی که به 
مفهوم امنیت ابدی اعتقاد ندارند. عبارت «افتادن» با مرتد شدن در این 
آیه نه معنای از دست دادن نحات است. 
در واقع نه تنها آنانی که با خدا ضدیت می ورزند بلکه حتی کسانی که 
از سر ساده لوحی فریب تعالیم غلط را خورده اند و از راه راست منحرف 
شده اند نیز در خطر از دست دادن نجات قرار دارند. یولس از اینکه می بیند 
مسیحیان غلاطیه از حقیقت «برگشته اند» و به «انحیلی دیگر» روی 
آوزده‌اند ایراز شگفتی من کد (غلاطیان ۱ وی کمی بعد راجم به 
همین عده می نویسد: 
همه شما که می‌خواهید به شریعت عادل شوید. از مسیح باطل و 
از یفن ا این وت ی و اه کی شا از 
اطاعت راستی منحرف ساخت؟ 
غلاطیان ۴:۵ , ۷ 


به ویژه به لحن تند پولس آنگاه که وضع روحانی فعلی ایما نداران غلاطیه 
را توصیف می کند توجه کنید: آنان «از مسیح باطل» و «از فیض ساقط» 
گشته اند. 

مشابه این وضعیت را در رساله اول پولس به تیموتائوس شاهد هستیم. 
پولس در آنجا پیشگوئی می کند که در ایام آخر برخی از ایمانداران به تعالیم 


۳۳ موضوع مورد بحت 


ولیکن روح صریحاً e‏ ۰ ایمان 
برگشته. به ارراح مضل و تعالیم شیاطین اصغا ۰ 
ریا کاری و دروغگویان که ضاثر خود را داح کرده اند 


اول تبموتوس ۷-۱:۴ 


در اینجا نیز بار دیگر به عبارت ذبرگنتن» یا مرتد شدن برمی حوریم. 
مراد در اینجا آشکارا برگشتن از دین و پشت کردن به اصول ایمانی و 
اعتقادات گذشته است. 

در دو مورد اخبری که ذ کر کردیم» ایمانداران در «گناه» ی ات 
توق ضیف اقا شده و به آنچه تحریفی از حقیقت بود روی آورده 
بودند. با این حال ظاهراً از لحن این آیات چنین برمی‌آید که نتیجه 
ساده لوحی شان جیزی جز لعنت و هلاکت ابدی نیست. 


ببند بث 
اگر نجات ما واقعیتی از کف دادنی بود» چگونه ممکن بود 
مسیح در مورد کسانی که به آنان حیات جاوید می بخشد بگوید: 
«هرگز هلاک نخواهند شد؟» 
(یوحنا ۲۸:۱۰) 


حتی اگر یک نفر حیات جاودان بیابد 
و آنگاه آن را بواسطه گناه یا ارتداد از کف دهد 
آیا نه این است که هلاک خواهد شد 
و با هلاکت خود بر گفته عیسی خط بطلان خواهد کشید؟ 


آموزه امنیت ابدی ۲۵ 


افتادن و برگشتن هر روزه 

اغلب دیده | sS‏ 
نمی دانند نجات را کی و جگونه ممکن است از دست داد. مطمئن نیستند 
دقیقاً حه جیز باعث از دست دادن نحات می شود. تنها می دانند که نحات 
یدیده ای است از کف دادنی! به قول یکی از آنها «درست است که خدا 
رحیم و رئوف است. اما احمق نیست. » به بیان دیگر» زمانی می رسد که 
کان یر شدا رد ی شود و می گوند: دیگر یس استت! آها ایک این 
لحظه دقیقاً کی فرا می‌رسد, اکثر آنها نمی‌دانند. 

برخلاف دسته اول که می گویند فرد ایماندار تنها در صورتی جات 
خود را از دست می دهد که آشکارا و تعمداً از ایمان برگردد, این گروه دوم 
معتقد ند نجات فرد ایماندار در گرو اخلاق و رفتار و نحوه ا روزمره 
او است. مطابق این دیدگاه, امنیت ابدی فرد ایماندار بسته به اراده و عزم 
راسخش در جد و جهد مداوم به سوی نیل به تعالی معنوی است. .يا نه این 
است که پولس ایمانداران را تشویق می کند که نجات خود را «با ترس و 
لرز به عمل آورند» (فیلیپیان ۱۲:۲)؟ جرا «با ترس و لرز» ۳ 
می داز نست انسان هر آن ممکن است نجات خود را ار دست دهد. 


سیاری از مردم مفهوم امنیت ابدی را نه با استناد په کاب مقدس بلک 
صرفاً از دیدگاهی عملی واقع گرایانه نفی می کنند. برگردیم به آن جوانی که 
می گفت خدا «رحیم» است اما نه «احمق». علت جنین تفکری حیست؟ 
گوینده آن مات دیا دز قوش کی دا خوبا فکر کرک و الا تفن 
خود این گونه نتیحه کر کرده است: 
۱ خدا مقدس است و از فرزندانش نیز انتظار دارد مقدس باشند. 


۲) خدا رحیم و بخشنده است. 


۲۶ موز :موز دحت 


۳) اگر فرد مسیحی مدام در زندگی روحانی خود نافرمانی کند» سرانجام 
کاسه صبر خدا لبریز می شود و رحمت خود را کنار نهاده بر طبق تقدس 
خود با وی برخورد می نماید. 

۴) در آن صورت خدا نا به انتظاری که از فرزندان خود دارد و می خواهد 
مقدس و مطیع باشند, با فرزند س رکش خود رفتار می نماید. 

۵) این امر ممکن است در نهایت اعت شود خدا جنین فردی را از حرگه 
نحات بافتگان حذف کرده وی را در شمار لعنت شدگان منظور دارد. 
۶) زیرا آیا نه این است که خدا نمی تواند آنجه را مغایر ذات مقدس او ست 
تحمل نماید؟ درک مفهوم امنیت ابدی برای جوانی که مثال زدم به هیچ 
وجه میسر نبود. جرا خدا باید مدام کسی را که از او و از پسرش نافرمانی 
می کند تما تباید اکر که اسان کلاشته شوه ریت کا ا 
بدان معنا است که پیمان نجات خود را شکسته و زیر پا نهاده و سهم خود 
را بجا نیاورده است. بنابراین خدا هیچ محبور تست تین کسی را 

کماکان مومس نات نکاه داز 


مفهوم امنیت ابدی چندان عادلانه به نظر نمی رسد 

استدلال دیگری که در رد مفهوم امنیت ابدی آورده می شود و بارها 
ان را شنیده ام به مسئله عدالت مربوط می شود. ایا عادلانه است 
«مسیحیانی» که طریق دنبا را در پیش گرفته اند در همان سعادت ابدی 
سهیم گردند که مخصوص کسانی است که در تمام طول زندگی خود از 
مسیح پیروی نموده اند؟ آپا خدای عادل می تواند اجازه دهد ایمانداران و 
ثن اتبانان باداشی کات ا هه ماش از این کد ها نادو ود 
کتاب مقدس گفته نشده آنانی که مسیح را در حضور مردم انکار نمایند» 
او نیز در پیشگاه پدر آسمانی خود آنها را انکار خواهد نمود؟ (رجوع 
کنید متی ۳۳:۱۰) اگر بنا باشد هر کس هر طور بخواهد زندگی کند و 


آموزه امنیت ابدی ۳۷ 


سرانجام نیز به آسمان برود. دیگر چه لزومی دارد زندگی مقدس و 
خدار سندانه ای داشته باشیم؟ 


عامل ترس 

تکتهآدیگری کی ا فت یا الت تم له اراد است: 
افراد بسیاری سخت از تعلیم آموزه امنیت ابدی در هراسند و می پندارند 
بهانه ای است برای گسستن از هر نوع قید و بند و آداب اخلاقی. همین 
ابدی سخن نگوئیم.» وقتی علت را پرسیدم جواب داد: «گمان نمی کنم 
مردم برای جنین آزادی بی حد و حصری آمادگی داشته باشند.» منظور او 
این بود که اگر مسیحیان تصور کنند می توانند هر کاری بخواهند انجام 
دهند و عاقبت نیز به آسمان می روند به راستی هر کاری بخواهند انجام 
خواهند داد! هر از چند گاهی به کسانی برمی‌خورم که دقیقا چنین طرز 
تفکری دار ند و به هیچ وجه در پی آن نیستند که به زندگی روحانی خود سر 
و سامانی دهند زیرا نیازی به این کار نمی بینند. بر طبق آموزه امنیت ابدی 
می توا نند به اصطلاح هم خدا را داشته باشند و هم خرما را. بنابراین دیگر 
چه نیازی به عوض شدن است؟ کسانی که چنین طرز تفکری دارند بسیاری 

۳ 5 
را از اموزه امنیت ابدی بیزار و رویگردان می سازند» چرا که بدین ترتیب 


« جات آری. آسمان شاید » 

پدر زنم مرد خارق العاده ای بود که در اواخر عمر به مسیح ایمان آورد اما 
ایام از دست رفته را به خوبی جبران کرد. هر بار که به ملاقاتش می رفتم یا 
تلفنی با او صحبت می کردم دهها سئوال راجع به کتاب مقدس داشت. سه 
الی چهار بار در هفته به اتفاق همسرش به کلیسا می آمد و تا روز آخر حیاتش 


۳۸ موز موز د بحت 


پیوسته در ایمان رشد می کرد و به جلو گام برمی داشت. مع الوصف هیچ گاه 
از نجات خود مطمئن نبود. 

می پرسیدم: «آقای جانسن, آیا مطمئن هستید که مسیح را به عنوان 
نحات دهنده خود پدیرفته اید؟» 

و و «اوه» البته. او هم اکنون در قلب من ساکن است.» 

¬ «یس ننا پن اگر همین الان از این دنیا بروید» آیا اطمینان دارید 
u‏ 

- «اوه» نه. از این بابت جندان مطمئن نیستم. » 

این سئوال را بارها و بارها از او می پرسیدم و هر بار همان جواب را 
می‌داد. هرگز هم e sS‏ اکر دیگر 
نباید در مورد زندگی پس از مرگ نگران باشد. مشکل وی مربوط به هیچ 
یت حصورضصی از کاب مدش رداک ضرف نمی وات ا ورد 
که خدا به راستی تمام گناهانی را که قبل از توبه اش مرتکب شده. بخشیده 
است. نمی توانست باور کند که خدا به راستی تا بدین حد بخشنده و مهربان 
است. مطمکن بود فردی است:سیعی آها آسمان رفن مسعله دیگری بود. 

کسانی چون پدر زنم را بارها دیده ام. . کسانی که ایمان دار ند مسیح در راه 
گناهان آنها مرد و خدا را به راستی با تمام وجود دوست می دارند اما هیچ گاه 
نمی توانند با اطمینان بپذیرند که خدا گناهانشان را بخشیده است. یک روز 
از بابت نجات خود مطمعن اند و روز دیگر در اب بن باره تردید دارند. . دائم در 
ر کی ور ان اف اس E‏ ور مات 


نظری به جلو 

چه باید کرد؟ شما در این باره جه نظری دارید؟ آیا آ نجه شما را نگران 
کرده آیه ای از کتاب مقدس است يا تجربه ای شخصی که قادر نیستید آن را 
از ذهن خود یاک کنید؟ آبا مشاهده کسانی که به بهانه آموزه امنیت ابدی 


آموزه امنیت ابدی ۳۹ 


مرتکب هر گناهی می شوند شما را از این مفهوم بیزار و گریزان ساخته 
است؟ آیا از کودکی به شما جنین یاد داده اند که ایده «نحات برای هميیشه» 
ایده ای است ساخته و پرداخته بایتیست‌ها با دیگر فرق مذهبی؟ 

در این کتاب. تک تک این ایرادات را به تفصیل بررسی خواهیم نمود. 
مبحث امنیت ابدی, مبحثی است سنگین که پاسخ‌هائی عمیق و جامع 
می طلبد. من منتهای سعی خود را خواهم نمود تا در این باره واضح و جامع 
سخن گویم. اگر می بینید مطالب برخی قسمت‌ها بیش از اندازه پیچیده و 
گیج کننده است دلسرد نشوید. هدف من این است که تمام پرسش‌ها و 
ایراداتی را که ممکن است در خصوص این مبحث مطرح شود پیش بینی 
کنم. اگر این کتاب بتواند پاسخگوی حتی یکی از ابهامات شما در این 
زمینه باشد و بدین ترتیب شما را به قبول واقعیت همیشگی بودن نجات؛ 
یک قدم نزدیک تر نماید. کوشش های ما بیهوده نبوده است. 


آیا می‌دانید ؟ 
۱) الهی دان اصلاح طلب هلندی که در قرن شانزدهم می زیست و با آموزه های 
کالوینی در خصوص حبر اراده مطلق خدا و امنیت ابدی به مخالفت برخاست 
چه نام داشت؟ به عقیده او چه چیز نجات فرد را رقم می زد؟ 
۲ امروزه کدام کلیساها مروج تعالیم آرمینیوسی هستند؟ 
۳) پیروان این ايده که نجات امری است از دست دادنی بر دو گروه اند. 
ا برخی از تشر ن تصور می کنند از دیدگاه آموزه امنیت ابدی انجام 
هر کاری مجاز است؟ 


فصل سوم 
در امان و تجات يافته 


جندی پیش دختر حوانی که از اعضای کلیسا بود دو تن از دوستانش را 
نزد من آورد. کنحکاو شدم از انها در مورد نحاتشان سئوال کنم. پرسیدم: 
«آیا هر دوی شما نحات بافته اید؟ » هر دو به نشانه تائید سر تکان داد ند. 
سپس از یکی از آنها پرسیدم: «تیم» می توانی در مورد نجات خودت قدری 
توضیح دهی؟» تیم برایم تعریف کرد که چطور پس از اتمام یکی از جلسات 
کلیسائی به جلو رفته» یکی از رهبران برایش دعا کرده و او را به عنوان فردی 
نحات بافته به دیگر اعضا معرفی نموده است. از دوستش پرسیدم: «دارلاء 
فکر می کنی چرا خدا باید بگذارد تو به آسمان بروی؟» دارلا در حالی که 

3 ۶ ۰ 8 و و 
سرش را یائین انداخته بود گفت: «درست نمی دانم. مدتها است که دیگر 
به طور مرتب به کلیسا نمی روم ولی البته از کلیسای شما خیلی خوشم آمده. » 

دریافتم هر دوی آ نها را با سئوالات خود قدری گیج کرده ام» بنابراین از 
ارا ت و سرد رگمی ده وکر نورد نحات باآنها صحبت کردم. 
آیات مختلفی از کتاب مقدس برای آنها مال زدم که در آنها صریحا قید 
شده که چطور می توان راجع به قطعیت نجات اطمینان داشته باشند. آنگاه 
دوباره از آنها پرسیدم: «حالا آیا می توانید بگوئید جرا خدا باید شمارا به 
آسمان نزد خود ببرد؟» تیم جواب داد: « چون به خدا ایمان داریم و نهایت 
سعی خود را می کنیم تا افراد خوبی باشیم. » 

خنده ام گرفت. پیش خود فکر کردم: خداوندا, به راستی چه بسیارند 
که افرادی نجات یافته اند و حال آنکه به هیچ وجه نمی دانند از کجا به 
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جنین اطمینانی رسیده اند. 

گفتم: «تیمء گاهی نمی توانم منظورم را خوب بیان کنم. بگذار یک بار دیگر 
توضیح دهم. » بنابراین یک بار دیگر تمام آیاتی را که در این باره به ذهنم آمد 
برایشان تقل کردم و مثال‌هائی را که به فکرم می رسید در توضیح خود آوردم. 

پس از بیست دقیقه. تیم در حالی که بر صندلی میخکوب شده بود 
گفت: «حالا فهمیدم نجات دارم چون مسیح با مرگ خود تاوان گناهانم را 
ترفاخت.» بان دون رده هده نود که کروی کسی راغ را فر دهن 
روشن کرده است. به راستی نیز جراغی در ذهنش روشن شده بود! آن روز 
هم تیم و هم دارلا" مسیح را به عنوان نحات دهنده خود پذیرفتند و به او 
اطمینان نمودند. هنگام خد احافظی دارلا به من گفت: «اين واقعیت هی چ گاه 
این طور برایم توضیح داده نشده بود. خیلی خوشحالم که اینجا آمدم. » 


نکات مقدماتی 
نمائیم. منظور ما از واژه نحات حیست؟ موضوع اصلی کتاب حاضر این 
است که آیا نجات امری است از دست دادنی یا خیر. بنابراین بجا است 
نخست از خود بپرسیم مراد ما از آنجه معتقدیم جاودانه و از دست نرفتنی 

2 ی ۲ 

اگ کسی از شما خوانند گان» همچون تیم و دارلا تصوری مبهم و نادرست 
از این مفهوم داشته باشد, البته حق دارد در آموزه امنیت ابدی به دیده تردید 
کرد اگر در مورد چگونگی کسب نجات در تردید باشیم در این مورد که 
همیشگی است یا از کف دادنی, نیز مردد خواهیم بود. 

به تجربه دریافته ام اکثر کسانی که در قبول آموزه امنیت ابدی مشکل 
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حیران و متعجب هستم. وقتی به تپه جلجتا و بهائی که مسیح برای نجات من 
انجام شد با اعمال خود باطل و بی اعتبار سازم» به کلی برایم محال و باور 


جات 
گناه باعث شد انسان به نجات نیاز داشته باشد. گناه مانند مرضی 
مسری به مجرد ورود به این جهان» تمام آدمیان را برای هميشه به خود آلوده 
ساخت: 
لیذا همچنان که به واسطه یک آدم گناه داخل جهان گردید و به 
ی از آنا که 
همه گناه کرده اند 
رومیان ۱۲:۵ 


منظور از «یک آدم» در اینحا همانا شخص «آدم» است که به واسطه 
گناه او تمامی نوع بشر آلوده و تباه گردید. از زمان آدم به بعد هر انسانی که 
متولد شده است. اعم از پیر و جوان و خرد و کلان» از همان بدو تولد فردی 
گناهگار است: 
زیرا از نافرمانی یک شخص بسیاری کنیکار شدند. 
رومیان ۱۹:۵ 


تباه و فاسد 

گناه صرفاً ملازمت و همراهی با خویشاوندی دور به نام آدم نیست بلکه 
طبیعت فرد فرد ما را از ز اساس فاسد و تباه ساخته است. انسان ذاتا و از بدو 
تولد در پی گناه است و از خوبی گریزان! می گوئید نه؟ از معلمین مه دکو دک 
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و کسانی که با کودکان خردسال سر و کار دارند بپرسید. هیچ کودکی نیاز به 
فراگیزی انوه شتطنت تلا رد ر ترا شرارت سید در ذات و اس درست 
است که برخی شرورتر از بقیه اند اما هر کودکی در نهایت نشان خواهد داد 
تا جه حد برای ارتکاب بدی مستعد و آماده است. 
نتیجه | نکه گناهکار بودن ذاتی ما و گناهانی که به واسطه ذات گناهکار 
خود انجام می دهیم دست به دست هم داده باعث می شوند EE‏ 
ید مت باشیم. ی کا دی فر کنا او ی و 
r o‏ 
ون اینکه مثل آنچه SS‏ 


N‏ یک برای قصاص. 
رومیان ۱۶:۵ 


واژه «فصاص» یا محکومیت در اینحا اصطلاحی است حقوقی به معنای 
«مقصر اعلام کردن» . همه ما مقصریم: هم به واسطه گناه که نتیجه ارتباط با 


آدم است و هم به واسطه گناهان خود که نتیجه نافرمانی ما است. 


درست همان طور که گناه در ابتدا باعث شد آدم و حوا از خدا دور 
ون اکتون ف اعت دا ا ات از دا اشته و ل کو انم راحطه 
می نویسد: 
ای واه بت است: 
ا رومیان ۲۳:۶ 


و ادامه و ون 
ا کرده اند و از جلال خدا فاصر می‌باشند. 
رومیان ۲۳:۳ 
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در این آیات آشناء به وضوح به پیامد گناه پی می بریم. مع الوصف مراد 

کتاب مقدس از واژه موت به هیچ وجه نابودی نیست. در هیچ حای 
ار 

کتاب مقدس نمی خوانيم که روح ادمی نیست و نابود می گردد. برعکس» 

۳-2 ِ ۲ 1 ۰ 4 ا 
جملگی تا ابد خواهیم زیست. منتهی برخی در اسمان و برخی در اغوش 
شیطان. منظور از مرگ حدائی است, به ویژه حدائی از خدا. 

در آیه دوم می خوا نیم که جرا باید گناهکاران بمیرند یا به بیان بهتر» از 
| شین ند: از آنجا که افرادی گناهکار هستیم» نمی توانیم کامل باشیم 
و در کاملیت بسر بریم. خدا ذاتا پاک و قدوس است. او مظهر محبت و 
یکی است. بنابراین کسانی که می خواهند با او مشارکت داشته باشند نیز 
باید پاک و مقدس باشند و هیچ گناه و تقصیری نباید در زندگی شان وجود 
داشته باشد زیرا ذات قدوس خدا جنین ایجاب می کند. ذات او است که 
تعیین می کند کسانی که می خواهند با او در ارتباط باشند باید دارای جه 
ویژگی هائی باشند. به بیان دیگر» هر که می خواهد مقبول خدا واقع شود 
باید واجد برخی خصائص ویژه باشد. 

الا ندان سعتا تست كو ا د شلیله فراتیی رای 
خودسرانه وضع نموده تا ارتباط ما آدمیان را با خود مشکل سازد ۲ 
این صورت. مسیح بیهوده حانش را برای ما فدا ساخته بود و خدا می بایست 
این قوانین را تغییر می داد و حال آنکه معیارهای والای خدا به واسطه ذات 
لایتغیر او است. معیارهائی که انسان نتوانسته مطابق آن رفتار نماید. 

تقدس خدا را می توان به آتش تشبیه کرد. هر ماده ای که بخواهد در آن 
دوام آورد باید واحد پاره ای ویژگی های خاص باشد. ماهیت آتش است که 
نمی آوردند. همجنین تقدس خدا را می توان به آب تشبیه کرد. هر حبوانی 
که بخواهد زیر آب زیست کند باید واجد کیفیاتی خاص باشد و این صرفا 
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غرق و خفه خواهد شد. 

هر انسانی نیز که بخواهد با خدای قدوس ارتباط برقرار نماید باید 
واجد ویژگی هائی خاص باشد. ما آدمیان برای آنکه بتوانیم با خدا در ارتباط 
باشیم باید به کلی دگرگون شویم. دگرگونی و تحولی که خود از ایجاد آن 
عاجزیم. گناه باعث شده که نتوانیم مطابق معیارهای خدا رفتار نمائیم, 
بنابراین وضع فعلی ما به گونه ای است که به هیچ وجه فادر نیستیم خدا را 
راضی نمائیم. 


جرا خدا باید شما را به آسمان ببرد؟ 
اگر در پاسخ به کلماتی چون سعی کردنه 
کلیسا رفتن» ایمان داشتن به خداء 
کانون شادی» تعلیم دیدن و تعلیم دادن اشاره می کنید» 
احتمالاً این واقعیت که نجات تنها محض ایمان است و بسء 
هنوز به طور کامل برایتان روشن نشده است. 
اجازه دهید پرسشم را به گونه ای دیگر مطرح کنم. 
برای آسمان رفتن توکل شما بر چیست؟ 
آیا پر سیح است یا بر چیزی دیگر؟ 
آیا می توانید به جرات اعلام کنید 
که امید و توکل شما فقط و فقط بر سیح است؟ 


مهمترین تحولی که باید در ما صورت بگیرد همانا موضوع گناهکار 
بودن ما است. اساس نجات بر روی برداشته شدن گناهان آدمی استوار 
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منتقل گردیده اند. 
مشکل پیز دقیقا همین عا اندت::اگر تخد کامل استه اکا اذل نیز 
هت ال خظون سکن است داش کاماه عادل ا نای کناهکاررا ی که 
قلمداد کند؟ به قول دکتر «رایری» در کتا بش تحت عنوان «الهیات مبنا»: 
آنگاه که گناهکاران مقابل تخت داوری خدا می ایستند, خدا می باید 
یکی از سه وا کنش زیر را نشان دهد: یا آنها را محکوم نماید» یا 
عدالت خود را نادیده گرفته آنها را همان گونه که هستند بپذیرد یا 
آنها را به افرادی عادل مبدل سازد. 


سخن دکتر رایری مارا به اصطلاح بسیار مهم «عادل شمردگی» 
ای وا کی را عادل ردن تچ اورا نی گفاه خرا تن پرکس کر 
نامه به رومیان صراحتاً می گوید که مسیحیان عادل شمرده شده اند (رجوع 
کنید رومیان ۱:۵). از دید پولس میان عدالت خدا و اراده او مبنی بر عادل 
شمردن فرد گناهکار هیچ تضادی وجود ندارد: 

برای ظهور عدالت خود در زمان حاضر تا او عادل شود و عادل 
شمارد هر کس را که به مسیح ایمان آورد. 
رومیان ۲۶:۳ 


دا ان یقت میات ر نکی که مارا ری وین وی یی تیان دهد 
به ما نمی نگرد و حال آنکه سراپا خطا هستیم. EE‏ 
انسان های گناهکار را «بی گناه» بخواند؟ 
پولس در رساله دوم خود ریا #۷ این برض ای 2 
زبرا او اعیسی] را که گناه نشناخت در راه ما گناه ساخت تا ما در 
وی عدالت خدا شویم. 
دوم قرنتیان ۲۱:۵ 
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خدا معاوضه ای انجام داد. در واقع واژه صحیح» منتقل کردن است: او 
گناه ما را به مسیح و عدالت او را به ما منتقل نمود. چیزی را به کسی منتقل 
کردن یعنی او را بدان مفتخر ساختن. مسیح ما را به عدالت خود مفتخر 
ساخت و ما را از تمام حقوق و امتیازات آن بهره مند گردا نید. 

با این حال مسئله گناهگار بودن ما کماکان به قوت خود باقی بود. خدا 
نمی توا نست هم عادل باشد و هم از گناه چشم پوشی کند. گناہ تاوانی داشت 
که می بایست پرداخته می شد. از این رو مسیح گناه ما را تر خود گرقت: به 
جای ما طعم موت را چشید و با این کار مجازاتی را که ما مستحق آن بودیم 
بر خود گرفت. 


«الهی. الهی » 
ممکن است از خود بیرسید: «اگر تاوان گناه ما مرگ بود -و این مرگ به 
معنای جداثی ابدی از خدا است- پس چگونه است که مسیح با وجود پرداختن 
تاوان گناه ما می‌تواند کماکان به دست راست ندر بنشیند؟ اگر او به جای ما 
محازات شد, آیا نه این است که ناگزیر می بایست از خدا حدا می‌شد؟» 
در پاسخ باید بگوئیم بلی. مسیح اگر می خواست به راستی تاوان گناهان 
گت س یی یف و از بل ندا کر 
7 . 
ایلوئی ایلوئی طا سبنتنی؟" یعنی ”الهی جاک 
مرقس ۳۴-۳۳:۱۵ 


در حالی که عیسی بر صلیب بود. خدا او را ترک نمود. این جدائی چنان 
واقعی بود که حتی مسیح از آن پس خدا را به گونه‌ای متفاوت مخاطب 
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می سازد. E‏ مس ی 
ناگاه این ی ی 
من» بلکه «الهی» یعنی «ای خدای من» خطاب می کند. به هنگام صلیب 
دیگر از آن پیوند صمیمی میان عیسی و خدا خبری نیست و مسیح یکه و تنها 
ها تزا 
مزد گناه ما موت بود هم موت جسمانی و هم موت روحانی» چرا که گناه 
به منزله جدائی از حیات و دوری از خدا است. و مسیح حاضر شد این تاوان 
گناه را روو کت 3 
هیبت و عظمت این نقشه خدا را به طور کامل درک نخواهیم کرد مگر 
آنکه نخست به درک این نکته نائل آثیم که مسیح جرا و چگونه توانست 
بش از داق موفتی از عذا باردیکر تا بتار آسمانی خود ارختاط برقراز 
نماید. نویسنده رساله به عبرانیان در این باره می نویسد: 
E‏ ایند باشل به 
ج رولو و اساشته و ی 
ی ها و گوساله‌ها بلکه به خون خود. یک مرتبه 
فقط به مکان اقدس داخل شد و فدیه ابدی را یافت. 
عبرانیان ۱۲-۱۱:۹ 


مسیح پس از آنکه تاوان گناهان ما را پرداخت مستقیماً به نزد خدا 
ناز کشت خطور؟ جح باع از س کی راد ؟ 9 عدالت 
خود مسیح است. آنجه میان انسان و خدا دیوار می افکند گناه است و حال 
آنکه مسیح کاملاً بی گناه بود و بنابراین پس از جداثی موفتی از پدر» هیچ 
مانعی در راه يیو ند محدد وحود نداشت. بی گناه بودن مسیح سبب شد او 
بگانه کفاره قابل قبول برای گناهان ما باشد. 
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توکل 
کار نجات بخش مسیح از طریق ایمان است که بر فرد کارگر می افتد. 
به بیان دقیق تر» فرد وقتی نجات می یابد که به طور کامل بپذیرد مرگ 
عیسی بر صلیب کفاره تام و تمام جمیع گناهان او است و با ایمان» ب رکاری 
کا لین د کر دة ات این ترکیب دستوری عبارت است از واژه 
یونانی «ایمان آوردن» به انضمام پسوندی که غالبا «به» ترحمه می شود. 
این ترکیب دستوری که تلفیقی است از واژه «ایمان آوردن» و حرف اضافه 
«به» خاص عهد حدید است و نظیر اد را در هیچ جای دیگر سراغ نداریم. 
به بیان دیگن نویسندگان عهد حدید ی ی ی 
خود را بطور دفیق به خواننده منتقل نمایند» ی و 
اراده پدر من این است که هر که پسر را دید و بدو ایمان اورد. 
حیات جاودانی داشته باشد و من در روز بازیسین او را خواهم 
برخیزانید. 
یوحنا ۴.۶ 


به آر ت گنای که ۱ 1 


TNE به هر کس که به اسم‎ e 
۱۲:۱ یوحنا‎ 


وھنگا e‏ کک ِ ِ ی 


۴۰ در امان و تحانت یافته 


نویسندگان عهد جدید به خوبی از این واقعیت آگاه بودند که عیسی 
تھی خواهد مروا نش ضرفا به وخود او آیمان داشته باشنت. انان نه ت با 
دریافته بودند که آنجه مسیح از گناهکاران می‌خواهد این است که یکسره 
بر زندگی» بر سخنان و بالاخره بر مرگ او به عنوان کفاره گناها نشان توکل 

یوحنای رسول در اشاره به مقهوم نجات از تعا بیری چون «حیات جاودان 
یافتن» يا «فرزند خدا شدن» استفاده فی کل و اما پولس در این رابطه 
ترجیح می دهد تعبیری را که پیشتر بدان اشاره کردیم بکار برد یعنی 


ول 
پس چونکه به ایمان عادل شمرده شدیم نزد خدا سلامتی داربم 


رومیان ۱:۵ 


وا شین کال کت پلک مان ورهار کین انا 
رومیان ۴ :۵ 


نقشه‌ای ساده برای انسان گنهکار 
نقشه خدا به راستی ساده است: 
- ما انسان‌هاثی گناهکار هستیم. 
- مزد گناه ما موت است. 
ات ا مرد. 
- ایمان داریم که مسیح به جای ما مجازات شد. 
> «بی گناه» خوانده می شویم. 
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موضوع به همین سادگی است. با این حال برخی بر این باورند که این 
ای بر ازسمکن اعت ار کت دا کرو کین ی نکن امت کون 
ممکن است کفاره ای را که مسیح برای پاک شدن گناهان من پرداخت به 
یک باره از دست بدهم؟ آیا ممکن است خدائی که یک بار مرا «بی گناه» 
خوانده پس از مدتی دوباره «گناهکار» بداند؟ 


با این حال افراد E‏ کویند: «صبر کنید» تکلیف گناهانی که 
پس از بی گناه خوانده شدن انجام می دهیم چه می شود؟» 

ا است اما ببائید قدری در اين باره بينديشيم. مسیح دو 
سوال خوبی ات la‏ 
کدام یک از گناهان شما مجازات شد؟ اگر او تنها به خاطر بخشی از 
گناهانتان مرد -مثلا گناهانی که تا قبل از نجات مرتکب شده‌اید- پس 
تکلیف گناهان پس از آن چه خواهد شد؟ آیا مگر نه این است که مسیح 
لاجرم باید بار دیگر به این جهان بیاید و بابت این دسته گناهان دوباره 

وش ۱ 
اگر مسیح دو هزار سال پیش برای تمام گناهان شما مصلوب نشد پس 
و ۰ :#< ۰ ۰ 
که شما را «بی گناه» خواند. بار دوم بر جه اساسی باید شما را «ب یگناه» 
بخواند؟ 

بار دوم که مسیح به این جهان بیاید برنامه ای برای مصلوب شدن بابت 
گناهانی که بار اول از قلم انداخت ندارد (رجوع کنید عبرانیان ۲۸:۹). 
تعلیم کتاب مقدس در این باره واضح و روشن است. بر خلاف بز وگوسفند» 
مسیح تنها لازم بود یک بار قربانی شود و خدا این قربانی او را به عنوان 
کقاره حاودان گناه پذیرفت: 


۳۲ در امان و نحات بافته 


09 
مکان حقیقی است. بلکه به خود امانا تکه الان در حضور 
خدا به جهت ما ظاهر شود. و نه eT‏ کنل 
RR‏ 
داخل می شود زیرا در این صورت می‌بایست که او از بنیاد عالم 
بارها زحمت کشیده باشد. لکن الان یک مرتبه در اواخر عالم 
sS‏ 
چون یک بار قربانی شد تا گناهان , بسیاری را رفع اید بار دیگر 
بدون گناه برای کسانی که منتظر او می‌باشند ظاهر خواهد شد به 

جهت مجات. 
عبرانیان ۲۸-۲۴:۹؛ نیز رجوع کنید ۱۲:۹ 


اگر از دیدگاه تاریخی به موضوع صلیب نگاه کنیم باید بگوثیم در آن 
هنگام هیچ کدام از گناهان فعلی را مرتکب نشده بودیم راکو یح رای 
یکی | ز گناهان ما مرد برای تمامی آنها نیز مرد. ر این دو تفاوتی 
است؟ بنابراین لازم نیست بار دیگر به این جهان آید و به خاطر گناهان ما 
قربانی شود زیرا به هنگام صلیب تمام گناهان بشر را بر خود گرفت. از 
گناهان گذشته و حال گرفته تا گناهان آینده. 

چطور ممکن است کسی بتواند کار عظیمی را که مسیح بر صلیب انجام 
داد بی اعتبار سازد؟ اگر مسیح تک تک گناهان ما را بر خود گرفت» واقعا 
چه چیز می تواند حکم خدا را مبنی بر این که بی گناهیم ملفی سازد؟ 

هللوياء هیچ چیز! 
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آیا می دانید ؟ 
۱ جگونه گناه ذات انسان را آلوده می سازد؟ 
۲) جرا باید فرد کناشکار بمیرد؟ 
۳ اصطلاح «منتقل نمودن» به جه معنا است؟ 
۴) جرا لازم بود عیسی موقتا از خدا جدا شود؟ 
۵) ذات مسیح واجد چه ویژگی بود که باعث شد یگانه قربانی قابل قبول 
برای گناهان ما باشد؟ 
۶ یوحنای رسول در اشاره به مفهوم نجات از جه تعابیری استفاده ی د 
پولس رسول در این رابطه کدام اصطلاح را ترجیح می داد؟ 
۷ اگر تمام گناها نی که تا پیش از نجات مرتکب شده اید آمرزیده شده, در 
مورد گناهان مرتکب شده پس از نحات چه باید گفت؟ 


فصل چهارم 
فرزند خواندگی 


اصطلاح «عادل شمرده شدن» اند کی دار معنائی منفی دارد. + ید نهی 
ات وقتی قاضی کسی را «بیگناه» اعلام می کند» لزوماً در رابطه وی 
با فرد متهم تغییری پدید نیامده است. در واقع در اکثر موارد. فرد قاضی در 
تمام مدت جلسه دادگاه رویه ای خصمانه یا در بهترین حالت موضعی 
بی تفاوت دارد و کمال مطلوب آن است که فرد قاضی به هنگام دادرسی نه 
باشد و نه خسران کند. 
ناگفته پیدا است که مفاهیم «تبرثه» و «(بخشش» به غایت مشابه اند. 
تا وهای شیص مان انب E‏ توق هنن ندان بسا 
است که دپگر هیچ مسئولیت یا دینی درآن خصوص متوجه فرد متهم نیست. 
بخشش نیز به همین معنا است. منتهی از این حد قدری فرا تر می رود. کسی 
را بخشیدن یعنی او را مجددا در ميان جمع پذیرفتن. بخشش متضمن برقراری 
محدد رابطه است. 
وقتی انسان ها مسیح را به عنوان نجات دهنده خود می پدیرند و بدو 
توکل می کنند؛ تنها از گناهانشان تبرثه نمی شوند بلکه «بخشوده» 
م گرد ند. توتییه‌اي e E‏ ا 
درست است که بخشوده شده ایم و کفاره گناهانمان پرداخت شده 
است. اما این واقعیت نمی تواند صرفاً بدان معنا باشد که در آینده 
دیگر مجازات نخواهیم شد. بنابراین لزوماً متضمن ایده حسن نیت 
تاه اگر دینی که فردی مجرم در قبال جامعه دارد پرداخته شود 
این بدان معنا نیست که جامعه از آن پس در وی با نظر لطف خواهد 
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نگریست و دوستش خواهد داشت. بلکه بر عکس» کماکان نسہت 
به او ظنین خواهد بود و حتی از او نفرت خواهد داشت. حال آنکه 
پدر آسمانی ما؛ مارا دوست دارد و نسبت به ما با لطف و احسان 
رفتار می کند. محبت و احسانی که بی نهایت بدان محتاجیم. او از 
آن ما است و ما از آن او هستیم» و او جمیع برکاتی را که برخاسته از 
محبت او است به ما ارزانی می دارد. 


فرزندان خدا 
نویسندگان عهد حدید نیز از این تفاوت غافل نبودند.آنان به خوبی 
می دانستند که جنبه حقوقی نجات گرچه مهم است اما از را بطه صمیمانه ای 
که در آن چارچوب نهفته, نیز به هیچ وجه نباید غافل بود. هر یک از آنان 
تحت هدایت روح القدس با بهره گیری از نمونه یا تمثیلی که در فرهنگ یا 
محیط پیرامون شان سراغ داشتند می کوشید ند را بطه ویژه ميان خدای قدوس 
و انسان را به بهترین وجه تبیین نمایند. 
پولس رسول تحت هدایت روح القدس اصطلاح فرزند خواندگی را در 
توصیف روندی بکار می برد که طی آن خدا با انسانی که مسیح را به عنوان 
نحات دهنده خود پذیرفته» رابطه برفرار می نماید: 
از آن رو که روح بندگی این دار زان فوید باه روخ 
تشر ال راهان ی از ۱ نی مس تن ی ر 
که 
رومیان ۱۶-۱۵:۸ 


ببینید پولس چگونه بر اهمیت رابطه ای که در مفهوم فرز ند خواندگی 
نهفته تأکید می ورزد. ما را تشویق می کند پدر آسمانی خود را «بابای» 
خود بدانیم و تا بدین حد خود را با او نزدیک و صمیمی احساس کنیم. نقطه 
مقا بل این نوع رابطه» ترسی است که غالبا میان ار باب و غلام حکمفرماست. 


۴۶ فرزند خواندگی 
خدا صرفاً مانند اربابی که خطاهای غلامان خود را تحمل می کند ما را 
متحمل نمی شود بلکه خواهان ایحاد رابطه ای نزدیک و صمیمانه با ما 


است. و او خود بر ۰ 


لیکن چون زبان به کال رسید. اس خود راستاد که از 


Ts e 
ا رانا‎ 
EE 


پولس در اینجا به رابطه ای که میان فرزند خواندگی و عادل شمردگی 
وحود دارد اشاره می کند. نکته جالب اینجا است که از نحوه بکا رگیری 
وا کات سکن ای ای کارا کی فرش | نع ادن سرد کی شا 
صرفا وسیله ای اس ت که ما را به هدف می رشاند. هدف غائی خدا از تحات 
همانا ایجاد رابطه ای بود که از طریق فرزند خواندگی ما میسر می شود. 
«پی گناه» خوانده شدن صرفاً مرحله ای است لازم در این مسیر. 


محاکمه به تعویق می‌افتد 

دا تم خراهد او داویضیوی انب ام نیک دس وراه 
بشت نکاهی 2 خشم آلود به متهم می اندازد. . با این حال اکثر ایمانداران جنین 
تصوری در مورد او دارند. چنین افرادی هیچ گاه حاضر نیستند از ز سالن دادگاه 
تا ار مره ور ای سا ات بش روا 
انان خدا همواره خدائی داور است و او را نباید پدر خود دانست 

این دیدگاه به راستی تأسف انگیز است, اما تاسف انگیزتر از آن, این 
است که رفته رفته باعث می شود در صحت آموزه امنیت ابدی تردید نمائیم. 
من با مسیحیان زیادی مواحه شده ام که مدام در هراسند که چکش داوری 


آموزه امنیت ابدی ۴۷ 


خدا هر آن مجدداً کوبیده شود و این بار اعلام کننده محکومیت آنان باشد. 
خبر خوش اپنجا است که خدای داور پس از آنکه حکم «بیگناهی» در 
مورد ما صادر کرد از پشت میز محاکمه برخاست و مارا به آغوش گرم 
خانواده خود دعوت نمود. زمان دادگاهی بسر رسیده است و انحیل یوحنا به 
E‏ توافت . 
آمین. آمین: ی و به فرستنده 
من ایمان آورد حبات جاودانی و در داوري ی‌آید. بلکه از 
Ts‏ 
یوحنا ۲۴:۵ 


به عنوان افرادی ایماندار هیچ گاه به خاطر گناها نتان مورد مؤاخذه قرار 
ی ر این رو است کاملا قیصله بافنه و و ان فاه 
یافته که خدا به هنگام تحات شما یا وجود اینکه از تمام گناهانی که در 


آینده مرتکب می شدید آگاه بود» شما را به عنوان فرز ند خوا ندگان در جمع 


خانواده آسمانی خود پذیرفت. 
اجازه دهید این واقعیت را یک بار دیگر تکرا 7 مش له 
فرزند خواندگی ما صرفاً بنده نوازی خدائی رحیم نسبت به ما گناهکاران 
نگون بخت نیست بلکه هدف او از ابتدا جنین بود: نه تنها از ابتدای خلقت 
ما بلکه جنان که از آیات زیر پیدا است از ابتدای زمان: 
متبارک باد خدا و پدر خداوند ما عیسی مسیح که ما را مبارک 
روحانی در جاهای آسمانی در مسیح. چنان که 
ما را پیش از بنیاد عالم در مسبح برگزید تا در حضور او در محبت 
مقدس و بی عیب باشیم که ما را از قبل تعیین تود تا او را پسر 


خوانده شویم به مش بر حسب خشنودی اراده 
ك افسسیان ۵-۳:۱ 


۴۸ فرزند خواندگی 


SN GG os 
فقط به د یک دلیل: اینکه خود جنین می خواست ن. منظور پولس از ز عبارت (« بر‎ 
تن نیز همین است. هیچ کس او را وادار به این کار‎ 
از سر ترحم و دلسوزی نسبت به ما آدمیان به این جهان نفرستاد بلکه پسر‎ 
یگانه خود را از آن رو قربانی کرد که می‌خواست ما را فرزندان خود سازد.‎ 
کسی ناخواسته کودکی را به فرز ند خواندگی قبول کند. زوج های جوان از‎ 
ان رو کودکی را به فرزندی می پذیرند که به راستی فرز ند می خواهند. خدا‎ 
نیز به همین دلیل شما را به فرزند خواندگی پذیرفت. او البته ضعف ها و‎ 
کوتاهی های شما را نیک می‌دانست و از احوال درونی شما نیز به خوبی‎ 
آگاه بود. با این حال شما را دقیقا همان گونه که هستید می خواست‎ 


ا گر نجات امری جاودان نبود 
در آن صورت سخن راندن از مفهوم فرزند خواند گی بی معنا می بود. 
پس آیا بهتر نمی بود نجات را صرفا نوعی قرار داد حقوقی مشروط 
ميان خدا و انسان می نامیدیم؟ 


باز گشت به پای میز محاکمه 

تأکید پولس بر مفهوم فرز ند خوا ندگی دلیلی محکم بر اثبات آموزه امنیت 
ابدی است. اعتقاد به این که نحات را می شود از دست داد به این معنا است 
که بپذیریم فرزند خواندگی انسان هر آن ممکن است از زاو سلب شود! 
همین دان معتا است که کر ی را ھی تلود ددا نم فرزنن وان کی 
ند رفت که تضوری است کافلا محال و مضحخک: از غیر منطقی بودن این 
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TT‏ را ما ی و 
Ms‏ ی 
۰ م2 ِ 7 ۰ ۰ ۰ 

اجازه دهید این مطلب را طور دیگری بیان کنم: ایا می توانیم نست به 
خدائی که وفاداریش به ما امری است مشروط به گونه ای بی قبد و شرط 
وفادار باشیم؟ آیا عجیب نیست که خدا را پدر خود بدانیم و با این حال 
معتقد باشیم به مجرد آنکه در گناه افتادیم این رابطه گسسته می شود؟ 

کسانی که معتقد ند خدا ممکن است حق فرزند خواندگی را از انسان 
سلب کند ناگزیر باید به معضل الهیاتی دیگری نیز پاسخ دهند. چرا باید 
خدا پیش از بنیاد عالم کسی را به فرزند خواندگی برگزیند که می‌داند در 
تها بت نا کرت اس این فرززند وا ند کی را از اوسلت نماند؟ 

اعتقاد به اينکه حق فرزند خواندگی را می شود از انسان سلب نمود 
ندین معنا است که بگوئیم انسان قادر است اراده خدا را که از قبل مقدر 
جیزی وحود دارد که او را وامی‌دارد برخی از فرزندان خودرااز 
فرزند خواند گی محروم سازد. 

با نوجوانان و جوانانی ملاقات و سر و کار داشته‌ام که از بد روزگار» ناگزیر 
پیوسته از خانه ای به خانه ای دیگر در حال نقل مکان بوده اند. صدمه روحی و 
ذهنی که از این رهگذر بر آنان وارد می‌آید به راستی ویرانگر است. این گونه 
افراد نه اعتماد به نفس کافی دارند و نه در محیط پیرامون خود احساس امنیت 
می‌کنند. تنها چیزی که دیده ام به راستی دوای درد این گونه اشخاص است. 
همانا محبت بی شائبه و بی حد و حصر است. محبتی که بتواند آنان را همان 
گونه که هستند بپذیرد و در تمام مراحل باز پروری همراهشان باشد. 

ممکن است آنجه می گویم قدری مبالغه آمیز به نظر آید اما کسانی که 
معتقد ند هر آن ممکن است از فرزند خواندگی خدا محروم شوند به لحاظ 


1 فرزند وا ندگی 


روحانی پیوسته دجار نوعی حس ناامنی هستند. چطور می توانم با خدا 
رابطه ای شفاف و عمیق داشته باشم و حال آنکه می دانم محبت او نسبت به 
من بیکران و بی قید و شرط نیست و حاضر نیست مرا آن گونه که هستم 
بیذیرد؟ 


امیدواری به آینده 

اگر وضع به راستی چنین است» بهتر است دعا کنیم و امیدوار باشیم که 
مسیح عاقبت روزی بردحال فائق آید. اگر انسان فانی این توانائی را داشته 
باشد که به دست شود اراده ای را که خدا برای زندگی او دارد تقش بر آب 
سازد» پس مجسم کنید ابلیسی که دارای قدرتی مافوق الطبیعه است و دنیای 
ما را در سیطره خود دارد دارای جه تواناتی بی حد و حصری است! جه فرقی 
می کند؟ اهداف غائی خداء هم در رساله به افسسیان آمنده و هم در کتاب 
مکاشفه. حال جگونه می شود به آنجه در این کتب آمده ایمان کامل داشت 
و حال آنکه در دیگر موارد استثنائاتی را پذیرفت؟ 

از طرف دیگر اگر ذات خدا به گونه ای است که به اصطلاح او را وادار 
به اتخاذ چنین رویه ای می کند. در آن صورت بايد بپذيريم که علاوه بر 
ایمان» اعمال ما نیز در نجاتمان دخیل هستند! و حال آنکه نجات تنها محض 
ایمان است و بس. اگر برخی گناهان باعث می‌شوند خدا فرزندانش را از 
حق فرزند خواندگی محروم کند. در آن صورت نجات ما در گرو ایمان ما 
است و تمایل ما مبنی بر عدم ارتکاب آن گناهان (هر چه که باشند). از این 
گذشته, چنین طرز نگرشی بدان معنا است که مسیح تمام گناهان ما را بر 
صلیب نیامرزید. 

همان طور که ملاحظه می کنید به مجرد آنکه واقعیت امنیت ابدی فرد 
ایماندار را زیر سئوال ببریم» کل مبانی مسیحیت به یک باره از اساس فرو 
می ریزد. در هیچ جای کتاب مقدس گفته نشده که فرزند خواندگی فرد 
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ایماندار امری است از کف دادنی بلکه بر عکس» در فصل بعدی خواهیم 
دید که این امر درواقع تا چه حد جاودانه و برگشت ناپذپر است. 


آیا می‌دانید ؟ 
۱) فرق بین تبرئه و آمرزش چیست؟ 
۲ منظور پولس رسول از اصطلاح فرزند خواندگی چه بود؟ 
۳) نویسنده جه دلیلی در توحیه این واقعیت که خدا ما را به عنوان فرزند 
خود برگزیده ارائه می دهد؟ 
۴) نویسنده چطور به این نتیجه می رسد که اگر بپذپريم برخی گناهان, خدا 
وا قاری مارا از فرزند خواندگی محروم سازد. پس مرگ مسیح بر 
صلیب برای تمام گناهان ما نبود؟ 
۵) آ با در کات مقدس تعلیمی دال بر از دست دادن فرزند خواندگی وحود 
دارد؟ 


ایا فرزند خواندگی امری جاودانه است؟ 


و فرز ند خواندگی ما 

در خانواده خدا ز نیز امری همیشگی نخواهد ی و 
آن این امتیاز را از دست بدهیم و حال آنکه در عهد جدید هی چ گاه چنین 
چیزی نمی بینیم. هرگز این تهدید متوجه ایمانداران نیست که شاید روزی 
از عضویت در خانواده خدا محروم شوند. درواقع تعلیم مسیح درست برعکس 
است. فرزند خواندگی از دید او امری حاودانه است! 


دیدگاهی متضاد 

با این وحود ھون وف او اھ ین یکر کم کرد دیا ان به 
آموزه امنیت ابدی معتقد نبودند بلکه تصور می کردند از طریق عمل 
نمودن به شریعت موسی است که عادل شمرده می شوند. مطابق دیدگاه 
الا آنانه اکر کسی بیزوی,ان شرفعت را فر ک کت دا یر وی را 
ترک خواهد نمود. این طرز تفکر, عمیقاً در نگرش و برخوردشان با 
کیا کف ان کید ا بان از وت ری روت بر ھی داشت 
آنان که خود را رهبران و شبانان قوم می دا نستند» می پنداشتند موظفند 
درست مثل خدا از کسانی که شریعت را بجا نمی آورند متنفر باشند و 
آنان را تحقیر کنند. به همین جهت با برخی افراد به هیچ وجه نشست و 
برخاست نمی کردند. 

چه بسیار بودند فربسیانی که به گونه ای که عیسی توصیف نمود دعا 


می کرد ند: 
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و این مثل و اعفاوه تن .9 
عادل بودنر را حقیر می‌شمردند: جرف .یکی فریسی و 
دیگری باجگیر به یکل رفتنل تا عبادت کنند. أن فریسی ایستاده 
بدین طور ؛ | خود «عا کرد که خدا با 
سایر مردمحریص و ظال مو زا کار نهستم ونه مثل | 
رھ و روز می دارم و از آنچه پید ابی کنر دینک 
می دهم 

لوقا ۱۲-۹:۱۸ 


فرد فریسی در آنانی که به اندازه او «متعهد» پا «منضبط» نبودند به 
دیده تحقیر می نگریست و چنین می‌پنداشت که با این نگرش صرفاً از 
نگرش خدا نسبت به این گونه افراد پیروی کرده است. همین تصور نادرست 
اک نا بود که باعث شد عیسی در چند مورد تعلیم خود را 
على الخصوص معطوق این مسئله سازد. 

با این حال به رغم تعالیم روشن و صریح مسیح در این خصوص» برخحی 
هنوز در این باره دجار ابهام و سردرگمی هستند و همین سردرگمی باعث 
و تیاعر ان نم ام ام ینک تناس ان 
همجون فریسیان زمان عیسی تصور می کنند که امنیت ابدی ایشان نه در 
گرو کار مسیح بر صلیب, بلکه بسته به اعمال نیکوی خودشان است. به 
عبارت دیگر, به واسطه فیض فرزند خدا محسوب می شوند. اما اینکه 
همجنان فرزند خدا باقی بمانند بسته به آن است که حاضر باشند همجون 
فرزندان رفتار نمایند. این گونه افراد مدام نگران آن هستند که مبادا خدا 
آنان را از امتیاز فرزند خواندگی محروم کند. 


۵۴ آیا فرزند خواندگی امری جاودانه است؟ 


۰ 2 که ۰ و ۰ م۰ ۰ 5 
نویسند گان عهد حدید در این مورد که شخص چگونه فرزند خدا می شود 
به یه تفصیا سخر گفته اند. 


اگر این امر با زگشت پذیر بود 
به تفصیل سخن گوید؟ 


اتهامی جالب 

در انجیل. عیسی را می بینیم که باجگیران و گناهکاران از هر سو وی را 
احاطه کرده اند. نشست و برخاست عیسی با این گونه افراد به راستی برای 
مذهبیون آن رو زگار عذابآور بود. نمی فهمید ند جطور ممکن است استادی 
که مدعی است از طرف خدا آمده بخواهد با کسانی که از نظر آنان مورد 
غعضب خدا هستند معاشرت داشته باشد. شکوه کنان به هم می گفتند: «اين 
شخص گناهکاران را می پذیرد و با ایشان می‌خورد.» (لوقا ۲:۱۵). با 
کسی هم سفره شدن در فرهنگ آنان به معنای پذیرش مشارکت واقعی با او 
بود. 

عیسی افکار آنان را نیک می‌دانست. بنابراین از فرصت استفاده کرد 
تا از طریق چند مثل» عمق تفکراتشان را برآ نان بنمایاند. در هر مثل می بینیم 
که چیزی با ارزش گم می شود. صاحب آن تمام چیزهای دیگر را کنار 
یی که ود ریگراما رو 


در مثل نخست. چوپانی یکی از گوسفندانش را گم می کند (رجوع 
کنید لوقا ۶-۴:۱۵). به محض اینکه می فهمد یکی از گوسف: ا 
شده» مابقی گله را رها می کند و به حستجوی گوسفند گمشده می شتابد. 
عیسی منظور خود را از این مثل چنین بیان می دارد: 
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به شما می گویم که بر این منوال خوشی در آسمان رخ می‌غاید 
به سمب توبه یک گناهگار بیشتر ازبرای نود و نه عادل که احتیاج 
به توبه ندآرند. 

لوقا ۷:۱۵ 


حقیقتی که در پس این مثل نهفته کاملا واضح و آشکار است و بسان 
مشتی محکم بر پیکره الهیات منحرف فریسیان بود. خدا (شبان) بیش از 
آنکه به فرد عادل توحه داشته باشد, نگران فرد گناهکار است! اما جطور 
چنین یی ممکن است؟ جگونه ات که‌خدا نیشن از آنکه نه وسواشس 
فریسیان در رعایت تام و تمام شریعت توجه داشته باشد. نگران وضعیت 
فرد گناهکار است؟ آیا فریسیان به واسطه زهد و تقوای خود حق نداشتند 
بیش از گناهکاران فاسد مورد توجه و عنایت خدا واقع شوند؟ بنابراین 
رویه عیسی به هیچ وجه برای آ نان قابل درک نبود. 

آنها ییتن از انکه فرضت کد این برخورد عیسی را سیک ودک 
نمایند. عیسی برایشان مثلی دیگر آورد. زنی سکه‌ای گرانبها گم کرد هر 
کاری داشت کنار گذاشت و در حستجوی سکه گمشده به راه افتاد (نگاه 
کنید لوقا ۱۰-۸:۱۵). رفتار زن هر جند ممکن است نامعقول و غير مسولا نه به 
نظر آید اما می بینیم که در نهایت آن قدر به جستجو ادامه می دهد تا سرانجام 
سکه گمفندهاقن را بازمی‌باندء این بار کر متطور عیسی از این ا کا ا 
تشریح عملکرد خدا در قبال فرد گناهکار است. برخلاف آنچه مذهبیون آن زمان 
می‌آند یشید ند و تعلیم می‌دادند, خدا در وهله نخست نه در پی عادلان بلکه در 
حستجو یگناهکاران بود. آنه او را شاد می ساخت و به وحد می آورد نه اعمال 
نیک و خدایسندانه عادلان, بلکه نجات و حیات دوباره گناهکاران بود. 

فربسیان ترجیح می داد ند مَل عیسی طور دیگری پایان می یافت. شبان 
نی ات کو فدات گر رآ رها کدرو هدنال ا یک کوسفنه ده 
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به راه افتد. درواقع می بایست آن گوسفند را به عنوان گوسفندی متمرد که 
دیگر جزو گله ثیست از فهرست گوسفندان شود خذف‌می کرد: استدلالشان 
نیز این بود که «آن گوسفند می‌داند ما را کجا می توان یافت. اگر خواست 
به آغوش گله با زگردد که چه بهتر ولی باید با پای خودش نزد ما بیاید. به 
علاوه باید باد دا نشود. » 

به همین ترتیب» زنی که سکه اش گم شده بود می بایست به همان 
سکه هائی که داشت قانع می بود و قطعاً هیچ گاه مجدا نه برای یافتن آن به 
کند و کاو نمی پرداخت. زیرا آیا نه این است که یک سکه ناقابل بیشت ر گم 
نکرده بود؟ 

فریسیان از دیدگاه واقعی خدا نسبت به گناهکاران به کلی بی خبر بودند. 
جنان درعدالت و تقوای ظاهری خود غرق شده بودند که می بنداشتند اعمال 
نیکو است که باعث می شود مقبول خدا واقع گردند. به تعبیر امروزی» فکر 
می کرد ند نحاتشاد سته به اعمال نیکوئی است که انجام می دهند. 


ET e‏ روشن تر کند مثالی دیگر آورد: 
شخصی را دو پسر بود. روزی پسر کوچک به پدر خود گفت: ای 
پدر رصد اموالی که باید به من رسد به من بده. 
لوقا ۱۲-۱۱:۱۵ 


عیسی با این سخنان توجه تمام کسانی را که در آنجا حاضر بود ند به خود 
حلب نمود. فرهنگ و آداب سنتی جامعه یهودی قرن اول به گونه ای بود که 
2 ی 2 اء 
اگر پسری حتی سر سوزنی برای پدرش احترام قائل بود به هیچ وجه چنین 
درخواستی از او نمی کرد. رسم بر این بود که خود پدر تصمیم می گرفت چه 
وقت ارث و ميراٿ را ميان فرزندان تقسیم کند. از آن بدتر این بود که 
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درخواست از طرف پسر کوچکتر مطرح می شد. بنابراین کار این پسر ازهر 
لحاظ زشت و نابخشودنی می نمود! عیسی این طور ادامه داد: 
پس او مایملک خود را بر این دو نقسیم کرد. و چندی نگذشت 
که آن پسر کهتر آنجه داشت جمع کرده به ملکی بعید کوچ 
کرد و به عباشی ناهنجار سرمایه خود را تلف نود. 
لوقا ۱۳-۱۲:۱۵ 


پسر کوچکتر نه نه تنها سهم خود را درخواست نمود» بلکه آن را برداشته از 

شهر نیرون رفت. ناراد ین ظاهرا هیچ اهمیتی برای پدرش قائل نبود و تنها 

به خود می اندیشید. او پولها را برداشت» به دیاری دور رفت و در | ها 

سرمایه اش را بر باد داد. 

بی تردید کسانی که این مثل عیسی را می شنید ند همگی پیش خود فکر 

می کردند این جوانک گستاخ را باید سخت مجازات کرد. به چه جراتی 

دارائی و اموالی را که پدرش به زحمت جمعآوری کرده بود گرفته» آن را 

حیف و میل نموده است؟! مطابق احکام شریعت» پسری که پدر خود را بد 

نام می ساخت یاغی و متمرد بود و می بایست کشته شود (رجوع کنید لاویان 

RA ۰‏ احتمال زیاد اکثر کسانی که آن روز در آنجا 
بودند در ایک این سر سزاوار مرگ اسبت رین نداشحند: 
اما | نحه در ادامه داستان شنیدند به راستی حيرت اور بود: 

و چون تمام سرمایه خود را صرف موده TT‏ 

دیا کک OS‏ شرو کرد پس وجو 

اب یکی از و .وی او رآ : الاک خرد را 


۲ گرازبانی ۳1 و ارزو می داشت E e‏ 


N‏ اورا چیزی می داد. 
لوقا ١۶-١۴:۱۵‏ 


۵۸ آیا فرزند خواندگی امری جاودانه است؟ 


احتمالاً حاضران به هیچ وجه تاب شنیدن آنجه را عیسی در مورد وضع 
رف بارش تفای کت ا د ران ی کا ر کیرد ا 
خوک ها نزدیک شوند» جه رسد به اینکه بخواهند به آ نها خوراک دهند. از 
فیک اھا آل رد ان د را ا ک سا ود و اضیالا 
دیگر هیچ گاه نمی توانست به هیکل داخل شده برای خدا قربانی بگذراند. 
حتی تصور اینکه او با خوک ها هم خوراک شود برای بهودیان ناممکن بود. 
آری» وضع وی به راستی رقت‌انگیز بود. وضعی که سزاوار جنان پسری 
بود. 
با این حال بسیاری از کسانی که آن روز آنجا بودند و به مثل عیسی 
کون فرا می دادند هی ا د کر د سره تشر لاهن تصویر خود را 
ببینند. جرا که آنان نیز پدر آسمانی خودرا ترک کرده بودند. آنان نیز 
فسوی پیش کید دی وضعیتی رار داشتتد که بنیت هدو یود از اه 
مذهبی رو کار خود سرخورده شوند. همگی مطابق معیارهای مذهبی آن 
زمان افرادی فاسد و گناهکار بودند. بنابراین همجنان با دقت به آنجه 
عیسی می گفت گوش فرا دادند: 
آخربه خود | آمده گفت: چندر از مزدوران پدرمرنان فراوان دارند 
ومن از گرسنگی هلاک می شوم برخاسته زد پد ر خود می روم 
وبدو خواهم گنت ای پدر به آسمان و به حضور تو گناه گرده ار 
و دیگر شایسته آن نیستم که پسر تو خوانده شوم مرا چون 
یکی از مزدوران خود بگیر در ساعت برخاسته به سوی پدر خود 
روانه شد. 
لوقا ۲۰-۱۷:۱۵ 


به گمانم تمام کسانی که در آن جمع بودند در این مورد که پدر این پسر 
باید با دیدن او جه عکس العملی نشان دهد اتفاق نظر داشتند و تصور 


آموزه امنیت ابدی ۵۹ 


نمی کنم هیچ یک از آنان داستان را مانند عیسی به پایان می برد: 
پسر هنوز دور بود که پدرش او را دیده ترح م قود و دوان دوان 
امد او را در آغوش خود کشید» بوسید. 
لوقا ۲۰:۱۵ 


احتمالاً حتی تصور اینکه فردی حاضر شود کسی را که به خوک ها غذا 

دارآ غوفن کته برای فریسیان چندش آور "۳ . عیسی در ادامه گفت: 
۰ "ای پادر به آسمان و به حضور تو گناه کرده ار 

وبعد از این لايق آن نیستم که پسر تو خوانده شوم لیکن 

اک ی خانه اور اور 

راا کک بر دستش کنید و نعلین بر پای‌هایش؛ و 

گرا پرواری را آورده ذبح کنید تا بخوریم و شادی تائیم_زیرا 


۱ ES E 
۲۴- ۲۱:۱۵ لوقا‎ 


بدترین وضعیت مکن 

آنجه عیسی در این مثل برای مخاطبین بهودی خود تعریف کرد به لحاظ 
فرهنگی بدترین وضعیت ممکن محسوب می شد. «پسر» مذکور در مثل 
ONS E ETE E‏ قائل 
نبود. به بیان دیگ به راستی مایه ننگ خانواده بود. 

اگر پدر این پسر او را به خاطر ننگی که به بار آورده بود به منزل راه 
نمی داد و حتی نمیگذاشت به عنوان غلام در خانه اش بندگی کند, هیچ 
کس ملامتش نمی کرد. حوانکی جنین ناخلف شایسته آن نبود که فرصتی 
دوباره یابد. خودش نیز این را می دانست. می‌دانست جه پندار باطلی است 
اگر تصور کند در با زگشت او را مجدداً در جمع خانواده خواهند پذیرفت. 


2 آیا فرزند خواندگی امری جاودانه است؟ 


بنابراین چنین احتمالی هرگز به فکرش خطور نکرده بود. او در ذهن خود 
تصور می کرد حقوق فرز ندی را یکسره از دست داده است. فکر می کرد حال 
که پدر خود را ترک کرده و سرمایه اش را بر باد داد دیگر هیچ جائی در 
ميان خانواده ندارد. 


فرزندی» یك بار برای هميشه 

ولی پدرش به هیچ وجه چنین تصوری در مورد پسر خود نداشت. از دید 
اوا کر فر نله فرزند او است» این فرزندی برای همیشه است. اولین 
احساس پدر به هنگام مشاهده پسر بازگشته اش نه خشم بود و نه حتی یاس 
و نومیدی, بلکه دلش به حال او سوخت. جرا؟ جون آن جوان پسرش بود! 

پدر گفت: «این پسر من مرده بود و حال زنده گردیده است» (لوقا 


۵ نگفت: «این شخص زمانی پسر من بود. حال دوباره او را پسر 


خود می سازم. » تراک : هیچ دلیلی وجود ندارد که تصور کنیم در طی این 
مت درشود زانظه‌پدر و فزرند کوحکترین کستی یدید امف بلکه تنها در 
مشارکتشان وقفه افتاد. منظور عیسی از «مردن» نیز همانا «حدا شدن» 


است. روشن است که «مردن» در اینجا صرفا معنای مجازی دارد» زیرا پسر 


گمشده به لحاظ حسمانی همجنان در قید حیات بود. 
برخی با استناد به کلمانت بعدی عیسی جنین استدلال می کنند که فرد 
ممکن است نجاتش را از دست دهد. عیسی در ادامه می‌گوید: «گم شده 
بود» یافت شد» (آبه ۲۴). اینکه بکود ئیم «گم شدن» و «یافت شدن» در 
CEC my‏ ۱[ 
این دو عبارت در اینجا در معنای مجازی بکار رفته اند و حال آنکه از خود 

a.‏ مجح ر 
متن حنین برنمی‌اید. پسر گمشده به راستی گم شده بود» زیرا بدرش 

نمی دانست کجا است و وقتی با زگشت. یافت شد. 


آموزه امنیت ابدی ۶۱ 


فرصتی از دست رفته 

از آنجا که هدف بیان عیسی از این سه مثل تشریح رویکرد خدا در قبال 
گناهکاران بود سیح در اینجا فرصتی طلاثی داشت تا روند از کف دادن 
فرزند خواندگی را نیز برشمرد. البته به فرض آنکه چنین چیزی ممکن می بود. 
این امر به ویژه در مورد مغل سوم صادق است زیرا «پدر» داستان آشکارا 
تاد ام ار تور سا ور اد تبث تما نانگر افراد گناهکار انشا 

اگر ینا بود زمانی کسی از حق فرزندی محروم شود بی تردید پس رگمشده 
این مثل کاملاً واحد شرایط بود. او در خانواده چنان افتضاحی به بار آورده 
بود که اگر بنا و اال رر گرد فی فر غورد او ورت 
ین رقت وحال آ نکه هرگز نمی بینیم پدر آسمانی وی را طرد نماید. «پدر» 
داستان در ا ین باره که یسر پشیمان خود را بیذیرد با خير لحظه ای تردید 
نداشت. 

عیسی پدر آسمانی را به عنوان فردی به تصویر نمی کشد که فرزندا نش 
برای ورود به جمع خا نواده منتظر کسب تکلیف از او باشند. بلکه بر عکس» 
او را می بینیم که دلش به حال گناهکار با زگشته می سوزد و هیچ‌گاه برای 
پسر خود ارزشی کمتر از «فرزندی» قاثل نیست. او را می بینیم که بی‌درنگ 
فرزند گمگشه اش را به حلال و عظمت پیشین باز م ی گرداند. نه توضیحی 
می‌خواهد, نه عذر خواهی و نه هیچ چیز دیگر. پسر موظف نبود نخست 
دورانی را به طور آزمایشی بگذراند و به اصطلاح امتحان پس دهد, بلکه 
بلافاصله پذیرفته شد و مجلس شادمانی بر پا گردید. 


ارتباط میان این مثل و مفهوم امنیت ابدی چیست ؟ 

سئوال من از کسانی که نجات را در گرو انجام اعمال نیک می‌دانند این 
است: کدام عمل نیک باعث شد رابطه ميان پدر و پسر در این مثل تداوم 
یاید ؟ پیداست که آن پسر به هنگام ترک خانه, هنوز پسر پدرش بود. جه در 


۶۲ آیا فرزند خواندگی امری جاودانه است؟ 


۰ 5 * ۰ ۰ مج ۰ 4 
غير این صورت ارث و میرائی به او تعلق نمی گرفت و نیز روشن است که در 
با زگشت کیز کما کان فرزند بدزش بوده زیر مدرب آنکه کلبه‌اق بین ان 
دو رد و بدل شود به مجرد دیدن فرزندش به سوی او دوید واو را در اغوش 
کشیده علائم فرزندی را بدو با زگرداند. 

اما چه چیز باعث تداوم رابطه پسر با پدرش بود؟ او قطعاً شایسته یک 
فرزند رفتار نکرده و هیچ عمل نیکی نیز از او سر نزده بود. پر کس 
۰ ع ۳۹ بط . 2 
فرزند انتظار می رفت. با این حال رابطه اش با پدر حتی یک لحظه نیز 
کته نان جرا رتیه خاط اعتال رش نبود که او زا کوش 
بود. از آن رو پسرش را دوست داشت که پسرش بود و میانشان رابطه پدر 
فرزندی حاکم بود. 

E ۳ 1‏ ی ره سک سید و ۰ 

منظور عیسی نیز دقیقا همین بود. شبان» گوسفند گمشده را از گله اخراج 
ننمود. آن زن سکه اش را به این اميد که هنوز سکه های زیادی دارد به 
ب 3 ۰ و 5 ۰ 3 چ“ چ ۹ ۰ ۰ 
در هر مورد درست عکس این موضوع صادق بود. 

خدا در پی مردمی نیست تا آنان را از تخر که اواد شود دور اندازد 
بلکه در حستجوی کسانی است که مایلند جزو خانواده او باشند. و به مجرد 
آنکه محض ایمان حزو خانواده او شدند. تا ابد از میان فراز و نشیب‌ها 
مواظب آنها است. او شبان نیکو است. بدری دلسوز است. او محبت است. 

اگر ایمان دارید که مرگ مسیح بر صلیب کناره گناهان شما است, تا 
ابد عضوی از خانواده خدا هستید. اعمال و رفتار شایسته فرزند خواندگی 
نبود که باعث شد عضوی از خانواده خدا شوید و جنانحه شایسته این 
فرزند خوا ندگی رفتار ننمائید نیز از این امتیاز محروم نخواهید شد. محبت 
قاری قرط هقی مکی اشت ات ای ات ایی 


آموزه امنیت ابدی ۳ 


آیا می‌دانید؟ 
۱) مذهبیون زمان عیسی فکر می کرد ند شخص چگونه عادل محسوب می شود 
و جگونه می توان این عدالت را حفظ کرد؟ 
۲) هم سفره شدن عیسی با گناهکاران نماد چه چیزی بود؟ 
۴ عبارات «گم شدن» و «پیدا شدن» کت سیر کمشنده معنائی 
تحت ‌اللفظی دارد یا محازی؟ 
۴) مثل پس ر گمشده چگونه این دیدگاه را که نجات ما در گرو انجام اعمال 


مهر و موم شده و رستکار گشته 


بدون شک هر شوهری زمانی با این تجربه تلخ و آزار دهنده مواجه شده 
که خواسته در باز کردن درب فلان بطری یا شیشه به همسرش کمک کند اما 
به رغم حسن نیتی که دارد. هرچه تقلا می کند موفق نمی شود و در نهایت 
مجبور است با اکراه و در کمال شرمندگی بطری را به همسرش با زگرداند. 
ابا زین اتکی ا و ری درب ان ور ی مودوبه ای 
مهر آن گشوده می گردد. معمولاً ما شوهران در این گونه مواقع به گوشه ای 
با 
باز شدن در یک بطری به رغم احساس سرافکندگی که ممکن است 
برای شوهر به دنبال داشته باشد نکته ای آرام بخش است زیرا به محرد 
شنیدن صدای باز شدن در مطمئن می شویم که صرف نظر از ز اینکه خود 
بطری کحا بوده یا آخرین ن بار دست جه کسی بوده است؛ محتویات آن صحیح 
و سالم و به اصطلاح دست نخورده اف مانده است. 
به همین ترتیب در مقیاسی بس وسیع تن هر فرد ایماندار بطری مهر و 
موم شده ای است که نشان می دهد امنیت ابدی او صحیح و سالم به قوت 
خود باقی است و هیچ کس آن را مخدوش نساخته است. پولس این واقعیت 
ا e‏ جات ا 
بحلال ا کک 
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کاربردهای مختلف عبارت مهر و موم 

واژه مختوم به معنای مهر و موم شده در عهد جدید به طرق مختلف بکار 
رفته است. در متی ۶۶:۲۷ می خوانیم که رومی ها قبر عیسی را مهر و موم 
نمودند. در کتاب مکاشفه آمده است که شیطان به مدت هزار سال در هاویه 
به بند کشیده و به اصطلاح مهر و موم می شود. نیز در مورد کتبی می خوا نیم 
که مهر گشته اند (رجوع کنید مکاشفه باب ۶). به هنگام بلایای ایام آخر 
نیز خدا بر یک صد و چهل و چهار هزار نفر از قبایل اسرائیل مهر می زند 
(رجوع کنید مکاشفه باب ۷). 

لفظ «مختوم» یا «مهر شده» در هر یک از این موارد القاگر مفاهیم 
امنیت و محافظت است. چیزی را مهر و موم کردن» خواه سندی محرمانه و 
خواه یک قبر» به معنای محافظت آن در برابر هر نوع عامل خارجی بود. 

این امر امروزه نیز صادق است. در و پنجره را می بندیم تا از باد و 
طوفان در امان باشیم. نامه‌ها را می بندیم و ممهور می سازیم تا تنها فرد 
مخاطب آن را بگشاید. درهای زیر زمین یا انباری منزل خود را می بندیم تا 


آب به درون رخنه نتماید. حتی مبلمان منزل را نیز می پوشانیم تا گرد و غبار 


به منافذ آن راه نیابد. 


مهر تأئيد الهى 
E e E‏ این را از اینجا 
E‏ 
او که ما رابا شما در مسیح استوار می گرداند و ما را مسح موده 
رد ت که او نیز ما را مهر نموده و ببعانه روح را در دلهای 
ما عطا کرده است 
دوم قرنتیان ۲۲-۲۱:۱ 


۶۶ مهر و موم شده و ر ستگار گشته 


به قول یکی از نویسندگان: 
مهر شدن تنها مختص ایمانداران است. آن هم تمام ایمانداران. 
آنچه پولس در دوم قرنتیان ۲۲:۱ می نویسد خطاب به همه ایمانداران 
است و استثنائی در اد نیست. 


همه شما مهر گشته اند: به مجرد آنکه مسیح را به عنوان نجات دهنده 
خود پذیرفتید. خدا بر شما مهر زد. منتهی از آنجا که اصطلاح «مهر شدن» 
کاربردها و معانی مختلف داردء داید به چند پرسش در این باره پاسخ دهیم. 
نخست اینکه ماهیت این مهر جیست؟ آ یا بسان یک نامه بر ما مهر زده اند؟ 

تا حه هنگام ار | بر خود داریم؟ 
E‏ م یں ی بر حود دارم ٠‏ 
مثالی بجا 

2 ۴ 4 n ۳ ا‎ 3 

ما در فرهنگ خود معمولا از مهر زدن بر انسانها سخن نمی‌رانیم. به 
همین حهت درک اهمیت این واقعیت که خدا بر ما مهر زده قدری برایمان 

| 
TT‏ ای و :۴ (A=‏ ات 
u SN‏ 
بلایا بی آنکه کوجکترین صدمه ای دیده باشند به استقبال پادشاه می روند 
a‏ ۴ -0). 

این مثال گویا به خوبی نشان می دهد که وقتی م ی گوئیم کسی مهر خدا 
را بر خود دارد منظور جیست. عملکرد د مهر الهی در وهله نخست محافظت 
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است. همین مهر است که آن یک صد و جهل و جهار هزار نفر را در 
بحرانی ترین دوران تاریخ بشر محافظت می نماید. هیچ جیز و هیچ کس 
نمی تواند بر قدرتی که در این مهر نهفته است غالب آبد. حتی دحال! 
و اما بر خلاف آن یک صد و جهل و جهار هزار نفری که در مکاشفه به 
آنها اشاره شده, مهر ما مرئی و دیدنی نیست. ما «در او» است که ممهور 
گشته ایم. مهر ما نه جسمانی بلکه روحانی است. به جای آنکه بر پیشانی ما 
مهر بزنند. به عنوان بیعانه این واقعیت که خدا می خواهد از ما محافظت 
کند روح القدس را یافته ایم: 
او که ما را با شما در مسیح | ستوار می گرداند و ما را مسح نوده 
ا ت که او نیز ما رامهر وده و بیعانه روح را در دلهای 

ما عطا کرده است 
دوم قرنتیان ۲۲-۲۱:۱ 


روح‌القدس ببعانه نقشه های خدا است. کار او با ما هنوز به پایان 
نرسیده اما خود حضور روح القدس گواه آن است که خدا می خواهد کاری را 
ار کک ا تسام اما هس کی تست شرآ 
صورت خدا با فرستادن روح القدس صرفا ما را به ای کر درست 
مثل مردی که به زنی حلقه نامزدی می دهد در حالی که می داند قصد ازدواج 
با او را ندارد. 


مهری که لازم باشد 

مدام گشوده ند بسته شود 
به چه کار می‌آید؟ 
آیا ارزشی دارد؟ 


۶۸ مهر و موم شده و رستگار گشته 
هدف الهی 
ِ ی 3 5 î‏ ۰ 
مهر خدا در زندگی ما قطعا با مهر ان یک صد و جهل و جهار هزار نفر 
آن عده باعث می شد حیات حسمانی خود را از دست ندهند. مهر روحانی 
۰ ۰ ۰ ع ع 
که بر ما است نیز ضامن تداوم و بقای زندگی روحانی ما می گردد. و درست 
همان طور که نیروهای مرئی تاریکی قادر نیستند حبات جسمانی بهودیانی 
که آن مهر را بر پیشانی دارند از بین برند. نیروهای نامرتی تاریکی نیز قادر 
نخواهند بود حیات روحانی فوم خدا را از ایشان سلب نمایند. 


تا چه هنگام؟ 

مادام که آن یک صد و جهل و جهار هزار نفر, مهر الهی را بر پیشانی 
دارند در امان هستند. ما نیز تا زمانی که در مسیح مهر شده ایم در امان 
می باشیم. این نکته ما را به سوال سوم می رساند: مهر تا چه هنگام دوام 
خواهد یافت؟ این بار نیز به یمن فیض خدا از زبان یولس رسول پاسخی 


داریم؛ 
ریم ۲ 
روح قدوس خدا را که به ار تا روز رستگاری مختوم شد« اید 
محزون مسازید. 


1 فسسیان ۳۰:۴ 


بنابراین «تا روز رستگاری» ممهور گشته ایم. منظور از روز رستگاری 
روزی است که در آن نجات ما -اعم از نجات جسم و روح- کامل می گردد. 
در رساله به رومیان در این باره این طور امده است: 
ما نیز که نویر روح را یافته ایم در خود آه می کشیم در انتظار 
پسرخواندگی بعنی خلاصی ارستگاری) جسم خود. 
رومیان ۲۳:۸ 
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و نجات ما تا زمانی که بدن هائی حدید نیافته ایم کامل نخواهد شد: 
زیرا که می‌باید این فاسد بی‌فسادی را بپوشد و این فانی به بتا 
آراسته گردد. 

اول قرنتیان ۵۳:۱۵ 


هیچ استثنائی در کار یگ تمام کسانی که در مسیح ممهور و مختوم 
گشته اند تا به آخر این گونه باقی خواهند ماند. پطرس نیز همین نکته را 
در رساله اول خود دا ور می شود. او میگوید که هر فرد ایما ندار در آسمان 
میرائی مختص خود دارد: 
به قوت خد| محفوظ هستید به ایمان برای بجاتی که مهیا شده است 
تا در ایام اخر ظاهر شود. 
اول پطرس ۵:۱ 


در اینجا نیز می بینیم که نجات ما تا ایام آخر به کمال نخواهد رسید. 
منتهی «قوت خدا» تا آن هنگام از ما محافظت می نماید. 


ردخور ندارد 

تبها خدا می تواند این مهر را بگشاید (رجوع کنید مکاشفه ۳-۱:۵) و 
کتاب مقدس صریحاً در این باره می‌گوید که خدا مصمم است این مهر تا 
هنگامی که نجات ما به کمال نرسیده, گشوده نشود. بنابراین به راستی 
کته سکن است شالت وه را از دست دهیم؟ زیرا از دست دادن نحات 
وهای و اس و کیست کا ی کار رادشه 
باشد؟ 

این مسئله برای آنانی که معتقدند فرد می تواند نجات خود را از دست 
دهد به راستی پرسشی است لاینحل اما برای آنانی که نحات را امری حاودانه 
می دا نند» سرجشمه اطمینان و آرامش ابدی است. 


۷5 مهر و موم شده و رستگار گشته 


آیا می دانید ؟ 
(١‏ اصطلاح «مهر شدت» در کتاب مقدس به جه معنا بکار رفته است؟ 
۲ «مهر روحانی» چگونه از قوم خدا محافظت می نماید؟ اعتبار این مهر 
تا جه زمانی است؟ 
۳) نجات ما جه زمانی به کمال می رسد؟ 
۴) اعتقاد به اینکه نجات امری است از کف دادنی جگونه با این واقعیت 
که خدا بر قوم خود مهر زده است منافات خواهد داشت؟ 


چه کسانی هلاك خواهند شد؟ 


لعنت یا هلاکت ابدی اگر نگوثیم دشوارترین؛ لاقل یکی از دشوارترین 
و غیر قابل هضم ترین تعالیم ایمان مسیحی است. چطور ممکن است خدای 
عادل کسی را به خاطر گناهان جند ساله اش تا ابد مجازات نماید؟ این کار 
نه درست به نظر می رسد و نه با عقل جور در می آید. با این حال کتاب مقدس 
صریحا به ما می‌گوید که جائی به نام جهنم واقعا وجود دارد و کسانی به 
راستی بدانجا افکنده می شوند: 
و ابلیس که ایشان را گمراه می کند به دریاچه آتش و کبریت 
ترش چان که وش و ھی کاو هداو اتان فا 
لاد شبانه روز عذاب خواهند کشید رهرکه در دفتر حیات 
مکتوب یافت نشد به درپاچه آتش افکنده گردید. 
مکاشفه ۱۵.۱۰:۲۰ 


در این فصل خواهیم کوشید به این پرسش که چرا برخی افراد تا ابد در 
جهنم خواهند سوخت و چرا اسامی برخی» آن گونه که در مکاشفه باب ۲۰ 
ادو در دفن اه اه اس پاسخ دهیم. همچنین به این مسئله 
خواهیم پرداخت که چه چیز جهنمیان را از بهشتیان متمایز می سازد؟ 

این پرسشها با توجه به موضوع کتاب. پرسشهاتی بسیار مهم هستند. از 
نظر کسانی که معتقد ند نجات امری است از دست دادنی» فرد ممکن است 
هر آنجه را باعث می شود از جهنم سر در آورد به کرات انجام دهد واز آن 
توبه نماید. ا هی فهیت اما قنور د یات کون کته است 


۷۲ چه کسانی هلاک خواهند شد؟ 


ممکن است بارها و بارها از این کتاب پاک شده. ۳ 
تال این دید گاه ثر غالبا به مکاشفه ۲: ۵ یا مزمور :۶٩‏ ۰ استناد می شود. 
کمی جلوتر به این گونه آیات خواهیم پرداخت. . اما فعلا ببینیم چه چیز باعث 
می شود فرد از جهنم سر در آورد؟ 

هم آنهائی که نجات را امری همیشگی می دانند و هم کسانی که غیر از 
این می اندیشند در دو مورد اتفاق نظر دارند: ۱- همه گناه کرده اند (رجوع 
کنید رومیان ۲۳:۳), ۲- با این حال برخی از این گناهکاران به آسمان راه 
تیه وم کر ۲۰9 -۸). بنابراین ناگفته بیدا است که 
گناه تنها تنها دلیل ر به جهنم رفتن مردم نیست زیرا برخی گناهکاران از مجازات 
ابدی حان سالم بدر می برند. جه جیز این عده را از بقیه متمایز می سازد؟ 


تردن کینه ا کی ا که کمان ھی برد سره نکب گتاهن شده بر کتر 
T>.‏ 2 و بت ۳ ۰ چم ۶ 
من کرد: «درست است که خدا گناهان ما را می د اھا کون که تیست:» 
به دیگر بیان: «البته تردیدی نیست که خدا برخی گناهان را می بخشد اما 
بنگ رگناه مرا !» به گمان بسیاری, برخی گناهان جنان بزرگ و نابخشودنی 
هستند که خدا یا توان آمرزیدن آنها را ندارد یا نمی خواهد آنها را ببخشاید. 
تیه آنکه کسانی که مرتکب جنین گناهانی شده‌اند در نهایت به آتش 
جهنم افکنده خواهند شد. 

و ۰ ۰ ۶ ۰ + 

اگر به راستی جنین بود, بی تردید خدا کسی را مأمور می ساخت فهرستی 
از گناهان تا بخشودنی تهیه نماید. زیرا ممکن نیست خدائی با محبت در 
مورد مسئله ای چنین مهم و حیاتی ما را به حال خود وآگذارد تا حدس بزنیم 

و * ی 2 ‌ ام 
E‏ بخشودنی و کدام نابخشودنی هستند. ولی جنین فهرستی از 
گناهان نا بخشود ز نی در کتاب مقدس وحود ندارد. و در رساله اول پولس به 
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فرتتیان؛ این دشقه از گناهان تیر قایل تخشتی می باشند: 
0 ۱ 
يافته و مقدس وعادل e‏ شد« اید به نامعیسی خداوند 
به روح خدای ما. 
a‏ اول قرنتیان ۱۱-۹:۶ 
حتی کسانی که بدترین گناهان حنسی و اخلاقی را مرتکب شده بودند» 
گناهانشان به واسطه مسیح آمرزیده می شد. خود نویسنده نیز زمانی به کلیسا 
جفا می رساند و مسیحیان را به بند می کشید. بنابراین جهنم تنها مختص 
آنهائی که مرتکب برخی گداهان خاص می شوند ننست: چه در این صورت 
پولس نمی توا نست خطاب به مسیحیان فرنتس چنین چیزی بگوید. 
در کل تاریخ بشر سراغ نمی توان داشت. با این حال در انجیل لوقا می خوانیم 
که عیسی از فراز صلیب به قاتلین خود نگریسته گفت: 
ای پادر اینها را بیامرز زیرا که نمی دانند چه می کنند. 
لوقا ۳۴:۲۳ 


ممکن است عجیب به نظر برسد, اما کشتن فرز ند خدا گناهی جنان بز رگ 
نبود که باعث شود قاتلین عیسی خارج از حیطه بخ بخشش خدا قرار گيرند. 


آبا تکرار گناه؟ 
E E‏ اه 


۷۴ چه کسانی هلاک خواهند شد؟ 


خواهد شد. حتی اگر فرد خاطی پس از هر گناه توبه کند» باز خیلی زود 
مشخص خواهد شد که توبه اش واقعی و خالصانه نیست. «آیا جنین فردی 
مستحق عذاب جهنم است؟» 
این بار نیز پاسخ منفی است. . عیسی در یکی از گفتگوهایش با شاگردان 
منحصرا به این موضوع پرداخت. او فرمود: 
| گربرادرت به تو خطا ورزد اوراتنبيه کن و | گرتوبه کند اورا 
e‏ وه در دی 


VY 


منظور عیسی از ذکر چنین نمونه نامحتملی تبیین واقعیتی بود که به رغم 
سادگی, پذپرفتنش دشوار است. پسر خدا چنین تعلیم می‌دهد که اگر کسی 
هفت مرتبه در روز نسبت به ما گناه ورزد باید او را ببخشیم. منظور عیسی 
این تست که بگوید بیش از هفت بار نباید کسی را بخشید. بلکه تعلیم او 
این است که صرف نظر از اينکه کسی چند بار به ما بدی کرده پا 
عذرخواهی اش تا چه حد ریاکارانه است» وظیفه داریم او را ببخشیم. 


اگر فردی که زمانی دل در گرو مسیح داشته و بدو توکل بسته است 
در نهایت سر از جهنم درآورد. 
ایا این وضع باعث نمی شود 
گفته عیسی خطاب به نیقودیموس دروغ از آب درآید؟ 
یا لاقل چندان درست نباشد؟ 
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بی ایمانی 
EE‏ مت درا رن 6 ری 
می شود نام او واز ذفتر ات دی کردد ؟ ا نخست که ور کار گناه باعث 
ی شود شتخضی قطعا در شمار دوز خان سای کیرد ۇ به ذرساشه آ تین افکنده 
شود؟ گناه به تنهائی عامل اصلی نیست؛ زیرا دیدیم جگونه گناهکاران به 
ابدی حان بدر برند. 
روشن ترین تعلیمی که در ا: ین باره در انجیل وجود دارد در گفتگوی 
ی در این قسمت به یکی از معروف ترین 
زیرا < خدا سا را e E‏ داد 
e‏ وایمان e‏ کک بابل. 
TT‏ 
یوحنا ۱۷-۱۶:۳ 


چه چیز مانع از هلاکت انسان است؟ عیسی در پاسخ به این سئوال به 
فهرستی از گناهان مختلف اشاره نمی کند و فی المثل نمی گوید: «مادام که 
انسان از این گناهان بپرهیزد. هلاک نخواهد شد» بلکه تنها شرط عیسی 
همانا این است که اگر کسی می خواهد هلاک نگردد باید به او ایمان آورد. 
Ty‏ 
کک 


۷۶ چه کسانی هلاک خواهند شد؟ 


با توجه به این آیه» به سئوال زیر پاسخ دهید: از نظر عیسی, انسان برای 
آنکه به خاطر گناه داوری نشود چه باید کند؟ آیا باید از کاری زشت دست 
مرتکب آن شده باشد؟ جواب این سئوالات جنان ساده و روشن است که 
بسیاری بر روی آن می لغزند بی آنکه حتی آن را دیده باشند. از نظر عیسی 
تنها شرط نحات این است که به او «ایمان داشته باشیم» . 

باز در اين آیه خوب دقت کنید. در مورد کسی که از هم اکنون زیر 
اوا س که کیو وا مھ ارات ری زیر داور است که مر نک 
گناهی نابخشودنی شده؟ خیرا! به این دلیل زیر داوری است که به پسر خدا 
«ایمان نیاورده است» . 


رهائی از داوری ۱ 

در اینجا بايد به دو سئوال توجه داشته باشیم. اولا عیسی از چه نوع 
داوری سخن می گوید؟ روشن است که مراد تخت داوری مسیح نیست» زیرا 
توس شین کو «لازم است که همه ما» به جهت داوری در پیشگاه مسند او 
حاضر شویم (رجوع کنید دوم قرنتیان ۱۰:۵) و حال آنکه ظاهراً داوری ای 
که در اینحا مورد نظر عیسی است برای همه نخواهد بود. 

انیا از گفته عیسی چنین برمی‌آید که در مورد برخی اشخاص از هم 
اکنون و در حالی که هنوز در قبد حیات هستند داوری شده است و حال آنکه 
انسانها تنها پس از مرگ است که باید مقابل تخت داوری حاضر شوند. جه 
در غیر این صورت نخواهند توانست باب تآنچه در طول زندگی انجام داده اند 
به خدا حساب پس دهند. بنابراین منظور عیسی از داوری, ایستادن در برابر 
تخت داوری نیست. 

انعتمالا آشاره غیسی یه آن تخت د ازز بز رگ و سفید مذ کور در مکاشفه 
۵ یوم تاشتی زوا این دافش خاضی یش از مرک اشت: از 
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این گذشته در کتاب مکاشفه می‌خوانیم که این داوری تنها یک بار صورت 
می گیرد و حال آنکه آن داوری که عیسی در انجیل بوحنا از آن سخن می گوید 
امری است دائمی و ببوسته: برخی داوری نمی شوند. برخی شده اند برحی 
نیز زیر داوری هستند. 
عیسی از کدام داوری سخن می گوید؟ 
و حکم این است که نور در جهان آمد و مردم ظلمت را بیشتر 
از نور دوست داشتند» از آنجا که اعمالشان بل است. 


منظور عیسی از واژه داوری» لعنت و محکومیتی است که نتبجه نپذیرفتن 
دعوت نجات اوست. مرد ا «ایمان نباوردن» به مسیح درواقع محکومیت 
عیسی هم آن هنگام و هم در حال حاضر در نقش نجات دهنده ظاهر می شود 
نه در نقش داور (رجوع کنید یوحنا ۱۷:۳). منتهی وقتی مردم نحات دهنده 
ور رده کل نی پیت یکرت رهش تون 
نویسنده ای این نکته را این طور بیان می کند: 
در موزه ای که شاهکارهای هنری در آن به نمایش گذاشته شده است» 
آنچه به محک آزمایش گذاشته می شود نه اشیای هنری» بلکه 
بازدید کنن دگان هستند. آن ستاره موسیقی پاپ که چند سال پیش 
نقاشی مونالیزا را به تمسخر «مشتی اشغال» نامیده بود (درواقع لغتی 
بسیار رکیک تر از «آشغال» به کار برده بود)» نه در مورد مونالیزا 
بلکه در مورد خود واقعیتی را آشکار نمود. آنجه در حیطه زیباشناختی 
صادق است در مورد مسائل روحانی نیز صدق می کند. کسی که 
عیسی را رد می کند یا او را شایسته پیروی نمی داند نه بر مسیح بلکه 
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درواقع بر شخص خود حکم کرده است. لازم نیست تا روز داوری 
صبر کند زیرا حکم از هم اکنون در مورد او صادر شده است. البته 
روز داوری نهائی نیز عاقبت فرا خواهد رسید (رحوع کنید بوحنا 
۲۹-۲۵:۵). 


منتهی آن روز صرفا برآ نجه از مدتها پیش معلوم بوده مهر تائبد می ز ند . 


«آنکه ایمان آورد ( 

سئوال دیگری که با توجه به گفتگوی عیسی با نیقودیموس به ذهن خطور 
می کند این است: «ایمان داشتن به» عیسی به جه معنا است؟ عبارت «ایمان 
داشتن» دلالتهای معنائی مختلفی دارد. ویک است کسی بگوید: «ایمان 
دارم که امروز بعد از ظهر باران خواهد بارید.» ایمان داشتن در اینجا بیانگر 
معهوم «امیدی محتاطانه و حساب شد است: نیز اغلب می شنوم که مردم 
م ی کو د «من به خدا ایمان دارم. » ایمان داشتن در اینجا به معنای «تائید 
ذهنی مطلبی» است که همانا واقعیت وجود خدا باشد. اینکه کسی بگوید 
«من به خدا ایمان دارم» بیانگر هیچ نوع التزام یا احساس تعهدی نسبت به 
خدا نیست بلکه صرفا نشان دهنده قبول مطلبی است. 

یوحنا وقتی نوشت: «کسی که به او ایمان آورد داوری نگردد»» منظورش 
هیچ یک از این معانی نبود. منظور بوحنا از عبارت «ایمان داشتن به عیسی» 
همانا «توکل نمودن به» او بود. 

واژه توکل در فرهنگ لغت وبستر این طور تعریف شده است: «اعتماد 

e 3‏ 3 ۰ و 

که قبول دارد فلان پل می تواند وزن او را تحمل کند و متوکل کسی است 
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که واقعا بر پل گام می نهد. رارف ویرک ایی است اطا و حساب 
شده یا تأئید ذهنی مطلبی است عنوان شده. حال | نکه در حالت دوم شخص 
اعتماد خود را در عمل نشان می دهد . 


کنار هم آوردن 

اما این مطالب جه ربطی به مبحث امنیت ابدی دارد؟ بحث بر سر این 
است که آیا فرد می تواند لحظه ای در راه آسمان باشد و لحظه ای دیگر در 
ورطه سقوط به جهنم؟ برای پاسخ به این سئوال بايد بفهمیم دفیقا چه چیز 
باعث می شود e‏ همان E‏ ب 
تنھائی باعث نمی شود کسی به جهنم برود. درواقع آسمان مملو از کسانی 
خواهد بود که انواع و اقسام گناهان را مرتکب شده‌اند. بنابراین گناه به 
خودی خود باعث نمی شود کسی سر از جهنم درآ ورد. 

عیسی مابقی ماجرا را در باب سوم انجیل یوحنا بیان می‌دارد. گناهکارانی 
که به مسیح ایمان نمی آور ند هلاک گشته, از حیات جاودان محروم می شوند. 
در واقع گناهکارانی که مسیح را نمی پذیرند. خود موحب هلاکت خویش 
میگردند. آنان در این دنیا هیچ سر و کاری با مسیح ندارند و بنابراین تا 
ابد نیز با او سر و کار نخواهند داشت. آنچه باعث می شود کسی به جهنم 
برود؛ نه دروغ و فریب و نیرنگ یا دزدی و خیانت و قتل و تجاوز, بلکه 
نپذ یرفتن مسیح است. ایمان نیاوردن و عدم توکل به او برای آمرزش گناهان 
است که باعث می شود مردم به جهنم بروند. 

ميان نجات و ازدواج شباهت های بسیاری وحود دارد. مانند افراد متاهل 
رفتار کردن نیست که کسی را متاهل می سازد. مثل افراد مطلقه رفتار کردن 
نیز باعث طلاق کسی نمی شود. | نجه باعث می شود مرد و زنی به عقد هم 
درآیند» پذیرفتن پیمان ازدواج است. طلاق گرفتن نیز امری است حقوقی. 
اینکه زوجین در طول زندگی مشترکشان مثل افراد متاهل رفتار نموده اند با 
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خير به هیچ وجه مهم نیست. زوج هائی را می شناسم که از هم جدا شده اند و 
چنان زندگی متفاوتی دارند که اصلا به نظر نمی‌آید با هم زن و شوهر 
باشند. اما این بدان معنا نیست که در خود وافعیت زن و شوهر بودنشان 
خدشه ای پدید آمده است. آنها در عین جدائی همان قدر با هم زن و شوهرند 
که روز اول ازدواج بودند. 

به همین ترتیب آنجه باعث نجات ما می شود. مثل نجات یافتگان رفتار 
کردن نیست؛ درست همان طور که مثل نجات یافتگان رفتار نکردن نیز 
باعث از دست دادن نحات نمی شود. بلکه همان گونه که پیشتر دیدیم از 
لحظه ای که هذیه رایگان خدا را با ایمان بپذیريم نجات داریم. خدا از 
همان لحظه ما را «ب یگناه» می خوا ند . 
که گوثی با مسیح هیچ را بطه ای ندارند. منتهی این امر در اصل امنیت ابدی 
آنها تغییری به وجود نمی آورد. درست همان طور که فرد گمشده نیز هر قدر 
با تن کات اف کات رار کو کر مرو ی تسین ند همین 


اما آخر 

می توانم مجسم کنم که افراد شکاک در این هنگام سخت مشغول ورق 
زدن صفحات کتاب مقدس هستند تا تعلیمی به ظاهر خلاف مطالب الا 
بیابند» پا به اصطلاح آنجه را تا بدین جا گفته شد «تعدیل» نمایند. به 
بسیاری از ایات در فصل های بعدی خواهیم پرداخت. اما فعلا حا دارد از 
حقیقتی مهم غافل نشویم: نیقودیموس هیچ کتاب عهد جدیدی در اختیار 
نداشت. و از گفتگوی وی با عیسی چنین بر می آید که معلوماتش از عهد عتیق 
نیز حندان زیاد نبوده است. حال ایا عیسی فصد داشت به اصطلاح مچ 
نیقودیموس را بگیرد؟ آیا فراموش کرد واقعیتی را با او در میان گذارد؟ یا 
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تنها بخشی از واقعیت را برای او بیان نمود؟ آیا این طور فرض کرد که 
نیقودیموس بالاخره خود روزی به نسخه ای از رساله به غلاطیان يا عبرا نیان 
برخواهد خورد و آن وقت تفکرات الهیاتی خود را کامل خواهد کرد؟ من 
این طور فکر نمی کنم. 

پیام عیسی بی نهایت ساده بود. فقط و فقط محض ایمان است که می توان 
به حیات جاودان دست یافت. هم بهشت و هم جهنم پر است از مردمانی که 
انواع و اقسام گناهان را مرتکب شده‌اند. آنجه بهشتیان را از جهنمیان باز 
می شناسد نه شدت و حدت گناه است و نه دفعات آن» بلکه پاسخی است 
که به دعوت نجات دهنده می دهند. 


آیا می دانید ؟ 
۱) اگر همه مردم -منجمله مسیحیان- گناهکار ند چگونه است که برخی 
E es ۳ ۳ ۳2‏ 2 
۲) آیا گناهانی جنان بز رگ وحود دارد که شخص با ارتکاب آن از رفتن به 
آسمان محروم گردد ؟ 
۳) آیا اگر کسی به کرات گناهی را انجام دهد» عاقبت سر از جهنم درخواهد 
آورد؟ 
۴ از دید نوبسنده منظور عیسی از واژه «داوری» جیست؟ 
۵( دو اصطلاح «ایمان داشتن» (اعتقاد داشتن) و «ایمان داشتن به» به 
لحاظ معنائی چه فرقی با هم دارند؟ 
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محض ایمان است. مع الوص فآنانی که می گویند نجات امری از کف دادنی 
اس اغلب در مورد رانطه تحات,و ایمان سغوالی زوش کر می برستد. این 
سغوال را می توان این طور بیان داشت: 

اگر به واسطه ایمان به مسیح است که نجات می یابیم» آیا منطقی نیست 
که بگوئیم چنانچه از ایمان بیافتیم این نجات را از دست خواهیم داد؟ پا به 
مات دک ا کر کرک م فان اوا ا فتاه کد ی وات هرک 
مسیح بر صلیب به خاطر گناهان بشر را نیز انکار نماید» آیا نمی توان چنین 
ننه رفت که نات خود را از دست می دهد؟ 

پا به بیان کتاب مقدس که در انجیل یوحنا ۴۷:۶ م ی‌گوید: «هرکه به 
من ایمان آورد. حیات جاودانی دارد» آیا از اینجا نتیجه نمی شود که هر که 
ایمان نیاورد» حیات حادانی نیز ندارد؟ 

همجنین برخی این طور استدلال کرده اند که واژه ایمان داشتن» هنگامی که 
۴۷:۶ شاهد آن هستیم. بنابراین فرد ایماندار کسی است که هميشه ایمان دارد 
و در نتبحه اگر کسی از ایمان بیافتد دیگر در خانواده ایمانداران جائ ندارد. 

این گونه استدلال ها گرجه منطقی و متقاعد کننده به نظر می رسند ولی 
مملو از ایراد و اشکال هستند. کتاب مقدس آشکارا به ما می‌گوید که خدا 
قوم خود را ان قدر دوست دارد که حتی کسانی که از ایمان می‌افتند نیز به 
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ایمان و جات 
بگذارید بحث را با طرح سئوالی مهم آغاز کنیم: کتاب مقدس در مورد 
رابطه بین ایمان داشتن و نحات به ما جه می گوید؟ پیشتر دیدیم که ایمان 
عامل اصلی نجات است. اما بیائید از این حد فراتر رویم و دقیقاً بر ارتباطی 
که ميان این دو وجود دارد متم رکز شویم. بولس رسول ارتباط بین این دو را 
این طور برمی شمرد: 
ایک خا 4 در رخات ول ان از حیثیت محبت 
عظیم خود که به ما تود ما را نیز که در خطایا مرده بودیم با 
مسیح زنده گردانید. زیرا که محض فیض جات یافته اید. و با ار 
برخیزانید و در جاهای اسمانی هر سین ی نشانید تا در عالهای 
اینده دولت بی‌نهایت فیض خود را به لطفی که بر ماه در مسیح 
عیسی دارد ظاهر سازد. زیرا که محض فیض جات یافته اید» به 
وسیله ایمان و این از شما نیست بلکه بخشش خدا است. و نه از 


E‏ دا که لا هت را وه تا هن 
خاطر ما را زنده گردانید (از حیثیت...) که نسبت به ما «محبتی عظیم» 
داشت. اما اهمیت این نکته در جیست؟ در این است که به روشنی به علت 
یا انگیزه ای که در پس نجات ما نهفته پی می بریم. پولس نم یگوید: «به 
واسطه ایمان عظیم و بیکران ما که بر او توکل کرده ایم» زیرا خدا انسانها را 
نه به دلیل ایمان بلکه از سر محبت نحات می دهد. 


٩۹-۲ فسسیان‎ 1 


انگیزه خدا از فجات انسان 
ما کاری نکردیم که خدا را به نجات خود ترغیب نمائیم بلکه انگیزه خدا 
از نات هام انگیزه‌آی‌درونی بود که از ذات الهی او ناشی می شد. او وضع 


۸۴ برای آنانی که از ایمان می افتند 


اسفناک ما را دید و بر ما رحم کرد. هر کس که در امتداد جاده ای توقف 
نموده تا سگ ولگردی رابه منزل برد پا آشیا نه متلاشی پرنده ای را به مکانی 
امن منتقل نماید. به گونه ای ناقص از رحم و شفقتی که خدا با نجات دادن 
ما نست به ما نشان داده تقلید کرده است. 

پولس آنگاه که می گوید «محض فیض نحات یافته اید» این حقیقت را 
بیشتر روشن می سازد. از مفهوم یونانی فیض چنین برمیآید که فیض 
«ابزاری» است که کار نجات از طریق آن به انجام می رسد. به عبارت 
شیکواگر کسی ارفا می برسید: «خدایا, حگونه مرا نحات دادی؟» پاسخ 
می شنید: «از طریق فیض». 

کل فرایند نجات در همین مفهوم فیض خلاصه می شود. آمدن مسیح به 
این جهان» دعوت بخشش» صلیب عیسی و قیام و صعود او همه و همه در 
جارجوب «فیض» معنا می یابند. اما جرا فیض؟ به این خاطر که فیض 
بیانگر لطف و رحمتی بی شائبه است بی آنکه استحقاقش را داشت باشیم. 
فیض یعنی نیکوتی و احسان در حق کسی که به هیچ وجه لیاقت آن را ندارد. 
نجات نیز سراسر جز این نیست: عطیه ای است که لایق آن نیستیم. نجات از 
آغاز تا انجام یکسره محض فیض است. تا اینجا به دو سئوال اساسی پاسخ 
گفته ایم. 
سغوال اول: عرا غلارها را تسات:داد؟ 
حواب: حون مارا دوست داشت. 
سوال دوم: جگونه خدا ما را نحات داد؟ 
حواب: از طریق فیض؛ از طریق سلسله وقایعی که به حهت منفعت ما صورت 
گرفت در حالی که به هیچ وجه لباقت آنها را نداشتیم. 

اما پولس به سئوال مهم دیگری نیز پاسخ می دهد. او در آبه هفت» هدفی 
را که خدا از نجات ما داشت روشن می سازد: او ما را نحات داد تا از این 
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این حقبقت انکر عمق و عظمت محبتی است که خدا را بر آن داشت 
تا ما آدمیان را نجات دهد. برخلاف دوستداران طبیعت که اگر پرنده 
است. خدا تنها به این دلیل ما را نجات نداد که از عذاب جهنم خلاصی 
یابیم بلکه از آن رو ما را نحات داد که می خواست تا ابد با او در ارتباط 
باشیم و در مشارکتی مبتنی بر محبت بسر بریم. 

فیض خدا نسبت به ما تنها به آمرزش گناهان ختم نمی شود بلکه تا ابد 
همراه ما خواهد بود! زیرا هدف او از آغاز همین بود. 

پیش از آنکه جلوتر برویم لازم است از خود سئوالی معقول و منطقی 
بپرسیم: «آیا من قدرت آن را دارم که اهداف و نقشه های خدا را نقش بر 
آب سازم؟ » وقتی خدا تصمیم گرفته کاری انجام دهد آیا فکر می کنید این 
قدرت را دارید که به اصطلاح چوب لای جرخ او بگذارید و نقشه هایش را 
باطل سازید؟ اعتقاد به اینکه فرد ممکن است نحات خود را از دست دهد 
بدان معنا است که بگوئیم انسان خاکی می تواند نقشه ازلی خدا را خنثی 
سازد. 

خدا برای تمام کسانی که در گناهان و خطایای خود مرده بود ند و حال با 
مسیح زنده شده اند, نقشه ای ویژه دارد. اعتقاد به این دیدگاه الهپاتی که 
انسان قادر است کاری کند که باعث شود محدداً به مرگ روحانی با زگردد 
و بدین ترتیب انکار نقشه ازلی خداء به معنای اعتقاد به نظام الهیاتی است 
که در آن انسان به جای راننده نشسته و خدا بر صندلی مسافر جای دارد. 


سرانجام به موضوع اصلی بحث خود یعنی را بطه ایمان و نجات می رسیم. 
نمی دانم متوحه شده‌اید با نه» اما تا اینحا نشان دادیم که برخی از عقاید 


۸۶ برای آنانی که از ایمان می افتند 


رایج در مورد ایمان و نجات به کلی بی اساس هستند. نخست آنکه خدا به 
خاطر ایمان ما نیست که ما را نحات می دهد. به یاد داشته باشید که یولس 
صریحاً تصریح می کند که دلیل نجات ما همانا محبت خدا است. 

ی و اس یی یابیم بلکه فیض است 
که ما را نحات می دهد. یگانه عامل نجات ما فیض است و بس. خدا خود 
نقشه ای داشت و آن نقشه را از طریق مسیح به انجام رسانید. ما در این نقشه 
نه سهمی داشتیم و نه لایق آن بودیم که سهمی داشته باشیم. نجات ما از آغاز 
تا بایان محض فیض بود و بس. ممکن است در اینجا بپرسید: «پس تکلیف 
ایمان جه می شود؟» پاسخ پولس این است: 

رت وسیله ایمان و این از شما 
( ار 


٩-۸:۲ افسسیان‎ 


یولس در اینحا بار دیگر در تشریح نقش فیض سخن می گوید. اما این 
بار عبارت بسیار مهم «به وسیله ایمان» را بکار می برد که اغلب سوء تعبیر 
شده است. برای درک اهمیت ایمان در روند نحات؛ لازم است نخست به 
معنای «به وسیله» پی ببریم. واژه «به وسیله» در اینجا ترجمه ای است از 
واژه پونانی هه به معنی «وسیله» یا «عامل». ایمان وسیله ای است که از 
طریق ات دا فیض شود را در رند کی فرد گناهکار آشکاو می مارد پولش 
در رساله اول به فرنتیان نیز لفظ «به وسیله» را در همین مفهوم تکار می برد: 


زیرا که چون بر حسب حکمت خداء جهان از حکمت خود به 
معرفت خدا نرسید. خدا به این رضا داد که به وسیله جهالت 


عظه ایمانداران را غات بخشد. 
۱ اول قرنتیان ۲۱:۱ 
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پرشی از سر ناچاری 
است. گروهی از مردم فریادکنان به قسمتی از ساختمان اشاره می کنند» 
بنابراین نزدیک می روید تا ببینید موضوع از چه قرار است. از مأموران 


ات تلف شش یوک که زنی بر بالکن آپارتمان طبقه سوم گیر افتاده و تنها 


راه نجاتش این است که بر توری که مأمورین در پائین برایش پهن کرده اند 

سعی:هی کنید از مان دود و سا کستر درون ساخضمان زا ببینید که‌ناگاه 
نگاهتان به خود زن می افتد. پیداست که ترسیده و سخت مشوش است 
تور ای تا که انا در ۶ کیک سای کل اس دنت کر هه اف ان 
قدر محکم هست که زن را تکام وار و و اورا ا کی ا رطعم 
هستند که اگر زن بر آن بیرد از مهلکه نجات خواهد یافت. 

ناگاه زن جیفی می کشد و به پائین می پرد. مأمورین آتش نشانی نیز 
خود را برای فرود او آماده می کنند. زن بر روی تور فرود می آید در حالی که 
جند خراش حزئی بیشتر برنداشته است. حمعیت فریاد شادی سر می دهد و 


گا هر کش به دنبال کار خود می رود. حال لحظه ای بیندیشیم. جه حیز 


باعث نجات ات این زن شد؟ 

البته تور نجات. هیچ کس نخواهد گفت که او خودش, خودش را نجات 
داد. خوشبختانه مأمورین زبده آتش نشانی نیز آنجا بودند و به کمکش 
شتافتند. طرحی ریختند. روی آن کار کردند و عاقبت آن را عملی نمودند. 


۸۸ برای آنانی که از ایمان می افتند 


اما جه جیز باعث شد فاصله میان نیاز او و جاره ای که در زير پایش 
ندیشیده بودند برداشته شود؟ پرشی از سر ناحاری! با این حال بریدن نبود 
که او را نحات داد. بسیاری از فراز ساختمان های در حال سوختن بائین 
پریده اند اما به عوض نجات یافتن حانشان را از دست داده‌اند. آ نجه باعث 
نحات او شد همانا تور نحات و مأمورین آتش نشانی بودند. 

ایمان نیز همین طور است. ایمان نیست که فرد را نحات می دهد. هر 
کسی زمانی به جیزی ایمان داشته است اما بنا نیست همه تا ابد در آسمان 
بسر برند. آنجه ما را نجات می دهد فیض خدا است. ایمان ما همان جیزی 
است که فاصله میان نیاز ما و جاره ای را که خدا برایمان اندیشیده از میان 
برمی‌دارد. به بیان دفیق تر» ایمان فرایندی است در جارجوب زمان که به 
موحب آن» جاره ای که خدا برای ما اندیشیده از یک سو و نیاز ما از سوی 
دیگر به واسطه اقرار ایمان به مسیح کنار هم می آیند. وقتی آن زن برید. 
نجات یافت. وقتی ما ایمان بياوريی نجات می‌پابيم. 

۰ ۰ ۰ ۰ ع ۰ 4 
به مآموران آتش نشانی و تورهایشان اعتماد خواهد داشت. اما حتی اگر این 
اعتماد را از دست دهد در خود این واقعیت که از زبانه‌های آتش رهائی یافته 
تغییری پدید نخواهد آمد. به همین ترتیب فرد مسیحی نیز که ایمان خود به 

۳ 7 ا و 5 ۰ ۳ م 

را و9 ۳۶ بجر به نموده. و ی 
ایمان را از دست دهد در وافعیت امرزیده شد نش تغییری بدید نمی‌اید. 

تست اس یا زل سکن اس بار کر فا رین شوه ادن 
نج درست اھت اک یسانش م هم مورا ن ای وو ها ان 
یک بار گناهانش بخشیده شده نباید نگران شود زیرا وقتی گناهان کسی 
صد در صد و به طور کامل بخشیده شده باشد, دیگر این امکان وحود 
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ندارد که آمرزش وی از او گرفته شود. جنین احتمالی صفر است. دیگر 
آتشی نیست که فرد ایماندار مجبور به گریز از آن باشد. 


آیا در حال حاضر چیزی هست 
که نگذارد 
عطیه رایگان نجات را بپذیرید؟ 

آری! 

ایمان ضرفا آری گفتن ما است به عطیه رایگان حیات حاودان که خدا 
در اختیار ما می گذارد. میان ایمان و نحات همان قدر تفاوت است که ميان 
یک هدیه و دستی که هدیه را دریافت می کند. ایمان یا عادل شمردگی یا 
فرزند خواندگی یا هرچه آن را بنامیم» کاملاً مستقل از ایمان عمل می کند. 
نتیجه آن که خدا ما را موظف نمی داند پیوسته در حالت ایمان و بقین بسر 
بریم تا نجات یابیم» بلکه همان یک عمل مبتنی بر ایمان برای نجاتمان 
کافی است. 

یک مثال دیگر می آورم: اگر تصمیم بگیرم بازویم را خالکوبی کنم. 
کافی است تنها یک بار تصمیم خود را عملی نمایم» با این حال خالکوبی 
برای همیشه بر بازویم خواهد ماند. لازم نیست مدام به خالکوبی علاقه مند 
باشم تا بر بازویم بماند. درواقم حتی ممکن است به محض خالکوبی نظرم 
عوض شود اما این امر تأثیری در این واقعیت ندارد که بازویم خالکوبی 
شده است. اشتیاق و علافه من نسبت به خالکوبی و خود خالکوبی دو 
موضوع کاملاً جداگانه هستند. از آن جهت خالکوبی شدم که خودم این طور 
می خواستم و بهای لازم را پرداختم» اما اگر بعدها نظرم عوض شود و بخواهم 
پولم را پس بگیرم» خالی که بر بازويم است از بین نمی رود. 


۹۰ برای آنانی که از ایمان می افتند 


آمرزش و نجات نیز به مجرد آنکه ایمان آوردیم در ما تا ترش ا 
اما آمرزش و نجات یک چیز است و ایمان چیز دیگر و تداوم آن بسته به 
تداوم ایمان ما نیست. 


هدبه. هدیه است 
به خاطر ایمانی پایدار نیست که نجات یافته ایم» بلکه نجات داریم از 
آن سبب که اقرار کرده ایم به خداوند پایدارمان ایمان داریم. ببینید پولس 
این قسمت را جگونه به پایان می برد: 
این از شما نیست بلکه بخشش خدا است و نه از اعمال تا هیچ 


در اینجا وضعیتی به تصویر کشیده شده که هر بار هدیه ای به ما می‌دهند با 
آن مواجه می شویم. منظور از این» کل فرایند نجات است که پولس پیشتر شرح 
داده است. بوا ی کو «نحات یک هدبه است.» شمارا نمی دانم» اما از 
و شروطی در بر نداشته باشد. به محض آنکه دادن هدیه را منوط به سلسله 
شرایطی بدانید دیگر نه هدیه که حکم تجارت و داد و ستد را پیدا می کند. 
اعتقاد به اينکه نجات را به هر دلیل -خواه به واسطه گناه و خواه به علت 
بی ایمانی- می توان از دست داد به معنی نادیده گرفتن حقیقت این آیات 
O *. ۴ >‏ 
است. اگر ابدی بودن نجات را امری مشروط بدانیم درواقع هدیه بودن آن را 
منکر شده ایم و با این کار آیاتی چون افسسیان ۲: ۸-۱؛ توا ۱ زاریش 
سئوال برده ایم زیرا از «نجات» در این آیات آشکارا به عنوان هدیه نام برده 


او فسسیان ۹-۲ 


اینکه با این هدیه چه می کنیم مسئله دیگری است. اگر از هدیه ای که به من 
داده اند استفاده نکنم بدان معنا نیست که هدیه دیگر به من تعلق ندارد. حتی 
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اگ رآن را در باغجه حياط خود چال کنم باز متعلق به من است. بنابراین وقتی یک 
بار هدیه نجات را دریافت نمودیم دیگر خواهی نخواهی تا ابد مال ما است! 

یک ی «اگر هدیه را پس دهم چه؟» ولی هدیه را تنها در 
صورتی می توا نید پس دهید که دهنده آن آن را بازپس گیرد و خدا هیچ گاه 
نجاتی را که به انسان بخشیده از او پس نمی گیرد. در کتاب مقدس هیچ آیه 
یا نمونه ای یافت نمی شود که نشان دهد خدا نحات فردی ایماندار را از او 
بازپس گرفته باشد» زیرا محبت خدا مانع از چنین کاری است. به یاد داشته 
باشید که مسیح آمد تا گمشدگان را بجوید و نجات بخشد. آیا ممکن است 
آنجه را برای دادنش به این حهان آمد بازیس گیرد؟ 

و ایمان؟ از طریق ایمان است که این هدیه خدا را می پذيريم. ایمان 
همانند دستان روحانی ما است که از طریق آن در برهه ای خاص از زمان 
هدیه نجات را می پذيريم. در اینجا نیز ایمان نجات بخش لزوماً به قدردانی 
و سپاسگزاری مداوم از خدا بابت هدیه اش بستگی ندارد. بلکه این نجات 
واقعه ای است که یک بار در برهه ایی خاص از زمان -یعنی هنگامی که 
هدیه خدا را پذیرفتیم- صورت گرفته و برگشت ناپذیر است. 

پیش از اینکه جلوتر رویم اجازه دهید این سئوال را از شما بپرسم: آیا تا 
به حال هدیه رایگان نحات خدا را در زندگی خود پذیرفته اید؟ اگر جواب 
شما منفی است» آپا نمی خواهید همین الان این تصمیم مهم را در زندگی 
خود بگیرید؟ موضوع به غایت ساده است. خدا از شما یک سری قول و 
وعده نمی خواهد. انحه در این برهه از زمان از شما انتظار دارد عمل نمودن 
به یک سری مقررات نیست. همجنین نمی خواهد فهرست کارهائی را که 
قصد دارید برایش انجام دهید برای او بیان کنید. آنجه برای خدا مهم است 
این است که اجازه می دهید او برای شما اقدام کند. 

وقتی دوازده ساله بودم» دعائی نظیر | نچه در زیر می بینید به حضور خدا 
آوردم. اگر از نجات خود مطمئن نیستید چرا همین الآن از این بابت مطمئن 


۹۲ برای آنانی که از ایمان می افتند 


نشوید؟ اگر قبول دارید که نیازمند نجات هستید و ایمان دارید که مسیح 

۰ و 

می دانم که به خاطر گناه خود تا اید از تو دور افتادم. 

ایمان دارم که مسیح بر جلجتا به خاطر گناهان من مرد. 

ایمان دارم که مرگ او کفاره کامل گناهان من است. 

او را به عنوان نجات دهنده خود می پذیرم. 
متشکرم که مرا نحات دادی. 

امین. 


آیا می‌دانید ؟ 
۱) واژه یونانی «فیض» تلویحا بیانگر چیست؟ 
ر دید گام موس مرل هدت از جات ا د 
۲) ایی فاص ان از ها و نقشه حدا رای ات ما آز شان 
برمی دارد؟ 
۴ آیا خدا تنها کسانی را نجات می دهد که مدام در وضعیت ایمانی مساعد 
بسر می برند؟ 
۵) پاسخ شما به این سئوال نویسنده چیست: «آیا تا به حال هدیه رایگان 
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e 
( «انکه ایمان اورد‎ 


همان طور که در فصل قبل اشاره کردیم برخی بر این باورند که فرد 
ایماندار برای آنکه نحات خود را حفظ کند باید مدام ایمان داشته باشد. این 
افراد در اثبات دیدگاه خود فوع ا اا می کنند که بوحنای 

رسول لفظ ایمان آوردن را غالباً در زمان حال بکار می برد. به عنوان مثال: 
همچنان که موسی ی ات ۲ 
E‏ و ایمان آورد هلاک نگردد 
له حیات جا نی یابد. زیر خدا ان ر اين قدر محبت قود 
که 9 داد تا هر که برا و ایمان آورد هلاک نگردد 

e‏ و 

f°: ۹1:2 TF: AA: نیز رجوع کنید‎ e یوحنا‎ 


از نظر پیروان این دیدگاه» زمان حال بیانگر کاری مداوم و بی وقفه 
است. به بیان دیگن اینها یوحنا ۱۶:۳ را این طور می خوانند: «تا هر که 
بیوسته ایمان داشته باشد هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد.» نتبحه 


آنکه «هر که پیوسته در ایمان نباشد. حیات حاودانی نخواهد داشت» با 


«حیات حاودانی را از دست خواهد داد». 
قسمت دیگری که غاا کر اد این دیدگاه بدان استناد می شود آیات 
زیر از رساله یعقوب هستند: 
گنه مان سول ند و مرگ نک ندز رکه دی 
کند اند موج دیا است که اد رنه و متلاطمرمی‌ شوه زر 


۹۴ آنکه ایمان آورد 


چنین شخص گمان مبرد که از TS‏ 
دودل در تام رفتار خود ادا 
یعقوب ۸-۶:۱ 


یعقوب در اینجا می گوید هر که شک کند از خدا هیچ نخواهد یافت. 
آیا نجات نیز شامل این محرومیت نمی شود؟ 


زمان حال تا چه حد بیانگر «حال» است؟ 

در این دیدگاه ایراداتی هست.: نخستین ايراد به درک محدود پیروان 
این دید گاه از زمان حال برم ی گردد. اگر این هفته کسی از من بپرسد: «جارلز, 
این روزها اوقات فراغتت را چگونه می گذرانی؟» ممکن است جواب دهم: 
«خوب. در حال نوشتن یک کتاب هستم و در اتاق تاریکم مشغول کار 
می باشم. » 

همان طور که ملاحظه می کنبد در پاسخ دو فعل نوشتن و کارکردن را در 
زمان حال بکار بردم. اما هیچ کس از این گفته ام چنین نتیجه نمی گیرد که 
در آن واحد مشغول نوشتن و کار کردن در اتاق تاریکم می باشم. نیز گفته ام 
بدین معنا تست که رد اوقات فراغت نه می خورم» ی ا 
همسرم صحبت می کنم یا به تلفن جواب می دهم بلکه دائماً مشغول نوشتن و 
کار کردن در اتاق و ( 

زمان حال معمولاً بیانگرکاری مداوم و بی وقفه کک البته او 
کاربردی دارد اما بنا نیست همواره جنین باشد. اگر در مورد محل سکونتم 
از من بپرسید جواب خواهم داد: «در آتلانتا رک می کنم. » فعل زمان 
حال «زندگی کردن» در این حالت بیانگر امری پیوسته است اما حتی در 
این مورد نیز اگر از قضا مرا در جائی غیر از آتلانتا ببینید» نمی گوئید در 
مورد محل زندگی ام دروغ گفته ام. چرا؟ زیرا وقتی زمان حال را بکار می برم 
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۳ 


«هر که از این آب بنوشد » 
تنها من و شما نیستیم که زمان حال را به طرق مختلف بکار می بریم. 
عیسی نیز چنین می کرد. به هنگام گفتگو با زن سامری بر سر چاه می بینیم 
که رهان‌سال رنه کوته ای سالب کار سی درو عیسی رس واه زن زا 
متوجه e‏ یعقوب سازد. بنابراین می گوید: 
هر که از این آب بنوشد باز تا در 
یوحنا ۱۳:۴ 


واژه «بنوشد» در اینجا در زمان حال است و همین امر وضعی عجیب 
بوجود می آورد. اگر معتقد باشیم که زمان حال همواره بیانگر کاری دائمی و 
یرم اس در آ مورت ماق کته یی یا راهن ره کرک 
رھ از اٹ او هتوب و ا کید گردد! که کفته‌ای اننت یداه 
زرا او اکر کی دا ادرال وین باشد تشنه نمی گردد و دوماً هیچ کس 
نمی توا ند دائماً در حال نوشیدن از چاه آب یعقوب یا هر چاه دیگری باشد. 

تاش که یی کاماد روش اس واو و است کد اک کین 
آن قدر پنوشد تا تشنگی اش رفع گردد. باز پس از مدتی تشنه خواهد شد و 
ناز به نوشیدن محدد دارد. بنایراد بل اب ا عقوت قوفتا ی کدرا 
مرتفع خواهد کرد. 

همان طور که می بینید این تصور که زمان حال بیانگر کاری داثمی و 
بی وقفه است, تصوری است نابجا و حتی متناقض, زیرا واقعیت این است 
که زمان حال را این گونه بکار نمی برند. البته ممکن است چنین کاربردی 


۶ آنکه ایمان آورد 


نیز داشته باشد اما در اکثر موارد چنین کاربردی ندارد. 

پس اینکه بگوئیم منظور پوحنا از بکار بردن زمان حال همانا اشاره به 
ایمانی مستمر و بی وقفه بوده است, اشتباهی فاحش است. به مجرد آنکه 
کسی ایمان بیاورد. حیات جاودان خواهد یافت که خود یک هدیه است - 
آن هم هدیه ای کامل. همان طور که در فصل قبل گفتیم» اگر حفظ این هدیه 
منوط به داشتن ایمانی همیشگی باشد دیگر هدیه نیست. 


اگر نجات من در گرو تداوم ایمان من است؛ 
باید از خود بپرسم: 
«برای تداوم ایمان خود چه باید کنم؟» 
زیرا غفلت از تقویت ایمان 
در حکم تضعیف یا احتمالا از کف دادن آن است» 
و از کف دادن ایمان نیز در حکم از کف دادن نحات است. 
می دانم که تقویت و تداوم ایمانم 
در گرو کارهائی جون دعاء مطالعه کتاب مقدس» 
مشارکت» رفتن به کلیسا و بشارت دادن است. 
اگر تداوم ایمانم در گرو انجام این گونه اعمال است؛ 
و نداوم ایمان لازمه نجات است» 
آیا در آن صورت به واسطه اعمال نیکوی خود نجات نمی یابم؟ 


« به خداوند عیسی مسیح ایمان آور.. ( 

کسانی که زمان حال را در معنای تحت اللفظی آن بکار می برند ناجارند 
به ایراد دیگری نیز پاسخ گویند. تمام اشاراتی که در انجیل در مورد ایمان 
نحات بخش امده مربوط به زمان حال نیست. در ادامه داستان زن سامری 
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وی ون یدعس ها یبن جود شهادت داد این طور می خوانیم: 
در آن شهر بسیاری از سامریان بدو ایمان تن تیا ری تن در و4 

و اسطه کلام | 2 ایمان آوردند. 
یوحنا ۴۱-۳۹:۴ 


ایمان آوردن در اینجا در زمان گذشته بکار رفته است. زمان گذشته در 
مقایسه با زمان حال نامشخص تر است و بیش از آنکه بر زمان وقوع یک 
رخداد با تداوم آن تاك دا سه اش بر واقعیت وقوع آن تأکید دارد. 
هنگامی که آن زندانبان فیلیپی از پولس و سیلاس پرسید جه باید کند 
تا نجات یابد, به او نگفتند که باید ایمان آورد و پیوسته در حالت ایمان 
بسر برد. بلکه گفتند: 
به خداوند عیسی مسبح ایمان آور و نجات خواهی یافت. 
اعمال ۳۱:۱۶ 
بار دیگر می بینیم که ایمان آوردن در زمان گذشته بکار رفته است. 
اه انیت اج بت فان آیاه: که فا در 
عمل ایمان آوردن است. اگر فرد باید پیوسته در حالت ایمان باقی بماند تا 
نجات یابد» چرا پولس و سیلاس این مطلب را به زندانبان نگفتند؟ اصلا 
جرا از زمان حال استفاده نکردند؟ 
روشن ترین پاسخ این است که پولس و سیلاس معتقد نبودند که نجات 
تخاضان ای رامیت ا بود که کسانی که 
خواهان نحاتند باید از زآن عبور کنند دک رای اش مطلب‌تراانن کو 
بیان می کند: 
عهد جدید همواره بر این واقعیت تأکید دارد که نجات از طریق ایمان 
است نه به خاطر ایمان (افسسیان ۸:۲). ایمان وسیله ای است که از 
طربق آن هدیه بخشش و حیات حاودان را از خدا دریافت می نمائيم. 


۹۸ آنکه ایمان آورد 


می گوید فرد شکاک هیچ چیز از خدا نخواهد یافت؟ 
به ایمان ستوال بکند و هرگز شک نکند زیرا هر که شک کین 
مانن موح دریا است که از باد رأند۷ و متلاطم می شود. چت 
شخصی مان مبرد که از خدا چیزی خواهد یافت. مرد دو دل در 
تمام رفتار خود ناپایدار است. 
یعقوب ۸-۶:۱ 


نگاهی گذرا به کلیت متن, ابهام موجود را از ميان برمی‌دارد. روی 
سخن یعقوب با سیحیان است. نه فقط مسیحبان, بلکه بهودیانی که به 
مسیح ایمان آورده اند وحال به خاطر ایما نشان در آزمایش و سختی افتاده اند 
(رجوع کنید یعقوب ۴-۱:۱). 
وا کنش این بهودیان مسبحی شده به آزمایشاتی که با آن مواحه بودند 
بسیار شبیه وا کنش هر یک از ما بود. حیران و متعحب از خود می برسید ند 
جرا خدا احازه داده گرفتار جنین آزمایش هائی شوند. حال یعقوب از آنان 
می خواهد شکیبا باشند و استفامت نمایند (رجوع کنید یعقوب ۴:۱). بعقوب 
که می داند ایمانداران مخاطب اوتا جه حد حیرانند می نویسد: 
کر اد دس تاج هس یواست رال ون مان 
که هر کس را به سخاوت عطا می کند و ملامت ی‌نماید و به او 
دراده خواهد 9 
یعقوب ۵:۱ 
در واقع پعقوب می گوید: «اگر سرد رگم و حیران هستید از خدا بیرسید. 
اوا هش ا هک تاد ای تیه نان دار 
می دهد که در آزمایشات ایمان خود را از دست ندهند و سست ایمان نشوند 
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(ابات ۶ر ۸,۷). ظاهرا این آیاث ابهاماتن را توحود آورده است: 

اما ببینید این آیات خطاب به چه کسی است: «آن شخص گمان مبرد 
که از خداوند جیزی خواهد یافت. » منظور از آن شخص کیست؟ منظور فرد 
مسیحی است که در آزمایشات از خدا حکمت می خواهد تا بداند جگونه به 
مصاف مشکلات برود ولی آن شخص پس از آنکه از خدا حکمت می خواهد 
دچار شک می شود. در چه چیز شک می کند؟ در تمام آن چیزهائی که هر 
یک از ما به هنگام مصائب در مورد آنها دجار تردید می‌شویم. آیا به راستی 
خدائی هست؟ آیا مرا فراموش کرده است؟ آیا مصائب مرا می داند؟ چه 
کرده ام که سزاوار این همه سختی هستم؟ 

همه ما هنگامی که در آزمایش می‌افتیم وسوسه می شویم شک کنیم. 
پیام یعقوب این است که وقتی در اوج آزمایشات از خدا حکمت می خواهیم» 
درخواست ما باید توام با اطمینان باشد. باید همواره به خاطر داشته باشیم 
که خدا بر امور حاکم است و مصائب ما را می داند. اگر شک کنیم» حکمتی 
را که از او خواسته بودیم به ما نخواهد داد. جرا؟ چون یا آن را درک نخواهیم 
کرد یا از بکار بردن آن عاجز خواهیم بود و تمام افراد دودل دچار چنین 
وضعی هستند (رجوع کنید یعقوب ۸:۱). 

این ایات هیچ ارتباطی به موضوع نجات ندارند. درواقع. حقیقت نجات 
امری بدیهی فرض می شود. این آیات گرجه برای ایمانداران به غایت مفید 
و ضروری است ولی در مورد ماهیت ایمان نجات بخش چیزی نمی گوید. 


از این سو به آن سو لغزیدن 

همه ما هر از چند گاهی دچار شک می شویم. این امر کاملاً طبیعی است 
زیرا شیطان و ایادی اش مدام می کوشند ایمان ما را متزلزل سازند. شیطان 
درست همان طور که گاه در دیگر امور زندگی ما زمام را کک ی ر 
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در این مورد نیز گاه حاکم می شود. زین هاحس (Zane Hodges)‏ در این باره 
ے 
می گوید: 
کم عم ۰ ۰ 

در عهد حدید صراحتا قید گردیده که ماندن در ایمان به خداء مستلزم 
نبردی است که صرف واقعیت نجاتمان به هیچ وجه نتیجه آن را 
تضمین نمی کند. در واقع نبرد روحانی جز همین نبرد ایمان نیست. 
۳ ۱ 2 ۱ 32 0 
اگر جز این بينديشیم شکست را در نبرد روحانی خود پذیرفته ایم. 


A hg‏ ایا 
نمی تواند آسیبی برساند. برای بدست آوردن این نجات هیچ کاری نکرده ایم 
و هر کاری هم بکنیم آن را از دست نخواهیم داد! 


فصل دهم 
امین نسبت به بی‌ایمانان 


تا اینجا به این پرسش که آیا نجات فرد ایماندار در گرو تداوم ایمان اوست 
یا خیر, کمابیش پاسخی منفی داده ایم. . موضع ما نیز نا تدافعی بوده و بر 
دلائّل کسانی که حبات حاودان را منوط به استمرار ایمان می دانند تاخته ایم. 

به اکثر دلائلی که در توجیه ضرورت تداوم ایمان اقامه می شود پاسخ 
کي در اینجا سئوال دیگری مطرح می کنیم: آیا تعلیم کتاب مقدس واقعا 
این است که حتی اگر ایمان خود را از دست دهیم, نحات ما داز به قوت خود 
باقی است؟ بلی. تعلیم کتاب مقدس چنین است» هم صراحتاً و هم در قالب 
نمونه و مثال. 


«اگر بی‌ایمان شویم» 
روش ترین تعلیم در این باره را در رساله دوم پولس به تیموتائوس می بینیم: 
| گربا وی مردیم با کک هم خواهیم کرد. 
کک و 
| کر او را انکار کنیم او نیز ما را انکار خواهد کرد. 


1 5 9 زیرا خود را انکار نمی نواند 
ی 

۱۳-2۲ ۰ 

ا ا RT‏ 


ابیاتی از شعر یا سرودی روحانی را در نوشته های خود می آورند» ولس نیز 


۱۰ امین نسبت به بی‌ایمانان 


این ابیات را در رساله اش آورده است. جه از نظر او این جهار بیت به لحاظ 
الهیاتی کاملا صحیح هستند و بیانگر حقایق ایمانی مهمی می باشند که 
دانستن آنها برای تیموتاتوس بسیار ضروری است. 

از این جهار بیت. اولین ان احتمالا اشاره ای است به باب ۶ رومیان و 
این تعلیم پولس که باید با مسیح مصلوب شویم. بیت دوم توصیف کننده 
پاداش کسانی است که به رغم جفاها به مسیح وفادار مانده اند. 

بیت سوم درواقع تکرار سخنان عیسی در انجیل متی است (رحوع کنید 
متی ۳۳:۱۰). برخی جنین استدلال کرده‌اند که این آیه اشاره به ارتداد 
ذارووخال نک از مین یی برس اند که ایق وت ضیرفا کا بت 
است ولی این بار در وحه منفی. به بیان دیگر درست همان طور که 
ایماندارانی که به مسیح وفادار بوده اند در سلطنت پدر سهیم می شوند و 
مورد عنایت خاص او واقع می‌گردند. کسانی که به او وفادار نمانده اند از 
چنین لطف ویژه ای محروم خواهند گشت. بدین ترتیب خواننده برای بیت 
چهارم یعنی بیت آخر آماده می شود. 


«او امین می ماند» 

ایمانداری که به مسیح وفادار نمانده در ملکوت او از شان و مزلت 
کسانی که با مسیح سلطنت می کنند برخوردار نخواهد بود اما این بدان معنا 
نیست که نحات خود را از دست خواهد داد. 

واژه «بی ایمان» در اینجا صرفاً به معنای کسی است که دیگر به مسیح 
ایمان ندارد. جالب اینجا است که -همان طور که احتمالا حدس زده‌اید- فعل 
N OT‏ 
با شود وک ی نباشد Ee‏ از دست نخواهد داد 


آموزه امنیت ابدی ۱۰۳ 


سراینده این سرود هر که بوده به خوبی می دانسته که دارد مفهوم مشکلی 

را بیان می کند. جطور ممکن است بسر قدوس خدا احازه دهد کسی که 

ایمانش را از دست داده کماکان از عطیه نحات برخوردار باشد؟ پذیرفتنش 

مشکل است. به همین جهت سراینده در ادامه توضیح می دهد که جرا مسیح 

یه بات جاردا نرا س کی کرد وزرا ودا اتکی شی‌تواند سود 

منظور نویسنده اتحادی است که هر فرد ایماندار در جارجوب بدن مسیح 

دارد. به مجرد آنکه کسی ایمان آورد که مرگ مسیح کفاره گناهان اوست؛ 
قفا ي 

خواهبننی خواه غلامر خواه آزاد. 
اول قرنتیان ۱۳:۱۲ 


از ایمان افتاده از ك 
TT N o‏ 
خواه ایماندار باشد» خواه بی ایمان. اگر مسیح علیه چنین فردی به اقدامی 
دست زند درواقع برضد خود کار کرده است زیرا هر فرد ایماندار عضوی از 

قسمتی که ذکر کردیم بیانگر چهار تعلیم اساسی است: نخست آنکه 
تمام ایما نداران بالقوه این توانائی را دارند که از حبات وافر بهره مند گردند. 
دوم اینکه ایمانداران امین به خاطر وفاداریشان باداش می گیرند (رحوع 
کنید دوم تیموتائوس ۱۲:۲). سوم اینکه ایمانداران بی وفا از شأن و منزلتی 
نظیر آ نجه در انتظار مومنین است برخوردار نخواهند بود. و نکته آخر اینکه 
ایمانداران حتی اگر از ایمان عدول که نجاتشان را از دست نخواهند داد 


۱۰ امین نسبت به بی‌ایمانان 


زیرا خدا کماکان امین می ماند. نویسنده ای» این واقعیت را این طور بیان 
داشته است: 
فرزندان واقعی خدا, حتی آنگاه که ضعیف یا ناخلف شوند» باز 
فرزند خدا خواهند بود. وفاداری مسیح نسبت به ایمانداران به 
وفاداری آنان نسبت به او بستگی ندارد. 


اگر نجات ما بسته به ثبات ایمانمان باشد» 
معیار سنجش این ثبات < جیست؟ 


ات گس فان شک وتا ود راز وان 
تا چه مدت می توان در شک باقی ماند؟ 
تا چه اندازه می توان شک کرد؟ 
آیا شک و تردید در امور الهی حدی مشخص دارد 
که فراتر از آن نباید رفت؟ 


مونه‌های تام عیار 

کنات مقدس تھا ضراضا می کوید. که ات شود راخ در صوررت 

بی‌ایمانی رو > بلکه در این مورد نمونه هائی نیز می‌آورد. ا 
ات میا و و سوه دام تام ج) ز موضع 
سکوت سفن می گونند . در این گونه موارد کتاب مقدس هیچ گاه صراحتا 
تھی کرت «گرجه فلان شخص ایمان خود را از دست داد نحاتش کماکان 
به قوت خود باقی بود» ولی این را نیز نمی خوانیم که کسی ایمانش را از 
دست داده باشد و به تبع ال از نجات محروم شده باشد. بدین ترتیب خود 
خواننده است که باید در این مورد تصمیم بگیرد. 

اما نقطه قوت این استدلال این است که در کتاب مقدس به افرادی 


آموزه امنیت ابدی ۱۰۵ 


بهره داشتند. حتی در مدت بی‌ایمانیشان نیز هیچ گاه نمی بینیم که اصل 
امنیت ابدی آنان زیر سوال رود. 

اگر بنا بود نجات فرد به تداوم ایمان او بستگی داشته باشد» چنین نکته 
الهیاتی مهمی قطعا می بایست در این گونه ول مسق ھن کو کال | یگ 
این متون دقیقاً خلاف این دیدگاه را اثبات می کنند. در هر مورد می بینیم 
کا به رغم بی ایمانی افراد» امین است. 


مرد سست ایمان 
در رابطه با آیاتی که از رساله دوم پولس به تیموتائوس نقل کردیم» 
بطرس رسول نمونه بسیار خوبی است. می دانیم که پطرس فردی ایماندار 
بود. وقتی مسیح از او پرسید به نظر وی او کیست پطرس جواب داد: 
توئی مسیح پسر خدای زند«. 
متی ۱۶:۱۶ 
و عیسی در پاسخ گفت: 
eS‏ ۰ رحس خون ین رار 
۰ سس سا «( 
ِ متی ۱۸-۱۷:۱۶ 
بطرس به سئوال عیسی یاسخی درست داد و عیسی نیز در مقابل به او 
وعده داد کلیسای خود را بر او بنا خواهد نمود. 
زمانی دیگر عیسی از شاگردانش پرسید آیا آنها نیز می خواهند مانند 
بقیه رهایش کنند (رجوع کنید بوحنا ۶ و باز بطرس پاسخی می دهد 
که موید ایمان او به نحات دهنده است: 


۱۰۶ امین نسبت به بی‌ایمانان 


خداوندا نزد که برویم ؟ کلمات حیات جاودانی نزن تو است و ما 


ایمان آورده و شناخته ایم که تو مسیح پسر خدای زنده هستی. 
یوحنا ۶۹-۶۸:۶ 


e. E وی‎ N وی‎ 

ای شمعون» ای شمعون, ایک شیطان خواست او ا 
غربال کند. 

لوقا ۳۱:۲۲ 


و ادامه داد؛ 
لیکن من برای تو دعا کردمتا ایمانت تلف نشود و هنگامی که تو 


بازگشت کنی برادران خود را استوار تا 
لوقا ۳۲:۲۲ 


شیطان ایمان بطرس را هدف قرار می دهد. عیسی پیشاپیش بطرس را 
از این امر با خبر می کند و در مورد شکست موقتی اش نیز به وی هشدار 
می دهد. اما هیچ جا نمی خوانیم که نجات پطرس در خطر است. 

خی در ان ا ره یاد ید غیس یشکوتی کرد که ری یه آو یکت 
واه نموف به بیان دک سخت در ا هان شواهد لغزید: با این ال سغنان 
آخرش خطاب به او سخنانی تشویق آمیز بود. ایمان بطرس در خطر خواهد 

E ۰‏ و ۳ و ي 

بود» اما نجاتش هرگز. حتی انگاه که پطرس بی ایمان شود. مسیح امین 


آموزه امنیت ابدی ۱۰۷ 


نبی شکاك 

زین هاحس در کتابش تحت غنوان «مطلقاً آزاد» به نمونه ای دیگراز 
ایمانداری اشاره می کند که از ایمان به مسیح عدول کرده است. این شخص 
کسی نیست جز یحیی تعمید دهنده. در اينکه یحیی زمانی به عیسای 

ا تخت کک 
TT‏ 9۰ 99 پیش ازمن ا 
7 زیرا که بر من مقد م بود. E‏ 
از آسمان 7 ا او ار گرفت ومن دیده شهادت می دهم 


یوحنا ۳۴-۲۹:۱ 


نکته حائز اهمیت در این گفته یحیی این است که او به لحاظ حسمانی 
پیش از عیسی متولد شد. یحیی اعتراف می کند که مسیح نجات دهنده و 
خداوند است! زیرا آیا نه این است که ی زا «او بر من مقدم بود) ؟ 
پحبی تعمید دهنده نه تنها به مسیح ایمان داشت پلکه زندگی خود را 
تماما وقف ان کرده بود که قوم اسرائیل را برای امدن او آماده سازد (رحوع 
کنید یوحنا ۲۶-۱۹:۱). جنان وقف رسالتش بود که از مریدان خود 
می خواست به جای او از مسیح پیروی کنند (رجوع کنید یوحنا ۱ ۳۸-۳۵) 
و با این حال همین پحپی که مسیح او را زر کرت کم اسان ودن 
خوانده دود (رجوع کنید لوقا (YA:V‏ ناگاه در این مورد که مسیح آیا واقعا 
همانی است که او فکر می کرده به شک افتاد: 
پس این ٠‏ ا من 99 آن مرز و 
ا ET e‏ 


۱۰/۸ امین نسبت به بی‌ایمانان 


فرستاده» عرض مود که "ابا و و سی زا مخت موی درو 
پاشیم "٩‏ دیآ گید "یحیی تعمید دهنده ما را ۱ 
نزد تو فرستاده. می گوید آیا آن آینده هستی یا منظردینگری 
پاشیم ٩‏ 

لوقا ۲۰-۱۷:۷ 


هان کر مورد ین | بات خیرت انکر هی وید 
خواننده با دیدن این آیات سخت به حیرت می افتد. بز رگترین نبی 
و کسی که آمده تا زمینه ساز ظهور مسیح باشد» حال کسی را که 
زمانی چنان جسورانه درباره اش شهادت می داد زیر سئوال می برد. 
آشکارا پیداست که این بنده عظیم الشأن خدا سئوالی می پرسد که 
پاسخ آن ظاهراً مدت ها قبل برایش محرز شده بود. او با سئوالش 
آشکارا در حقانیت حقیقتی که نجات آدمیان در گروه آن است چون 
و چرا می کند. 
بخ در آین برهه از زندگی کردا راان ات نخش برشوزداز اد 
مطمتن نبود که آیا مسیح به راستی نجات دهنده جهان است پا خیر. در انش 
مورد که آیا مسیح بره خدا است پا خیر نیز به شک افتاده بود. اما با وحود 
اینکه یحبی در ایمانش آشکارا سست شده بود» مسیح را می بینیم که در 
E‏ 
زیرا این ست آنکه دربا ر وی مکتوب است: " ایتک من رسول 
ا راه توا پیش تو مهیا سازد." زیرا 
که شمارا می گویم | ز اولاد زنان» نمی بزرگ تر | زیی 
تعمیل درهنل۲ نیست. 
لوقا ۲۸-۲۷:۷ 


آموزه امنیت ابدی ۱۰۹ 


عسسی کردا ان را دقما دزسای بیان من ذاشت که اا یخی 
3 ۳۹ ۰ 2 ۰ ۰ ۳۹ 
در پائین ترین حد خود بود» هیچ گاه نمی بینیم که حتی به طور غیرمستقیم 
2 ۰ ۰ ۰ ۳۹ ۰ 
بگوید که نحات یحیی زير سئوال رفته است. برعکس, از بحبی تعریف و 
تمجید می کند. او را نه فقط نبی» بلکه بز رگ ترین انبیا می خواند؛ نبی ای 


ایمانی استوار 
این حمله را هزاران بار شنیده ایم: 7 
شما ابلیس مانند شیر غران گردش می کند و کسی را 
ها 
اول پطرس ۸:۵ 


اما آیا تابه حال از خود پرسیده اید دشمن در پی بلعیدن جیست؟ آبه 
بعدی توضیح کک 
اول پطرس ٩:۵‏ 


شیطان می خواهد ایمان شما را نابود کند. e‏ 
سست شوید یا آن را از دست دهید» در بر پرش هیچ قدرتی نخواهید داشت 
اعتماد خود را EEE e Me‏ 


بود. 


۰ ۳۹ ۰ م2 3 ¢ و 
پیروز می شوید و در برخی دیگر شکست می خورید. گاه احساس می کنید 
چان نیرومند هستید که می توانید کوه‌ها را جابجا کنید. زمانی دیگر در 
قعر نومیدی به درگاه خدا فریاد برآورده از او آیتی می‌خواهید. اما ایمان 


11۰ امین نسبت به بی‌ایمانان 


شما در هر وضعیتی که باشد» در اصل نجاتتان هیچ تغییری پدید نمی آید 
۳ برخلاف ایمان که بسته به شرایط قوت و ضعف می باشد, نجات ریشه 


در فیض و ذات لایتغیر خدا دارد. 


آپا می دانید 

۱) آیا کتاب مقدس واقعاً چنین تعلیم می دهد که چه در ایمان ثابت قدم 
باشیم و چه نباشیی نجات ما همواره به قوت خود بافی است؟ توضیح دهید. 
۲) آیا وقتی پولس رسول می نویسد: «اگر او را انکار کنیم او نیز ما را 
انکار خواهد کرد» منظورش ارتداد است؟ توضیح دهید. 

۳) چرا اگر مسیح عليه فرد ایماندار به اقدامی دست بزند درواقع بر ضد 
خود کاری کرده است؟ 

۴ یحبی تعمید دهنده در چه زمانی در مورد مسیح به شک افتاد؟ کین 


۵( اگر ایمان خود را از دست دهید تکلیف نحات شما جه می شود؟ 


فصل يازدهم 
سئوال این است: 


«یعنی می گوئید مردم می توانند ایمان بیاورند که مسیح نجات دهنده 
E‏ ۳ و 
تقریبا هر بار راجع به موضوع امنیت ابدی بحث شده این پرسش نیز به 
و ۰ ع ۰ 2 ۳ 
گونه ای مطرح گردیده است. بسیاری این نکته را بز رگترین مشکل می دا نند. 
اینکه کسی به مسیح ایمان بیاورد تا صرفا در برابر آتش جهنم بیمه شده 
باشدو هرگر نخواهد رفتارش را تغییر دهدء ایده ای است که بسیارق را از 
2 
اموزه امنیت ابدی رویگردان می سازد. 
2 ‌ 2 
برخی این دید گاه را نوعی بی حرمتی به تقدس خدا می دانند و می گویند: 
«خدای قدوس انتظار دارد فک تشن ان کر ی ها شتا E‏ 
۰ ا ع ۶ ۰ ۰ ۰ 
داشته باشد, ولو آنکه در گذشته دعا پا اعترافی هم کرده باشد. » 
این گونه افراد, آموزه امنیت ابدی را حوازی برای گناه می پندار ند و به 
۰ 2 ۳۹ ۰ ۰ ۳ ۰ 
همین خاطر می گویند تعلیم خطرناکی است. راستش را بخواهید بسیاری از 
مسیحیان اسمی, با اخلاق و رفتار خود بر این ادعا مهر تأئید می‌ز نند. 


ادامه دادن به گناه 
همحنین برشی این گونه استدلال می کنند که آموزه امنیت ابدی باعث 
می شود مردم به راحتی به گناه ادامه دهند. هم از منفعت آسمان بهره مند 


۱۲ ایماندار نامطب 


شوند و هم از لذت گناه. امنیت ابدی از نظر این افراد بهانه ای است برای 
کسانی که می خواهند از عدالت خدا بگریزند. 

این گونه افراد این استدلال را نه فقط برای دیگران بلکه گاه در مورد 
خود نیز بکار می برند. هر از گاهی می شنوم که کسی می‌گوید: «آقای 
کر به گمانم نحات خود را از دست داده ام» و وقتی علت را می پرسم 
معمولاً در پاسخ اعتراف به گناهی می شنوم. در پس این نوع اضطراب این 
اندیشه نهفته است که خدا انسان را تنها تا حد معینی تحمل می کند. از این 
د که گذاشت ات فرد زیر سقوال:من رود. 

هم آنهائی که امنیت ابدی را به این دلیل که اسباب گمراهی دیگران 
است مردود می شمارند و هم آنها که به خاط رگناهان شخصی خود در حقانیت 
این آموزه جون و جرا می کنند. هر دو به لحاظ الهیاتی در اشتباه هستند و از 
تد زیت کا تور تادر سک هر ده دارندو از این کدشته از اه 
کتاب مقدس در مورد پاداش و آسمان تعلیم می دهد غافل مانده‌اند. 


مراد از قدوسیت چیست؟ 

در طول کتاب بارها با استناد به منطق و ذکر دلایل کتاب مقدسی نشان 
دادیم که خدا بنا به ذات خود هرگز نمی تواند هدیه حیات جاودان را از فرد 
نکپ ر ولو آنکه وی مرتکب گناه شود. 

اغلب ما را که قائل به آموزه امنیت ابدی هستیم متهم می کنند به اینکه 
از قدوسیت خدا درکی ناقص داریم و حال آنکه در واقع عکس این مطلب 
صادق است. بنا به آموزه امنیت ابدی, خدا جنان قدوس و نیکو است که ما 
آدمیان به هیچ وجه نمی توانیم به خودی خود و با تکیه بر اعمالمان نجات 
خود را سبب شویم یا ان را تداوم بخشیم. زیرا نجات فقط و فقط محضص 
فیض است و از آغاز تا بایان عطیه خدا است. ما جنان با قدوسیت خدا 
فاصله داریم که حتی بهترین و نبکوترین اعمال ما نیز به نجات ما کمکی 


آموزه امنیت ابدی ۱۱۳ 


جمیع ما مثل شخص جس شلد" ایم و همه اعمال عادله ما مانند 
جامه ملوث می باشد. 
اشعیا ۶:۶۴ 


کسانی که ب رآموزه امنیت ابدی خرده فی کر ند و م ی گوبند خدای قدوس 
به هیچ وجه تاب تحمل مسیحیان گناهکار را ندارد, نه تنها بر اعمال انسان 
تاکن می ورزر ند بلکه قدوسیت خدا را نیز کم رنگ جلوه می دهند» چرا که 
درواقع می گویند اعمال نیک انسان نیز در نجات وی دخیل است. 


ذات خدا 

وقتی کتاب مقدس در مورد قدوسیت خدا صحبت می کند درواقع از 
ذات خدا سخن می‌گوید. خدا ذاتاً به لحاظ اخلاقی کامل است. به همین 
حهت ننا به ذات خود از جیزهائی که در مقایسه با او ناکامل هستند, متمایز 
است. بنابراین قدوسیت واژه ای است فیاسی. هرگاه می گوئیم چیزی کامل 
با ممتاز است. درواقع آن را با چیزی دیگر مقایسه می کنیم. 

به مجرد آنکه اعمال نیکوی خود ما را در روند نحات دخیل بدانیم؛ در 
حقیقت فرض را بر این گذاشته ایم که بین نیکوئی اخلاقی خدا و انسان 
شباهت هائی موجود است و بدین ترتیب فدوسیت با متمایز بودن خدا در 
این دیدگاه در قیاس با دیدگاهی که میگوید اعمال انسان ربطی به فرایند 
نجات ندارد بسی کم رنگ تر جلوه می کند. به محض آنکه موضوع فدوسیت 
انسان مطرح شود» قدوسیت خدا کمی رنگ می گردد. تلاش اخلاقی انسان 
را در کنار کمال اخلاقی خدا فراردادن درواقع در حکم کم رنگ جلوه دادن 
تمایز میان خدا و انسان است و بالطبع تقدس خدا نیز در این میان کم رنگ 


۱۴ ایا ندار ناما 


برعکس, آموزه امنیت ابدی نه تنها تقدس خدا را کم رنگ نمی کند» 
بلکه باعث می شود این کیفیت الهی به بهترین وجه و به دور از تلاش های 


خارج از محدوده خطر 

ممکن است بپرسید: «اگر خدا ذاتاً به لحاظ اخلاقی کامل است و به 
واسطه ذات اقدس خود از نقائص انسانی متمایز, جطور ممکن است گناه را 
در زندگی پیروانش تحمل کند؟» پاسخ همانا حقیقتی است که مدام بر آن 
تاکید داشته ام: خدا آنگاه که پسرش را به حای ما مجازات نمود» یک بار 
برای همیشه معضل گناه را از میان برداشت. 

درست است که گناه باعث حدائی انسان از خدا است و تقدس خدا 
ایجاب می کند که وی از فرد گناهکار فاصله بگیرد. اما این واقعیت نیز 
دوست است که‌نخدا گناه اتسان را بررنسرش ادو از آورویگردان شذء در 
نتیجه ما که هدیه رایگان خدا را پذیرفته ایم دیگر نگران آن نیستیم که خدا 
ما را از جمع خانواده اش طرد کند. زیرا مسیح به جای ما طرد شد. هر آ نجه 
لازمه تقدس خدا است به طور کامل در وجود مسیح تحقق پذیرفت. 


دیگر چه؟ 

هنوز سئوالاتی چند بی پاسخ مانده اند. اگر نجات ما همواره در امن و 
امان است و به قوت خود باقی است دیگر جه لزومی دارد در ایمان وفادار 
باشیم؟ تکلیف کسانی که صادقانه ایمان دارند که مسیح برایشان مصلوب 
ده اما ند گی مقدسی تذارند عیست؟ ]با مشیخیان: هی واد اط 
خاط رگناه کنند ؟ در سه فصل بعدی به تفصیل به این سئوالات پاسخ خواهیم 


داد. 
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آیا می‌دانید ؟ 
۱ جرا برخی آموزه امنیت ابدی را «آموزه ای خطرناک» می دانند؟ 
۲ کدامیک از صفات خدا مؤید آموزه امنیت ابدی است؟ 
۳) جرا نوبسنده معتقد است آنانی که مفهوم امنیت ابدی را قبول ندارند 
درواقع بر «مهم بودن اعمال انسان تأکید می ورزند» و «قدوسیت خدا را 
کم رنگ جلوه می دهند» ؟ 
۴ وقتی تلاش های اخلاقی انسان را در کنار کمال اخلاقی خدا می‌آوریم 


درواقع ا قدوسیت خدا چه کرده ایم؟ 


فصل دوازدهم 
جه داریم که از دست بدهیم ؟ 


هر که تصور کند گناه فرد ایماندار هیچ عواقبی در ابدیت برایش در پی 
ندارد» واقعیت الهیاتی - کتاب مقدسی مهمی را نادیده گرفته است. با این 
حال هر از گاه به ایماندارانی برمی خورم که دقیقاً چنین می اندیشند. به 
آنان ياد داده اند - يا خود به این نتیجه رسیده‌اند- که آسمان برای همه 
ایمانداران یکسان است. مهم این است که شخص وارد آسمان شود. آموزه 
امنیت ابدی برای اینان صرفاً در حکم تور نجاتی است که آنان را به وقت 
خطر از مهلکه می رهاند. این نوع نگرش باعث شده است که آموزه امنیت 
ابدی به طرق مختلف مورد سوء‌استفاده قرار گیرد» واقعیتی که به حق بسیاری 
زا اران افو نو نگ ردان ماخ اس 

ایرادشان قابل درک است: آگر فراز است آممان برای همه:یکسان 
باشد جرا از هر دو دنیا لذت نبرند. درست آن است که در صورت لزوم 
آماده باشیم در کمال تواضع از قربانی مسیح الگو بگیرم و در این زمینه از او 
پیروی کنیم. اما اگر پپروی نکردن از او متضمن هیچ عواقب درازمدتی 
نباشد. جرا هر از گاهی از لذایذ گناه بهره مند نشویم؟ مگر چه داریم که از 
دست بدهیم؟ 


اکثر کسانی که قائل به آموزه امنیت ابدی هستند در پاسخ معضل فوق 
خواهند گفت که در واقعی بودن نجات آنانی که برخوردشان با فیض خدا 
چنین است سخت تردید دارند. به بیان دیگر» یک مسیحی واقعی از مسیح 
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اطاعت می کند. اگر کسی فیض خدا را بهانه ای برای گناه قرار دهد مسیحی 
وا تس 

موعظه های فراوانی شنیده ام که در آنها واعظینی به رغم حسن نیتی که 
دارند؛ به اعضای کلیسا گفتهاند اگر مرتکب فلان با بهمان گناه شوند 
نجاتشان واقعی نیست. اگر چنین موعظه‌هائی شنیده باشید می دانید معمولا 
چه پیش می‌آید: در پایان جلسه قسمت جلوی منبر نه از بی ایمانان بلکه از 
مسیحیانی پر می شود که حال دیگر از بابت نجاتشان چندان مطمئن نیستند. 

با این حال این طرز نگرش بسیار سطحی است و به کنه معضل 
نمی پردازد. اگر واقعا سوءاستفاده کردن از فیض خدا دلیل واقعی نبودن 
ایمان فرد باشد در آن صورت همه ما مشکل خواهیم داشت. زیرا فی المثل 
هر بار تخلف از سرعت مجاز» نوعی سوءاستفاده از فيض خدا خواهد بود 
(رجوع کنید رومیان ۱:۱۳). 

به علاوه در عهد حدید به کرات به ما هشدار داده می‌شود. که از گناه 
حذر کنیم و این تذکرات جملگی خطاب به مسیحیان است. اگر مسیحیان 
واقعی نتوانند از فیض خدا سوء استفاده کرده مرتکب گناه شوند دیگر جه 
لزومی دارد در اين مورد به آنان هشدار و تذکر داد؟ روشن است که 
نویسندگان کتب عهد جدید به خوبی می دا نستند که مسیحیان نیز می توا نند 
همجون پلیدترین. یی ایمانان مرتکب گناه شوند: 


مسئله انگیزه 
5 ۳ ۱ 1 
بنابراین آیا باید گفت به لحاظ الهیاتی راه فراری پیدا کرده ایم؟ آپا جز 
قدردانی محض از انجه خدا برایمان کرده, دلیلی برای خوب بودن وحود 
دارد؟ آیا با گناه کردن, چیز خاصی از دست می‌دهیم؟ پا اگر زندگی پاک 
جواب این پرسش ها وقتی روشن می شود که آ نچه را کتاب مقدس راجع 


1۸ جه داریم که از دست بدهیم؟ 


به مقصد نهائی بشر تعلیم می دهد درک نمائیم. اکر مھا ان که 
برسش ها به راستی انها را عذاب می دهد در مورد دو مسئله در اشتباه 
هستند: 

۱- مسیحیان ابدیت را در کجا به سر خواهند برد. 


۲- این ابدیت به جه صورت خواهد بود. 


مقصد نهائی ما 

اکثر مسبحیان فکر می کنند منزل نهائی شان آسمان است و حال آنکه 
این طور نیست. مقصد نهائی انسان همین کره زمین است. وقتی خدا 
آسمان‌هاو زمن را | فریت انسان زا تیدا پر زمین قرار داد ترا نت او 
را در آسمان قرار دهد اما او را اینجا قرار داد زیرا برایش نقشه ای خاص 
داشت و آن اینکه بر خلقت حکمرانی کند (رجوع کنید پیدایش ۳۱-۲۸:۱). 

بدین ترتیب مسئولیت زمین به دوش انسان افتاد. خدا برای آنکه کار 
انان را اسان یر کته یداو هی چا سے کار ورك کی ترفن این گره 
خاکی داد. نقشه خدا در ابتدا این بود و در هیچ جای کتاب مقدس نمی خوانیم 
که خدا بعدها این نقشه خود را تغییر داده باشد. برعکس, تعلیم کتاب مقدس 
پکسره این است که جملگی به سوی لحظه ای پیش می‌رویم که در آن نقشه 
آغازین خدا سرانجام تحقق خواهد یافت. 


منزلگاه موقتی ما 

با ورود گناه به این جهان» مرگ نیز به این دنیا راه یافت (رجوع کنید 
رومیان ۱۲:۵). مرگ جزئی از نقشه آغازین خدا برای بشر نبود و سرانجام 
نیز به کلی مغلوب خواهد گردید (رجوع کنید اول قرنتیان ۲۶:۱۵) ولی تا 
آن هنگام» مرگ واقعیتی است گریزناپذیر. 

به محرد آنکه فرد ایماندار می میرد. نزد خدا می رود (رجوع کنید دوم 


آموزه امنیت ابدی ۱۱۹ 


فرنتیان ۸-۶:۵). از آنجا که در کتاب مقدس می خوانیم که مسیح در آسمان 
به دست راست خدا نشسته, می توانیم این طور نتیجه بگیریم که مسیحیان 
پس از مرگ به آسمان می روند (رجوع کنید کولسیان ۱:۳). پولس در 
رساله اول خود به ایمانداران تسالونیکیه بر این واقعیت صحه میگذارد: 
زیر[ ك ما همین ور 
0 اس 0 4 زیر 
کر رای ر شا درا ریو e‏ 


0 
اول تسالونیکیان ۴:۴ ۱۷-۱ 


پولس میگوید وقتی مسیح نزد مسیحیانی که هنوز بر زمین هستند باز 
ف د مسیحیانی را که پیشتر مرده بودند همراه خواهد آورد. این گفته 
تنها به یک معنا است: وقتی مسیحیان می میرند؛ مستقیماً به آسمان می‌روند. 
اما مسیحیان تا ابد در آسمان باقی نمی مانند. . وقتی مسیح باز گردد» ملکوت 
E‏ وسال اام شواهد 
داشت (رجوع کنید مکاشفه ۴:۲۰). 

اگر همان طور که پولس می گوید» در بازگشت مسیح «همیشه با خداوند 
خواهیم بود»» طبیعی است که در این ملکوت سهم خواهیم داشت و به خاطر 
داشته باشید که ِ ملکوت؛ موی تیاس رن وه مکاشفه 
۰ ).نا پن مسیحیان بار دیگر به منزلگاه زمینی خود باز خواهند 
اس 
که دا رس را ان وش فد تسد 


و دید مآسمانی جدید و زمینی جدید» چونکه آسمان اول و زمین 
اول درگذشت بت ھک و شهر متدس اورشلیم 
چ را دیدم که از جانب خدا از ك 
شده چون عروسی که و سته است. و آوازی بلند 
از اسان شنیدمر که می گنت یلک خیبه دا با اومیان انست 
وبا ایشان سا کن خواهد بود و ایشان قوم‌های او خواهند بود و 
خود خدا با ایشان خدای ایشان خواهد بود“ 

مکاشفه ۳-۱:۲۱ 


غ قفا رشب را ان کلم واف کی خل که مد وا تا 
بدانجا نقل مکان کند! در تصویری که بوحنا ارائه می دهد به حای آنکه 
اینجا است که با با زگشت مجدد مسیح» انسان نیز به این دنیا باز خواهد 
گشت و تا ابد در اینجا خواهد بود. . در آن هنگام دیگر از گناه و مرگ خبری 
نخواهد بود و بنابراد بش دیگر ری م که یاف ایا توک ان جوا 
اندازد. خدا کل در کل خواهد بود و نقشه آغازین او سرانجام تحقق خواهد 
بافت. 


بنند ید 
e ۰ 5 ۳۳‏ مه 
اگر خدا برای امین ماندن نسبت به ما شرط و شروط قائل شود» 
آیا ما نیز حق نخواهیم داشت 
برای وفادار ماندن نسبت به او شرط و شروط قائل شویم؟ 
آیا ممکن است خدا بي بیش از آنکه از خود انتظار دارد 
از ما انتظار داشته باشد ؟ 
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تک بیترت اش رف 
را 
کک ماکان کال تما تست ترهش کی 
است موقتی و همگی در نهایت به همین دنا باز خواهیم گشت. 

ا قدت اتاق :عفد بر ر کی تست که کو آن پرسه ز نان به تال 
شخصیت های برجسته تاریخی بگردیم و از مصاحبتشان بهره مند شویم. نوعی 
جلسه کلیسائی طویل المدت نیز نیست. شبیه یک بازی پایان ناپذیر گلف 
با فوتبال یا هر بازی شعان انگیز دیگر نیز نخواهد بود. اینطور نیست که 
E CD‏ ا 
کماکان بی پاسخ مانده است. به راستی ما آن هنگام چه خواهیم کرد؟ مهم تر 
اینکه آیاآ نچه آن هنگام خواهیم کرد به اعمال کنونی ما ربطی خواهد داشت؟ 


ا 
e eS‏ 
فیض خدا سوءاستفاده کرده ایم چیست؟ 
۳) مقصد نهائی مسیحیان آسمان است یا زمین؟ توضیح دهید. 
۵( این دیدگاه که «مهم» رسيدن به آسمان است وبس »۰ جه اشکالاتی دارد؟ 


۰ هب و ۰ ۰ ۰ ۰ . 

داستانی قدیمی می گوید: روزی تاحری در بغداد غلامش را به بازار 
فرستاد. چندی نگذشت که غلام رنگ پریده و هراسان بازگشت و در حالی 
که از ترس خود را باخته بود خطاب به ار باب گفت: «در بازار زنی به من تنه 
زد سرم را که برگرداندم دیدم مرگ آنجا ایستاده است. به من خیره شد و 
حرکتی تهدیدآمیز نشان داد. یی خبدا یم ام راهان اماب دهی 
تا به تعجیل از او بگریزم. به سامره خواهم رفت و در آنجا پنهان خواهم شد 
تا دست مرگ به من نرسد.» 

اپا ایر داد و غلام به سوی سامره تاخت. کمی بعد ارباب به 
بازار رفت و مرگ را دید که میان جمعیت ایستاده. جلو رفت و پرسید: 
دادی؟» 

مرگ حواب داد: «حرکتم تهدیدآمیز نبود بلکه فقط یکه خوردم. تعحب 
کردم که چطور غلامت در بغداد است و حال آنکه امشب در سامره با او 
وعده ملاقات دارم. » 


آزادی انتخاب 
فر کتوآ ففی استه ایکا اند کی بان ان آن در آمان 


تن . گرچه نمی توانیم زمان مرگ خود را تعیین کنیې» اما اسن ازادنا 
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اما آ نجه بسیاری از مسیحیان از آن غافلند این واقعیت است که در یک 
مورد دیگر نیز آزادی انتخاب داریم. علاوه بر آنکه می توا نیم مقصد نهائی 
خود را انتخاب کنیم» این آزادی را نیز داریم که انتخاب کنیم این مقصد 
نهائی برایمان چگونه باشد. 

در فصل گذشته گفتیم که مردم بنا به دو اشتباه الهیاتی تصور می کنند 


آموزه آمنیت ابدی ندین لاست که‌مسیحیان می توانند آزادانه گناه کنند 


بی آنکه مجازات شوند. اشتباه نخست در این مورد بود که مسیحیان ابدیت 
رادر کسا خواهند گذرانده که بدان پاسخ دادیم. اشتباه دوم که در این 
فصل بدان خواهیم پرداخت مربوط می شود به اینکه ابدیت برای ایما نداران 


هر کس حق خود 

برخلاف آ نجه احتمالا تااکنون تصور می کرده اید با به شما ياد داده اند 
ابدیت برای تمام بی ایمانان به یک صورت نخواهد بود. برای ایمانداران 
نیز یکسان نخواهد بود. پوحنا در کتاب مکاشفه یکی ازمقیت رین ن 
تاریخ بشری بعنی داوری نهائی را به تصوبر می کشد. این داوری که عموما 


آن را تحت عنوان «داوری تخت بز رگ و سفید» می شناسند درست پیش 


از آنکه خدا زمین کنونی را نابود سازد و به جای آن آسمان و زمینی حدید 
بیافریند اتفاق خواهد افتاد. بوحنا در ار ین باره می نویسد: 
مردگان را خرد و بزرگ دیدم که پیش تخت ایستاده بودند؛ و 
دفترها ون پس دفتری ی 
انش 
مکاشفه ۱۲:۲۰ 
دقت کنید که به هنگام داوری صحبت از دو نوع دفتر است: «دفترها» 
و «دفتر حیات». بوحنا در ادامه می نویسد: 


۱۳۴ تک تک لحظات مهم هستند 


ي اعمال ایشان از آنچه در دفترها 
مکتوب است. و در با مردگانی را که درا ن بودند باز داد؛ و موت و 
عالم اموا ات مردگانی را که در آنها بودند باز دادند. a‏ 


ی a‏ حکم یافت. 


مکاشفه ۱۳-۱۲:۲۰ 


«دفترها» حاوی اعمال تمام کسانی بودند که در صف ایستاده و در 
انتظار داوری می باشند و در مورد هر کس بر حسب اعمالش حکم می شود. 


و هر که در دفتر حیات مکتوب یافت نشد به دریاچه آتش افکنده 
رید 


مکاشفه ۱۵:۲۰ 


بوحنا در اینجا نکته مهمی را روشن می سازد. آ نجه در «دفترها» مکتوب 
است تعیین کننده مقصد ابدی فرد نیست. مقصد ابدی فرد بسته به این 
انش که تا نامش در «دفتر حبات» ذکر شده یا خبر. 

صحبت از دو نوع داوری متفاوت است. یکی تعبین می کند که آیا فرد 
به دریاجه آتش افکنده شود یا خیر. اینکه داوری دوم تعیین کننده چیست به 
درستی در این قسمت مشخص نیست. با این حال اد نکته کاشاه شیر 
است که عامل تعیین کننده در این داوری همانا اعمالی است که فرد در این 
دنیا انجام می دهد. در مورد هر کس بر حسب کارهائی که کرده حکم می شود. 


کتاب یادگاری 
این امر بیانگر این واقعیت هشدار دهنده است که کسی مراقب اعمال 
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که اعمال ما بی تأثیر نیست. جه در غیر این صورت جه لزومی می داشت خدا 
به خود زحمت داده آنها را مکتوب سازد؟ 
آنجه به ملاکی نبی تسلی می داد این واقعیت بود که خدا او را می نگرد. 
ملاکی در شرایطی زندگی می کرد که شریران روز به روز کامیاب تر می شد ند 
و عادلان روز به روز رنجورتر. بنابراین رفته رفته به این فکر افتاده بود که 
نکند زندگی خدا پسندانه اش بیهوده بوده است. اما خدا به او نشان داد که 
این طور نیست: 
آنگاه ترسندگان خد اوند با بکدیگر مکاله کردند و خداونں گوش 
گرفته. ایشان را استماع نود و کتاب یادگاری به جهت ترسنددگان 
خداوند وبه جهت آنانی که اسم او را عزیز داشتند مکتوب شد... 
و شما برگشته. در میان عادلان و شریران و در میان کسانی که 
NL‏ 0 ای لوا سامت مات 
ملاکی ۰۱۶:۳ ۱۸ 


خدا از اعمال آن دسته بهودیانی که نسبت به او وفادار مانده بودند و 


آن دسته که نسبت به او بی وفا شده بودند. فهرستی تهیه کرد. دلیل این کار 


جه بود؟ اعمالشان در درازمدت جه انرک در سرنوشت آ نها داشت؟ 


اگر در ابدیت به شما همان پاداشی را می دادند 
که به فردی مسیحی که همه چیز را رها کرده 
تا در سرزمینی غریب خدا را خدمت نماید 
و در نهایت نیز حانش را به خاطر رساندن پیام انجیل از دست داده, 
چه حالی به شما دست می داد؟ 


۱۳۶ تک تک لحظات مهم هستند 
در دادگاه 
خاطر کاری که مسیح برایش کرده از او تشکر کند. اما انگیزه اش صرفا این 
نبود. پولس می دانست که خدا اعمال او را در دفتری ثبت می کند و آنجه در 
این دفاتر نگاشته می شود با نش ت در این باره می نویسد: 
او باشیم 
دوم قرنتیان ٩:۵‏ 
این نوع حرص» حرصی است متعال. اما انگیزه آن چیست؟ 
زیرا لازم است که همه ما پیش مسند مسیح حاضر شویم تا هر 
کس اعمال بدنی خود را بیابد. به حسب آنچه کرده باشد. چه نیک 
چه بل. 
دوم قرنتیان ۱۰۵ 


داوری که پولس در اینجا از آن صحبت می کند با داوری که یوحنا در 
باب ۲۰ مکاشفه از آن سخن می گوید فرق دارد. اما در اینجا نیز همه فرا 
تر ایدو شوند تا باست | تسه در رند کے ود کرده اند ساب پس دهید: 

پولس در توضیح این واقعیت که اعمال ما در دفترها ثبت می شود 
نکاتی را روشن می سازد. اولا منظورش از «ما», ایمانداران است. دوماً به 
صراحت می‌گوید که این داوری بر اساس «اعمال بدن» است. یعنی هر 
آنحه فرد بر زمین انجام داده است. سوماً در این داوری هم اعمال «نیک» 
منظور داشته می شود. هم اعمال «بد». این نکته سوم مایه تعجب بسیاری 
از شب‌حیان: ای کون مرس «اگر بخشوده شده ایم چطور ممکن است 
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خدا اعمال بد ما را به حساب آورد؟» 
در این باره بايد دو مسئله را از هم بازشناخت. «زین هاحس» این طور 
توضیح می دهد: 
برخی بر این باورند که فرد مسیحی در پیشگاه تخت داوری مسیح به 
خاطر گناهانی که انجام داده مؤاخذه نمی شود زیرا گناهانش جملگی 
آمرزیده شده اند. و حال آنکه این گونه افراد آن دو نوع داوری را که 
پیشتر گفتیم با هم اشتباه می گیرند. داوری ایمانداران ربطی به 
سرنوشت ابدی فرد مسیحی ندارد و بنابراین موضوع گناه به عنوان 
مانعی در راه مشا رکت ابدی با خدا نیز در این نوع داوری مطرح 
نمی باشد. منتهی داور برای ارزیابی یک زندگی باید کل آن را در 
نظر گیرد. که طبعاً هم شامل اعمال نیک است هم اعمال بد. 


مکافات یافتن 
پولس در دو جای دیگر نیز لفظ «مکافات یافتن» را بکار می برد. هر 
دو مورد به رابطه غلام با آقایش اشاره دارد: 
وبه نیت خالص خداوند را بندگی می کنند نه انسان راء و می دانند 
هر کس که عمل نیکو کند مکافات آن را از خداوند خواهد 
یافت. خواه غلام و خواه ازاد. 
افسسیان ۸-۷:۶ 


زیرا هرکه ظلم کند. آن ظلمی را که کرد خواهد یافت و ظاهربینی 
3 کولسیان ۲۵:۳ 
ایماندار به وفاداری وی نسبت به خدا بستگی دارد. در افسسیان می خوانیم 


۱۳/۸ تک تک لحظات مهم هستند 


که خدا در حق کسانی خوبی می کند که خود خوبی کرده اند. در کولسیان نیز 
می‌کند., 
ظاهرا پولس در باب ۵ رساله 93 به فرنتیان, این اصطلاح را در هر دو 
معنا بکار می برد. هم اعمال نیک ما برای خدا مهم است و هم اعمال بد. 
فان نف کک کاس دمص اس پولس نه به اما عادی گناه در 
این دنیاء بلکه به داوری زمان آینده اشاره دار داوری ای که طی آن در 
د تمام اعمالمان شود. 
فك ۴ ری بر 
خود عیسی در این باره می گوید: 
و اينک به زودی می آیم و اجرت من با من است تا هر کسی را به 
مکاشفه ۱۲:۲۲ 


در باب ۱۸ مکاشفه نیز به همین اصطلاح «حزا دادن» اشاره شده است. 
عیسی می گوید «تمام ابناء بشر» جزای اعمالشان را خواهند یافت. 


تلفیق عدالت و فيض 

آیا پس از اطمینان از نحات نیز اعمال و رفتارمان مهم است؟ ات | یا 
گناهان فرد ایماندار در ابدیت برایش عواقبی در بی خواهد داشت؟ بقیدا. 
آیا کسانی که وفادارانه از مسیح پیروی کرده اند در ابدیت همان پاداشی را 
خواهند یافت که آنانی که تمام عمر برای خود زیسته اند؟ بعید است. 

خدای ما, هم خدای فیض است و هم خدای عدالت. دعوت فیض او 
پیوسته به روی همه حتی ند رین گناهگکاران گشوده است, اما در عین حال 
عدالتش ایجاب می کند که اعمال و رفتار کسانی را که نسبت به او وفادار 
مانده اند و کسانی که به او بی وفا بوده‌اند به دقت ثبت نماید. فیضش او 
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را بر آن داشت که پسر پگانه خود را برای نحات بشر قربانی نماید, اما 
عدالتش نیز او را مجاب می سازد که اعمال و رفتار کسانی را که آماده اند 

به خاطر داشته باشید که صحبت در اینجا بر سر آسمان و جهنم نیست. 
آسمان و جهنم موضوع دیگری است. اعمال ما به این موضوع که ابدیت را 
برای ما چگونه خواهد بود بسیار مربوط است. 


آنا مدان 
1(1 تمام بی ایمانان در ابدیت سرنوشتی یکسان خواهند داشت؟ 
۲) آنجه در «دفتر حیات» مکتوب است. چه فرقی با مطالبی دارد که در 
«دفترهای» مربوط به تخت بز رگ و سفید داوری مکتوب است؟ 
۳( اصطلاح «مکافات یافتن» که پولس رسول بکار برده به جه معنا است؟ 
۴) آیا گناهان فرد ایماندار در ابدیت عواقبی برایش در برخواهد داشت؟ 
توضیح دهید. 


فصل چهاردهم 
طلا نفره و سنگ‌های قیمتی 


زیرا بنیادی دیگر هیچ کس می ترانں نھاد جز آنکه نهاده شده 


اس 
طلا یا نقره يا جواهر یا چوب یا گیاہ یا گاه بنا کند. کار هر کس 


کک شد زیرا که آن روز آن را ظاهر خواهد تقون ِ 
تش به ظهور خواهد رسید و خود آتش عمل هر کس را 
هد آزمود که چگونه | ۱ 
ld‏ را کت دی E‏ 
زیان بدو وارد آید» هر چند خود جات یابد اما چنان که از میان 
اتش: 
اول قرنتیان ۱۵-۱۱:۳ 


آیات فوق از حمله مستدل ترین قسمت‌های کتاب مقدس است که در 
اا وزه انیت ابدی:می توان:بدان آستناد کرد« پولس رسول دز آین 
قسمت آنچه را که در پیشگاه تخت داوری مسیح رخ خواهد داد شرح می دهد. 
دنل کی کر کرد سی کر اهانی کیک هی رد ما کوت دا کرده 
است مورد ارزیابی قرار می گیرد» ملکوتی که مسیح بنیاد آن است. 

مسان در انات فوق به دو دسته تقسیم می شوند: دسته اول کسانی 
و کد کے ودرا وقف بیشبرد ملکوت خدا کرده‌اند. اعمال این 
گونه افراد به «طلاء نقره و حواهر» تشبیه شده است. کیفیت اعمالشان به 
گونه ای است که از بوته آزمایش نجات دهنده سالم بیرون می‌آیند. این 
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گونه مسیحیان به خاطر وفاداری شان پاداش می یابند. 

اما دسته دوم مسیحیانی هستند که در این دنیا یکسره برای خود زیست 
کرده اند و هرگز برای ملکوت وقت نداشته اند. تک تک اعمال این گونه 
مسیحیان به بوته آزمای شس گذاشته می شود. اما از آنجا که اعمالشان از «جوب؛ 
گیاه و کاه» است و برای ابدیت آنها هیچ ارزشی ندارد» حملگی سوخته 
می شود. 

آنگاه که دود ناشی از این سوختگی محو روف مسیحیان دسته دوم با 
این واقعیت تلخ مواجه می شوند که آنجه در این زندگی کرده اند برای خدا 
هیچ ارزشی نداشته است. این دسته مسیحیان» زندگی خود را اشر ضر 
امور بیهوده کرده اند و موفقیت دنیوی شان در گرو اموری فانی و زودگذر 
بوده است. 

پولس می گوید این دسته از ایمانداران ریات کرده‌اند. به این معنا که 
هیچ چیز با ارزشی در زندگی خود نداشته اند و بنابراین همه حیز را از کف 
داده اند. اما پولس در نهایت م یگوید که خود این گونه افراد نات می یا بند! 

اهمیت این قسمت در اینجا است که ما را با مسیحیانی مواحه می سازد 
که در تمام مدت زندگی خود هیچ ثمره ای نیاورده اند و با این حال اصل 
نجاتشان هیچ گاه به مخاطره افکنده نمی شود. این نکته که فرد ایماندار 
ابدیت را در کجا سپری می کند هیچ ربطی به ثمربخش بودن زندگی او 
ندارد. 


کر رو ر ا 

E 
ENS می شو ند اشا او را اومان ی دنواهن کرد‎ 
آنان در نظر خدا جز مشتی کاه سوخته و بی ارزش نبوده است. از آن بدتر‎ 
اینکه نحات دهنده ایشان که همه حیز خود را از او دارند. در مقام داور در‎ 


۱۳۲ طلاء نقره و سنگ های قیمتی 


موردشان حکم خواهد کرد. این گونه ایمانداران به راستی زیان کرده اند. 

موضوع به همین جا ختم نمی شود زیرا کتاب مقدس به ما میگوید که 
وفاداری با ی این دنیا صرفا به لحظه ای شادمانی با 
سرافکندگی در پیشگاه تخت داوری مسیح ختم نمی شود. بلکه عواقبی 
و 


پاداش امانت‌داری 
اناحیل چها رگانه پر است از مثل هائی که دقیقاً همین نکته را تبیین 
می کنند. یکی از این مثل‌ها راجع به اربابی است که پیش از رفتن به سفرء 
اموالش را به سه غلام خود می سپارد تا در غیاب او تحارت کنند (رجوع 
کنید متی ۳۰-۱۴:۲۵). به هر غلامی بسته به استعداد و توانائیش مبلغی 
خاص سپرده می شود. 
دو غلام اول اما نتدار بودند. با | نحه اقایشان بدا نها سپرده نود تحارت 
کردند و آن را دو برابر ساختند. اما غلام سوم قنطار ارباب را زیرزمین 
پنهان ساخت. 
فیس از شلف وتاب ازشفی بر کته از علافان جات وا که وز 
e‏ اول به هر یک رو کرد و گفت: 
آفرین ای غلام نیک متدین. در چیزهای کم امین بودی تو را بر 
چیزهای بسیار می گمارم. در خوشی خداوند خود داخل شو 
متی ۲۳:۲۵ 


مبلغی که به هر یک از این دو غلام سپرده شده بود متفاوت بود و با این 
از e‏ برای 
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ی اد هط ی 


ای آقا. چون تو را می‌شناختم که مرد درشت خونی می‌باشی از 
جار E ETE‏ 
می کنی؛ پس ترسان شاده رفت م و قنطار ترا زیر زمین نهفتم. ایک 
مال تو موجود است 

متی ۲۵-۲۴:۲۵ 


غلام سوم با قنطاری که ار بابش بدو داده بود هیچ نکرد. حتی سعی 
یکا e‏ | ۱ 
ار TS‏ 
مت ۲۸-۲۶:۲۵ 


دارد. او تیک می‌دا نش که شو ند کان از شود می یر ستد سرا یک قنطاز 
غلام سوم به آن که خود ده قنطار داشت دادم شد؟ ۲یا بهتر نمی بود به غلامی 
e‏ شت؟ اما طریق ملکوت جنین نیست: 
زیرا به هر که د دارد داده شود و افزونی یابد و از آنکه ندارد آنچه 
دارد نیز گرفته شود. 
مت ۲۹:۲۵ 


عیسی با این مطلب درواقع آنچه را که بر فردی خواهد گذشت که با 
حوب وگیاه و کاو در یشگاه تخت داوری حاضر می شود توصیف نمود. در 
پایان داوری حتی همان جوب و کاه نیز از او گرفته می شود. 


۱۳۴ طلاء نقره و سنگ های قیمت 


و مایلند آنجه را که خدا به آنان سپرده به نحو شایسته بکار برند. در ملکوت 
آینده امانتی بس بز رگ تر به آنان سپرده خواهد شد. 

دو غلام نخست در چیزهای اند ک امین بودند. بنا براین پاداش آنها این 
بود که فرصت بانند در جیزهای بر کر نیز ان راشند. 


ظلمت خارجی 
آخرین آیه این مثل جنان لحن تندی دارد که بسیاری از مفسران معتقد ند 
کک ای ی به باد داشته 
۳ وفادار و امین بوده‌اند 
اذاق ی گیرتد رو کساتی که امین قیوده اند از هر باداشی نی تصیت 
می ما نند . به برخی امتیازات و مسئولیت های مهمی سپرده می شود و حال 
o es‏ 

کک 

متی ۳۰:۲۵ 


عیسی در پایان مثل می‌گوید که غلام بی منفعت را در ظلمت خارجی 
اندازند. آنگاه در مورد مکانی که «ظلمت خارحی» اشاره بدان دارد 
مین وید «حائی که گریه و فشار دندان خواهد بود. » 

برای آنکه به معنای اصلی این مثل پی ببریم نخست باید ببینیم اصطلاح 
«ظلمت خارحی» در این مثل به جه معنا است. . معنی آن قطعا آتش جهنم 
نیست. چطور ممکن است اربابی غلامش را به جهنم بفرستد؟ نظیر همین 
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E 9‏ باب ۲۲ 2 تس و ناشایستی 
۳۲ :۱۳۰( ان ی 
ساختمان به درون تاریکی است. 
ES‏ 
a‏ این مثل کدام مکان واقمی را مد نظر داد شت؟ او تنها به 
N Tyg‏ 
دندان خواهد بود». برخلاف مثل بعدی (رجوع کنید متی ۴۶:۲۵)» در 
این مثل صحبتی از مجازات نیست. نه از درد سخنی است. نه از آتش و 


ایمانداران در ملکوت 

پیش از آنکه به این سئوال مهم سخ دهم می خواهم مطمئن شوم معنای 
این دو قسمتی را که ذکر شد ٍ ۰ هاید. ملکوت خدا برای 
تمام ایمانداران به یک شکل نخواهد بود. به عبارت دیگر» برخی از 
ایمانداران به خاطر آنجه بر زمین کرده اند پاداش خواهند یافت و برخی 
بی باداش خواهند ماند. به برخی مسئولیت های مهم سپرده خواهد شد و به 
برخی دیگر هیچ چیز داده نخواهد شد. برخی با مسیح سلطنت خواهند کرد 
و برخی دیگر در این سلطنت جائی نخواهند داشت (رجوع کنید دوم 
تیموتائوس ۱۲:۲). برخی در این ملکوت دولتمند خواهند بود و برخی 
شقی (رجوع کنید لوقا ۳۳۰۲۱:۱۲). برخی از ثروت حقیقی بهره مند خواهند 
شد و برخی از این ثروت بی نصیب خواهند ماند (رجوع کنید لوقا ۱۱:۱۶). 
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برخی صاحب خزائن آسمان خواهند بود و برخی خير (رجوع کنبد لوقا 
۶ ) برخی با مسیح بر تخت خواهند نشست و برخی خير (رجوع کنید 
مکاشفه ۱:۲ ۲): 

با بررسی دقیق این آیات درمی یابیم که همگی در یک چیز مشترکند. 
رححان و برتری در ملکوت خدا به وفاداری و امانتداری فرد ایماندار در 
ای هنیا سک ارد معکن است نا شنیدن این مطلب دز شگفت شوید:. 
شاید همیشه فکر می کردید همه در ملکوت خدا یکسان خواهند بود. درست 
منزلت افراد با هم متفاوت است. 

واضح ترین دلیلی که در اثبات این نکته وحود دارد پاسخ عیسی است به 
پطرس آنگاه که از استاد پرسید او و دیگر رسولان در ازای خدمتشان جه 
خواهند یافت: 

کک کک ۳ 
متی ۲۷:۱۹ 


عیسی در پاسخ پطرس او را سرزنش نکرد که چرا TS‏ 
جاه طلب است و نیز نکوشید طرز تفکر او را اصلاح کند. سؤال پطرس 
شش مه بود. با براین عیسی فرمود؛ 

هی هه شا هی رورا او مرا متابعت موده اید. در معاد 
ار E‏ ا 
دوازده کرسی نشسته بر دوازجه سبط اسراتیل داوری خوامید 

مود. 
متی ۲۸:۱٩‏ 
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رسولان در ملکوت خدا از افتداری خاص برخوردار خواهند بود. داوری 
دوازده سبط اسرائیل به من و شما سپرده نخواهد شد بلکه این امتباز مخنص 


آن گروه رکز ده نش اقا بود. 


گریه و فشار دندان 

برگردیم به سوال اول. «ظلمت خارحی» یی کی تیان 
است؟ در «ظلمت خارجی» بودن یعنی بودن در ملکوت خدا اما خارج از 
حرگه مردان و زنانی که به واسطه وفاداریشان در دنیاء از اقتدار و منزلتی 
ویژه برخوردارند. 

مراد از «ظلمت خارحی» نه مکانی خاص» بلکه درواقع نوعی حیطه 
نفوذ است. «ظلمت خارحی» ناحیه جغرافیائی خاصی در ملکوت نیست که 
برخی افراد محکوم به زیستن در آن باشند» بلکه صرفاً تمهیدی ادبی است 
برای توصیف منزلت دون و فرومایه آنان در ملکوت خدا. 

دلیل این که جرا این گونه افراد گریانند و از فشار دندان در عذاب؛ 
وقتی روشن می شود که به معنای واقعی «فشار دندان» پی ببریم. برخلاف 


آ سار ورس کو ای ات آفنی سا نکر درو ا تیست: 


معنای واقعی این تمهید ادبی را به بهترین وجه در کتاب اعمال و در 
پایان دفاعیه استیفان شاهدیم. استیفان را به ناحق به کفرگوثی متهم کرده 
بودند. متهم کنندگانش پس از شنیدن دفاعیه بلند او «دلریش شده. بر وی 
دندان های خود را فشردند» (اعمال ۵۴:۷). اما جرا؟ جون درد می ین ۲ 
خیر. علت آن بود که «با آن حکمت و روحی که استیفان سخن م ی گفت 
بارای مکالمه نداشتند» (اعمال ۱۰:۶). آنان حقیقت را شنید ند و دریافتند 
که در اشتباهند اما قادر به پذیرش این واقعیت نبودند. از خود بی نهایت 
به ستوه آمده بودند اما به حای آ نکه توبه کنندء ترحیح داد ند ندای حقبقت 
را خاموش نمایند. 
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حال تصور کنید در پیشگاه خدا ایستاده اید و می بینید هرآ نجه در این 
دنیا برایتان مهم بوده و به خاطرش زندگی کرده اید به ناگاه می سوزد و 
خاکستر می شود. جه حالی خواهید داشت؟ واکنش شما جه خواهد بود؟ 
مقدسین را می بینید که یکی پس از دیگری از مقابلتان میگذرند و بابت 
وفاداری و خدمتشان در راه پیشبرد ملکوت پاداش م یگیرند و می‌دانید که 
همین فرصت را شما هم داشته اید اما از آن استفاده نکرده اید. 

احساس نومیدی و سرخوردگی و درد و عذاب ناشی از چنین وضعیتی به 
راستی فوق تصور آدمی است. بی بردن به این واقعیت که بی وفائی ما در 
این دنیا به بهای خسران ابدی ما تمام شده است» خود بیش از هر جیز 
عذاب آور است و این امر در مورد بسیاری از مسیحیان صدق خواهد کرد. 

درست همان طور که ایمانداران وفادار در آن هنگام شادی خواهند 
کرد آنانی که بی وفا بوده اند خواهند گریست. در همان حال که برخی به 
خاطر وفاداریشان در حشن و سرورند» برخی دیگر خود را به خاطر کوته فکری 
و حرص و آزشان در این دنبا ملامت می کنند و از فرط خشم و اندوه 
دندان هایشان را به هم می فشارند. 

اینکه این شادی و ماتم چه مدت ادامه خواهد داشت به درستی نمی دا نیم. 
همین قدر می‌دانیم که آنانی که اعمالشان سوخته, تا ابد گریان نخواهند 
بود و برای همیشه دندان هایشان را به هم نخواهند فشرد. سرانجام روزی 
تسلی الهی فرا خواهد رسید (رجوع کنید مکاشفه ۴:۲۱). اما در هیچ جای 
کتاب مقدس نمی خوانیم که همه تا ابد از امتبازات یکسان بهره مند خواهند 
بود. آنجه جاودانه است همانا نوع پاداشی است که دریافت می کنند. 


کدامیک از کارهای شما در ابدیت به حالتان موّثر خواهد بود؟ 
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« فریب مخورید » 
تا این حد از داوری و جزا و پاداش سخن م یگویم. من بر این باورم که دقیقا 
با شناخت این جنبه از آموزه امنیت ابدی است که می توا نیم دریابیم چگونه 
عدالت خدا با عطیه رایگان نجات او سازگار است. هر کس که تعالیم عیسی 
در مورد ملکوت را به دقت مطالعه کرده باشد به خوبی می‌داند که ایما نداران 
از عواقب گناه مصود نیستند. هر عمل گناه آلود مورد داوری فرار خواهد 
گرفت. از طرف دیگر می توانیم خاطرجمع باشیم که اعمال نیکوی ما نیز در 
چند سال قبل راجع به موضوع «یاداش» سلسله وعظ هائی در کلیسایمان 
ترتیب دادم. به تدریج که این جلسات ادامه می یافت متوحه شدم در زند گی 
یکی از اعضا که جوانی دبیرستانی بود تحولاتی پدید آمده است. «کن» با 
اینکه از رهبران جوانان کلیسا بود هی چ گاه وضع روحانی خوبی نداشت. 
E 3 2‏ 72 
درواقع بعدها فهمیدم که تا پیش از آن» زندگی اش کمابیش دنیوی بوده 
است. اما در آن جلسات متوجه واقعیتی شد که زندگی اش را عوض کرد. هر 
طی هفته های بعد جند بار فرصت بافتم با «کن» گفتگو کنم. به من 
گفت که چگونه جلسات پیرامون موضوع پاداش بر او تأثیری شگرف بر جای 
گذارده واباعت رشند روحانی افن شده است: 
به اسمان رود. فکر می کردم در آسمان همه یکسان خواهیم بود. به 
همین جهت لزومی نمی دیدم از اعمال دنیوی دست کشم. زیرا در هر 
حال تأثیری در سرنوشت ابدی من نمی داشت. اما با شنیدن آنجه در 
a ۳ 5‏ و RI‏ ۳ 
مورد پاداش گفتید سخت در شگفت شدم. در عمرم هرگز چنین 
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چیزهاتی نشنیده بودم. ناگاه متوجه شدم آنچه می کنم بسیار مهم و 
سرنوشت ساز است و تک تک لحظات مهم هستند. این بود که از 
میگساری و رفتن به مجالس عیش و نوش دست کشیدم. به تدریج 
دوستانم را به کلیسا دعوت کردم و به ناگاه همه چیز دگ رگون شد. به 
گمانم تا پیش از آن انگیزه ای برای انجام خوبی نداشتم. اما به محض 
آن که فهمیدم آنچه در این دنیا می کنم تعیین کننده چگونگی ابدیت 


اکنون به دانشگاه می رود. هم در جمع ایمانداران برادری مفید و 
ارزنده است و هم در دانشگاه. هر بار که او را می بینم از خود می پرسم به 
راستی چند نفر همانند «کن» در کلیسای من و در کلیساهای سرتاسر دنیا 
وجود دارند. ایماندارانی که به غلط فکر می کنند بلیط ورود به آسمان را 
گرفته اند و می توانند راحت باشند و هر طور دلشان خواست زندگی کنند؛ 
ایماندارانی که بین زندگی کنونی شان و ابدیت هیچ ارتباطی نمی بینند» 
ایتاندارانی که در ینشگاه تخت داوری خدا در کمال شرمساری متوخه 
می شوند هر آنجه در این دنیا کرده اند جز جوب و گیاه و کاه نبوده است. 

خیم الیوت به این واقعیت پی برد. ایا گذشتن اسان شوه در واه 
بشارت به سرخیوستان قبیله اوکاء مصداق واقعی سخنان خود شد, آنگاه که 
می گوید: 

احمق نیست کسی که آنچه را که توان نگاه داشتنش را ندارد می دهد 
تا آنجه را که از کف نرفتنی است به چنگ آورد. 


تک تک لحظات مهم هستند. هیچ عملی بی نتیجه نمی ماند. همه ما 
باید بابت آنچه کرده ایم حساب پس دهیم و هر کس جزای اعمال خود را 
خواهد دید. اگر ایمانداری هستید که برای مسیح زیست می کنید باید از 
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شنیدن این خبر خوشحال باشید. اما اگر از آن دسته ایماندارانی هستید که 
تنها قانع اند سر از آسمان درآورند. باید با شنیدن این حقایق به خود بيائید. 
این مر این ات که مج هی دازهب نید و زاین ی بات او 
زین کنید: ی 2 
خود را فریب مدهید. خدا را استهزاء ممی‌توان کرد. زیرا که آنچبه 
آدمی بکارد همان را درو - ردو کر ری 


نشوی م زیرا که در موس م آن درو خواهیم کرد | گرملول نشویم 
غلاطیان ٩-۷:۶‏ 


آیا می‌دانید ؟ 
۱ «طلاء نقره و سنگ های قیمتی» و جوب گتاه و کاه» به ترتیب 
نمایانگر چه نوع ایماندارانی می باشند؟ 
۲) در مثل قنطارها» جرا به غللامی که پیش از همه داشت یک قنطار هم داده 
شد؟ منظور عیسی از بیان این نکته جه بود؟ 
۳) آیا ملکوت خدا برای همه ایما نداران یکسان خواهد بود؟ توضیح دهید. 
۴) از نظر نویسنده, منظور از اصطلاح «ظلمت خارجی» در مثل عیسی 
؟ 


۵) منظور از اصطلاح «فشردن دندان» چیست؟ 


فصل پانزدهم 
گناه نار بخشودنی 


سالها است که با مسیحیان و غیرمسیحیان بسیاری مواجه می شوم که 
تصور می کنند مرتکب «گناه نابخشودنی» شده‌اند و از این بابت سخت 
در هراس اب ۳ e‏ 
mls‏ 7 

هة ۰ 2 و ۰ مرت ۰ ۰ 
داده اند اگر نگوئیم غیرممکن, لااقل بسیار دشوار است. به همین جهت این 
فصل را به این موضوع اختصاص داده ام 

در کتاب مقدس صدها آبه در تأئید آمرزش گناهان وحود دارد و تنها 
یک ین هس که کتاهی ا ود ارو ی کته فا بان کشت 

5 ۰ ,ع ۰ ° ۰ 

را با هم بررسی کنیم تا ببینیم منظور عیسی از گناه نابخشودنی چه بود. 


«عفو نخواهد شد) 

عسی ديرا نه ای کور و گنک را شما داده بود «جنان که آن کور وگنگ 
کویا E‏ که دال کی راه اففاده بودن 
قتی این رادیدندگفتند «آیا این ش داود نیست؟» از این برس 
وفتی این را در («آ یا این سحص پسر داود بیست۰» ار این پرسس 
آنان چنین برمی‌آید که آنان باور داشتند عیسیء پسر داود یا به عبارتی 

از طرف دیگر فربسیان را می بینیم که عیسی را متهم می کنند که دیوها 
را به کمک بعلزبول (رئیس دیوها) اخراج می نماید. عیسی در پاسخ این 
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اتهام فریسیان 0 
از این رو ث شما را می گوپم هر نوع گناه و گنر از انسان آمرزید: 
ك روج امیس از اسان عو خو هن وهر 
که برخلاف پسر انسان سخنی گرد آ آمرزیده شود اما کسی که 
برخلاف روح القدس گوید دراین عالم و در عالم آینده هرگز 
امین نخواهاد شد. 
متی ۲۲-۳۱:۱۲ 


کفر را می توان «بی حرمتی گستاخانه» معنی کردم نظیر نفرین كردن 
خدا با بی حرمتی تعمدی به مقدسات. آنجه در اینجا کفر محسوب می شود 
همانا سخن فربسیان است که با وجود اینکه آشکارا می دید ند خداوند ما 
به قوت روح القدس معجزه می کند» معجزاتش را به شیطان نسبت می داد ند. 
روشن و آشکار می دید ند که معجزات عیسی کار روح القدس است و با این 
خال انوا به ال تسش داذنه: 

من با این نظر بسیاری از محققان کتاب مقدس موافق هستم که این 
وضعیت منحصر به فرد را نمی توان امروز تکرار کرد. فریسیان بارها و 
بارها شاهد آیاتی بودند گواه بر اینکه مسیح به راستی همانی است که ادعا 
دارد. نمی توانستند این وافعیت را منکر شوند که کارهای او ماهیتی 
ماوراء الطبیعه دارند اما به حای آنکه آنجه را قطعاً در خلوت دل خود بدان 
اذعان داشتند بیذیرند گستاخانه ادعا نمودند که منشأً قدرت خارق العاده 
عیسی نه روح القدس بلکه ابلیس است. این امر به تعبیری بدترین گناه بود. 

مسیح در حال حاضر به صورت دو هزار سال پیش بر زمین نیست. درست 
است که روح القدس امروزه نیز از طریق خادمینش کارهای عجیب و 
معجزه آسا انجام می دهد اما این اعمال خارق العاده صرفا تجلیات پادشاه 
اعظم هستند. وضعیت متی باب ۱۲ به گونه‌ای است که تکرار این گناه را 


۴۴ گناه نا بخشودنی 


در زمان ما غیرممکن می سازد. این را هم اضافه کنم که این گناه تنها گناه 
۰ ° 5 ار ۰ ۰ 1 و ۰ 
خداوند را بخواند نحات خواهد یافت» (رومیان ۱۳:۱۰). هیچ دعوت 
نحاتی با قید این استثنا که «مگر آنکه مرتکب گناه نابخشودنی شوی» 
همراه نیست. 

گناهان ما هر قدر هم بزرگ باشند قابل بخشایش هستند. خدا داود را 
به خاطر ز ناه نیرنگ و قتل آمرزید (رجوع کنید دوم سموئیل ۱۳:۱۲؛ مزمور 
۵۱). تشر که وا بابت «عیاشی ناهنحار» بخشید (رجوع کنید لوقا 
اورا بی حرمت ساخت» عاقبت بخشوده شد (رجوع کنید متی ۷۵-۷۴:۲۶). 
پولس رسول نیز با وجود اینکه تا پیش از توبه مدام به مسیحیان جفا 
می‌رساند. آمرزیده شد (رجوع کنید اعمال ۱۱:۹). 

با این حال گرجه گناه نابخشودنی وجود ندارد» وضعیت نا بخشودنی وجود 
دارد یعنی بی ایمانی! برای کسی که در بی ایمانی می میرد هیچ بخششی نیست. 


شما چطور؟ 

اگر نگران هستید و فکر می کنید مرتکب گناه نابخشودنی شده اید 
دل قوی دارید که جنین نکرده‌اید. همین نگرانی گواه ی گناهی شما است: 
خدا همیشه کسانی را که نسبت به او دلی حساس دارند دوست می دارد. 

اما اگر نگرانید که مبادا در وضعیت بی ایمانی بسر می برید -وضعیتی 
که به راستی نابخشودنی است- می توا نید همین لحظه از این وضعیت آزاد 
شوید. تا اینجا آن قدر آموخته اید که بدانید نحات تنها محض ایمان است 
و بس» ایمان به اینکه مسیح به خاطر گناهان ما مرد. اگر هنوز مطمئن 
نیستید که آیا سیح را به عنوان نجات دهنده خود پذیرفته اید پا نه» می توانید 
دعائی را که در پایان فصل هشتم آورده ام تکرار کنید. 
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7 ۳ بیندیسیم 
اگر چیزی به نام گناه نابخت دنی وحود داشته باشد. 
2 
یح برای تمام گناهان ما نمرد 
NTE‏ 
واگر او برای تمام گناهان ما نمرد» 
و اگر بپذیریم که برخی افراد از نجات محرومند» 
در آن صورت بوحنا ۱۶:۳ 
و بسیاری دیگر از آیات عهد جدید درست نیستند. 


آیا می‌دانید ؟ 
۱ نویسنده, واژه «کفر» زا حگوثه تعریف می کند؟ 
۲ آیا می نوان «گناه نابخشودنی» را امروزه مرتکب شد؟ جرا؟ 
۳( حرا نویسنده م ی گوید جیزی زه نام «گناه نابخشودنی» وحود ندارد بلکه 
انحه هست «وضعیتی نابخشودنی» است؟ 
۴ پوشنده کسانی را که نگرانند مرتکب گناه نانتشودتی شده اند سگوزد 
تسلی می دهد؟ 


همه شما که از شریعت عادل می‌شوید. از مسیح باطل اجدا) و از 


فیض ساقط گشته اید. 
غلاطبان ۴:۵ 
کوتاه زمانی ی کاس ا روزی از من برسید: «دکتر استنلی» حطور 
یک نفر می فهمد از فیض ساقط شده است؟» 
۰ ۰ ۰ و ۹ ۹ 
اولین بار نبود که این سئوال را از من می پرسید ند. به گمانم هر کشیشی 
که مدتی در خدمت کلیسا بوده باشد این سئوال را شنیده است. 

پرسیدم: «منظورت حیست؟» 

۳۳ «منظورم این است که. .. خب» جطور بگویم. مدتی است که دیگر 
احساس فیض نمی کنم. سابقا خیلی به خدا نزدیک بودم» اما بعد به راههائی 
کشیده شدم و...» 

- «مطمئن نیستی که هنوز نحات را داری با نه؟» 

- («یله. به گمانم همین طور است. » 


«سقوط » و خارج از متن 

برای خیلی ها «از فیض ساقط شدن» یعنی از دست دادن نحات و حال 
آنکه این طور نیست. بدتر ابنکه اکثر کسانی که در مورد «ساقط شدن از 
فیض» با آنها صحبت کرده ام دقیقا نمی دانند این کار در کجای 
کتاب مقدس است يا در اصل اشاره به جه دارد. حتی اکثرا نمی دانند این 
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عباوت را تین بار I‏ فا م برس N‏ کناب من 
نیامده که شخص ممکن است از فیض سقوط کند؟» 

این واقعیت نیز که این اصطلاح عمد تا به «از چشم کسی افتادن» تعبیر 
شده, وضع را پیچیده تر ساخته است. تمامی اینها بر روی هم باعث شده 
این عبارت که تنها یک بار در کل عهد حدید بکار رفته و مراد از آن هیچ گاه 
اوو ا و اس تمه ماس فراوای شود رام 
درک صحیح این عبارت بايد به متن ویژه آن توجه نمائیم. 


«معلمان» که کوتاه زمانی پس از ترک غلاطیه وارد آنحا شده بودند دفاع 
می کند. این گروه که به مسیحیان شریعت گرا معروفند به انجیلی موعظه 
می کردند متفاوت از آنجه پولس تعلیم می داد. با این حال میان تعالیم آنان 
و آنجه پولس گفته بود آن قدر شباهت وحود داشت که مسیحیان غلاطیه 
سرد رگم شده بودند. 

این گروه جنین تعلیم می داد که فرد برای آنکه نجات یابد باید علاوه بر 
ایمان داشتن به مسیح» به برخی احکام شریعت نیز عمل کند. آنان به ویژه 
بر اهمیت ختنه تأکید داشتند. پولس در رساله خود اذعان می‌دارد که این 
ان ری را هوی ده بودند فعض از آیبا عدارآن غیر بهودی زا 
متقاعد سازند که نجاتشان کامل نخواهد بود مگر آنکه نخست ختنه شوند 

آنجه در غلاطیه رح می‌داد دل پولس را به درد آورد (رجوع کنید غلاطیان 
فهسیته اند و ی شید فاعه آسانی کهرامشته اند فلت ور اشک 


۱۴۳۸ ساقط شدن از فيض 


تعجب می گنم که بدین زودی از ۵ 
oT‏ تب کردا سنا ی یر که ای 
می خواه: aT‏ 

غلاطیان ۷-۶:۱ 


تفاوت فاحش بین فیض و شریعت 

کرک نے کا اتفادای ا مسان کرت دیف که وده 
آسانی ممکن نیست. محققان بسیاری کوشیده اند به نظام الهیاتی آنان پی 
ببرند و گرچه درتمام موارد با هم توافق ندارند ولی در چند مورد اتفاق نظر 
ارك 

نخست آنکه این مسیحیان شریع ت کا اعتقاد داشتند نحات فرد در گرو 
اعمال او است. صرف ایمان داشتن به اينکه مسیح با مرگش بر صلیب 
تاوان گناهان ما را پرداخت. باعث نحات شخص نمی شود بلکه علاوه بر 
ایمان» اعمال صالح نیز برای نیل به حیات جاودان ضروری است. 

دوم اینکه | نان کماکان برخی احکام شریعت را جزئی از قوان نین اخلاقی 
خود می دا نستند. روزهای ویژه ای را حرمت می داشتند. به بسیاری از ز احکام 
شریعت در مورد غذاهای پاک و نایاک عمل می کردند و همان طور که 
پیشت رگفتم ختنه را بی نهایت مهم می‌دانستند از اه توش در این تاره کر 
رساله اش م ی گوید این طور پیداست که به ختنه ارادتی خاص داشتند. 


باری سنگین 

اما اینها جه ربطی به ساقط شدن از فیض دارد؟ یولس در جارجوب 
بخ تالا اتبت کد ررد و از دی ف ی کد لطفا درک داه 
باشید: نگرانی پولس در وهله نخست این نبود که ایمانداران غلاطیه در 
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شرف سقوط به ورطه گناهانی زشت و غیر اخلاقی هستند. ترسش این نبود 

که مسیحیان غلاطیه عمدا می خواهند خدا را ترک کنند. موضوع این نبود. 

پیرو مذهبی شوند که آزادیشان را بیش از پیش محدود می کرد! با این خطر 

مواجه بودند که خود را به آئین و مسلکی بسپارند که از آنان انتظار انجام 
ف یت ۳ 

ن آزادی که مسیح مار به زان کون امنتو ار باشیه و رر 

۰« 
غلاطیان ۱:۵ 


حالب این حاست که این آیه مقدمه ای است برای بیان موضوع اصلی. 
تشن سین ادات ی د 
ایتک من پولس به شما می گویم که | گر مختون شوید. برای شما 
e‏ بل بازبه هر کس که مختون شود شهادت می دهم 
مدیون است که تمامی شریعت را به جا آورد. 
غلاطیان ۲-۲:۵ 


ندارد جه بود؟ خود پولس هم در خانواده ای بهودی متولد شده بود و هم 
مختون بود. به علاوه خودش تیموتائوس را تشویق کرده بود که ختنه شود 
مبادا موحب آزردگی خاطر بهودیان گردد (رجوع کنید اعمال ۳:۱۶). 
یزاین مطورهی ادرا کا خی 

انش کرو تفه | وسیله نجات انسان می دانستند. درواقع پولس دارد به 
ایمانداران غلاطیه هشدار می دهد که اگر ختنه را عامل نجات بدانند تنها 
وقتشان را تلف کرده‌اند. زیرا با این کار مقبول مسیح واقع نمی شوند. هر 


۱۵۰ ساقط شدن از فیض 


کس که ختنه را برای نجات لازم بدا ند در حقیقت می گوید علاوه بر ایمان» 
اال تن دی نات اسان ین اسک ر یه اسان مارد که رک 
مسیح به خودی خود برای نجات انسانها کافی است. خود عمل ختنه 
فی نفسه ایرادی نداشت, آنچه مایه نگرانی پولس بود. تعالیم غلطی بود که 
در این باره ترویج می شد. 

پولس می گوید: «از این گذشته نمی توانید از برخی دستورات شریعت 
پیروی یدو از بر دیگر پروی نکد اگرفگرمی کنید جات در کرو 
عمل به شریعت است بهتر است به تمام احکام شریعت عمل کنید.» يا کل 
ت یاهیچ. مسیح و شریعت را نمی توان در هم آمیخت زیرا دو نظام 
کاملا متفاوت هستند. شریعت و فیض با هم جور درنمیآیند. هدیه ای که 
برای بدست آوردنش باید کاری کرد. هدیه نیست. 


جدا شدن از تجات‌دهنده 
سپس پولس لحن تندتری بکار می برد: 
ساقط گشته‌اید. 
غلاطیان ۴:۵ 


شرایط ایجاب می کرد پولس با صراحت سخنگوید. ایمانداران غلاطیه 
می‌خواستند به همان بندگی بازگردند که به واسطه خون مسیح از آن آزاد 
شده بودند. اگر می شد مطابق تعلیم مسیحیان شریعت گرا نجات یافت» در 
آن صورت مسیح بیهوده جان خود را بر صلیب فدا ساخته بود (رجوع کنید 
غلاطیان ۱:۲ ۲). 

پولس نیز آنگاه که واژه «حدا شدن» را بکار می برد د قا به همین 
نکته اشاره دارد. یافتن معادل مناسبی برای این اصطلاح قدری مشکل است. 
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معنی اصلی آن در حقیقت «باطل شدن» است اما «از مسیح باطل شدن» 
در زبان ما بی معنا است. این اصطلاح در برخی ترجمه‌ها به «رویگردان 
شدن» تغییر بافته اما این تعبیر نیز حق مطلب را ادا تھی کند: 

منظور بولس رسول را می توان این طور بیان کرد: «رابطه شما با مسح 
باطل گشته است. » جیزی را باطل کردن یعنی ارزش» تأثیر اهمیت و حتی 
در ترتتی موارد و اقب انرا از یی بردن. مسان شرت گرا انگاه که 
بخش هائی از احکام شریعت را وارد پیام انجیل می ساختند درواقع بر نیاز 
انسان به موت مسیح برای آمرزش گناهان خط بطلان می کشید ند زیرا اگر 
می شد از طریق اعمال به نجات رسید, دیگر چه نیازی به مرگ مسیح بود؟ 

پولس در اینجا رفا ا نجرا که در امه قبلی گفته دود بسط می دهد. 
درواقع می گوید: «نمی توا نید به اختیار خود از برخی احکام شریعت اطاعت 
کنید و از برخی دیگر اطاعت نکنید. یا باید از کل شریعت تبعیت کنید یا 
به کلی آن را کنار گذارید و اگر طریق شریعت را وو ر مرک 
مسیح را باطل ساخته اید» و به عبارت دیگر مج به حالتان هیچ تأثیری 
نخواهد داشت» با را گر فی خوآهی میخض ر ت غاد شمتر ده شوید. 
مسیح به چه کارتان می‌آید؟» 

اینجا است که پولس می گوید: «از فیض ساقط گشته اید.» برای د رک 
معنائی این گفته احازه دهید سئوالی ساده مطرح کنم: سقوط به کدامین ورطه؟ 
از فیض به کدامین ورطه ساقط گشته اند؟ خوب. تا اینجا فیض را در تقابل 
با چه آوردیم؟ معلوم است: اعمال و شریعت. 

نقطه مقابل فیض در اینجا هلاکت نیست. جنین جیزی حتی به لحاظ 
دستوری نیز اشتباه است. نقطه مقابل فیض همانا اعمال شریعت است. 
بنابراین ساقط شدن از فیض یعنی رها کردن نظام نجات مبتنی بر فیض و 
روی آوردن به نظام نجات مبتنی بر اعمال. در اینجا می توان ترجمه کرد: 
«از فیض دور گشته اید.» مفسری این مطلب را چنین توضیح می دهد: 


۱۵۲ ساقط شدن از فیض 


موضوع در اینجا از دست دادن نجات نیست؛ زیرا مراد از فیض در 
اینجا نه خود نجات بلکه شیوه دستیابی به نجات است... اگر 
مسیحیان غلاطیه ختنه را به عنوان پیش شرط نجات می پذیرفتند. با 
این کار درواقع به نظام فیض پشت کرده به نظام مبتنی بر شریعت 
موسی روی می آوردند. 


پولس ایمانداران غلاطیه را نه به از دست دادن نحات بلکه صرفاً به 
اردفد0 ۱ زانهم مين ری ی 3 :1( اگم کرت 
آنان از ز نجات ساقط اند بلکه صرفاً نگران آن است که مبادا از نظام فیضص 
دا سا قط شو نوم سقوطی که | نان را عه هان بکد کی شرنعت باز 
فی گرداند. 


بیند با 
و ۱ ۱ ۳ 
اگر سقوط از فیض به معنای سقوط از نجات است. 
پولس تنها آنان را به با زگشت به «یوغ بندگی» تهدید می کند. 
5 ا ۳ وی و ۰ 
زیر شریعت زیستن گرچه خوشایند نیست» 
تهدید به عذاب جهنم قطعا مؤثرتر می بود. 
از این گذشته یهودیانی که روی سخن پولس با آنان بود» 

به زد بستن زیر یوغ شریعت عادت داشتند. 


امروزه از فيض ساقط شدن 

هرگز نشنیده ام کسی به من بگوید: «آقای کشیش, از فیض سقوط 
کرده ام. به گمانم باید هر بار که در کلیسا باز می شود در جلسات حاضر 
باشم» پا «آقای کشیش, از فیض سقوط کرده ام. به گمانم باید به بعضی از 
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احکام شریعت موسی عمل کنم تا عادل شمرده شوم. » مضحک است؟ شاید. 
ولی برای آنکه از فیض» آن گونه که مورد نظر پولس بود, ساقط شویم باید 
چنین کارهاتی انجام داده باشیم 

سقوط کردن از فیض به هیچ وجه به معنای سقوط کردن به دامان گناه 
نیست. منظور بیشتر سقوط به دامن خطا است. 


هیچ چیز نمی تواند ما را از مسیح جدا کند 
ایماندار عزیز» ممکن است از فیض ساقط شوید اما از نجات هرگز 
ساقط نخواهید شد. از این بابت خاطر جمع باشید. از کجا می‌دانم؟ زیرا 
همان یولسی که به یک عده در مورد خطر ساقط شدن از فیض هشدار می دهدء 
عده‌ ای دیگر را TT‏ 
بلکه در همه | ین امور از حد زیاده نصرت يافتيم بوسیله او که ما 
i u mL‏ 
فرشتگان ونه رؤسا و نه قدرتها و نه چیزهای حال و نه چیزهائی 
ابد و نی و4 پستتی و ھچ ی وب گر کر کر 9۳ 
داشت ما را از محبت خد ES‏ 
جد| سازد. 
رومیان ۳۹-۳۷:۸ 


گمان نمی کنم پولس چیزی را از قلم انداخته باشد, اگر هم انداخته 
قطعاً نعمدی | 


۵۴ ساقط شدن از فيض 


آیا می دانید ؟ 
۱) چرا انجیلی که مسیحیان شریعت گرا مروج آن بودند آن همه بر اهمیت 
ختنه تأکید داشت؟ 
۲ مفهوم «ساقط شدن از نجات» را چگونه توضیح می دهید؟ 
۴ آیا بین «از فیض ساقط شدن» و «به ورطه گناه سقوط کردن» ارتباطی 
هست؟ 


عبرانیان: وضعیتی ویژه 


نویسنده عبرا نیان در پنج جای این رساله در مورد خطرات پشت کردن به 
ایمان مسیحی به خواننده هشدار می دهد. از این پنج فسمت. سه مورد 
على الخصوص مورد استناد کسانی است که بر این باورند شخص ممکن 
است نحات خود را از دست دهد. پیتی ین وم و کال و 3 
برانیان قطعاً از حوصله این کتاب خارج است اما به گمانم ضروری است 
این گونه آیات مهم را که به بحث ما نیز مربوط است دقیقاً توضیح بح دهم. 


چند کلمه‌ای در مورد شیوه 

تمام یات کتاب مقدس با هدفی خاص نوشته شده اند. لوقا انجیل خود 
را برای این نوشت که وقایع زندگی عیسی را به ترتیب و به طور صحیح 
برای خوانندگان بیان نماید (رجوع کنید لوقا ۴-۳:۱). بوحنا انجیل خود 
را ا کک کک 
E e‏ ا E e‏ 
قرنتس» دردی از ایمانداران افسس دوا نمی کرد. درست است که اصول 
گروهی خاص است و برای عده ای بخصوص نگاشته شده است. 
تفسیر صحیح کلام خدا امری ضروری است. گاه نویسنده در ابتدای کتاب 
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به هر دو اشاره می کند. اما گاه نیز اشاره ای نیست و خود خواننده است که 
باید با بررسی دقیق متن» هدف و مخاطب آن را تعیین کند. 

نویسنده رساله به عبرانیان در مورد مخاطبین پا هدفش از نگارش آن؛ 
صریحاً چیزی نم یگوید اما با نگاهی گذرا به متن, به سهولت به هر دو پی 
می بریم. 


مخاطبین رساله 
مخاطبین رساله به عبرانیان به ظن قريب به یقین مسیحیان بهودی تبار 
وو وا این ا ماف است که زک نت هرارش هدر ارت شود 
نخست آنکه نویسنده رساله مدام بر منسوخ بودن عهد و پیمان قدیم تاکید 
دارد. گر مخاطب فردی غیر بهودی بود چنین تکیدی به هیچ وجه لازم نمی بود 
چه غیر بهودیان اساسا ارزشی برای عهد و پیمان بهود قائل نبودند و بنابراین 
لزومی نداشت نویسنده این همه بر بیهوده بودن آن تأکید ورزد. 
دوم | نکه نویسنده مدام در تأئید آنچه ین کوت به عهد عتیق استناد 
می کند. هر کس که مدتی در کار بشارت بوده باشد به خوبی می داند استناد 
به آیات کتاب مقدس برای کسی که کتاب مقدس را به عنوان منبعی موثق 
قبول ندارد جه کار بیهوده ای است. نوبسنده عبرانیان آشکارا بر این باور 
است که | نه ایا اساد ته غهد غتیق ی کو نزد خوا نندگان ارزش دارد. 
سوم آ نکه نویسنده جندین بار از اينکه مبادا مخاطبینش ایمان مسبحی 
خود را ترک کرده به بهودیت باز گردند ابراز نگرانی می کند. اگر مخاطبین 
غیر بهودی بودند چنین نگرانی بی مورد بود. به قول یکی از صاحب نظران: 
1 علاوه بر پذیرش ایمان 
2 
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اکر ھی ھان ی راه ارا نات ھی بر کو نک یی ترفید وه 
فاا ی و ار کی ی رد ا کر کا 


رساله نگران آن باشد که این بت پرستان مسیحی شده سراغ آئین يهود بروند. 


هدف نویسنده 

مخاطبین رساله که عمدتاً بهودی بودند ظاهراً هیچ گاه عیسی را شخصا 
ندیده و سخنانش را نشنیده بودند (رجوع کنید عبرانیان ۳:۲). وقتی به 
مسیح ایمان آوردند به ناگاه آماج حملات مخالفین واقع شدند. به آنان 
تهمت و افترا هی سه زندان آفکنده می شذاند وک اموا کان ماد 
می شد (رجوع کنید عبرانیان ۳۴-۳۲:۱۰). اما به رغم تمام این زحمات 
در ایمان تازه خود وفادار ماندند. 

تا اینکه اتفاقی افتاد که باعث شد رشد روحانیشان متوقف شود. از 


بت سرخورده شدند و به تدریج پراکند ه گشتند (رجوع کنید عبرانیان 
۲ :0( و ی ما E‏ 
روم آنها را در اجرای مناسک مذهبی شان آزاد می گذاشت 

به همین خاطر هدف نویسنده رساله به عبرانیان این است که برادران و 
خواهران مسیحی خود را ترغیب کند به ایمانشان وفادار بمانند. نخست به 
برتری مسیح بر انبیای عهد عتیق, فرشتگان و حتی خود موسی اشاره می کند. 


آنگاه این واقعیت را متذ کر می شود که کهانت مسیح بسی برتر از کهانت 


مادق فهاووت است ودی ترش تام کیرد هغهد و مان 
جدید بسی بر عهد قدیم تفوق دارد. در پایان رساله تیه از وا نید کان 
می‌خواهد با الگ و گرفتن از ور ۱ ۳ 2 

نویسنده در چارچوب موارد فوق» پنج بار در مورد «دور شدد» یا 
«افتادن» از ایمان مسیحی به خواننده هشدار می دهد. نویسنده می خواهد 
وا ند کان کا از خط اتف غراف قت کردن یه عهدو بان دد 
نذا کیا حون پسرش بر آن:مهر ردو است؛ آگاه باشند: 
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اهمیت رساله به عبرانیان در پرتو بحث حاضر در اين است که هشدارهای 
نویسنده آن خطاب به کسانی نیست که می‌خواهند برای نخستین بار با 
مسیح آشنا شوند. روی سخن نویسنده با کسانی است که در گذشته به 
راستی و در کمال صداقت به مسیح ایمان داشتند. ایمانشان جنان صادقا نه 
بود که حاضر بودند به خاطر آن زحمت ببینند. هشدارهای نویسنده رساله 
به عبرانیان خطاب به کسانی است که زمانی با تمام وجود به مسیح ایمان 
داشتند. از این لحاظ نبرد درونی آنان مشابه پیکاری است که بسیاری از 
مسیحیان امروزه با آن دست به گریبانند. منتهی میان آ نان و مسیحیان امروزی 
تفاوتی مهم وجود دازد: 

مسئله ای که آن عده با آن مواحه بودند این نبود که آیا خدا را ترک 
کرده از گناه پیروی کنند یا خیر. آ نچه می خواست این عده را از ایمان مسیح 
مرف سارک وة لت کا و اک نان ی راد مس که را 
ترک کرده به دامان مذهبی برگردند که در مورد گناه و عواقب آن گفتنی 
بسیار داشت. به ندرت مسیحیانی را دیده ام که بخواهند از مسیحیت دست 
کشیده به سوی آئینی سخت تر و مقید تر و با آزادی عمل کمتر بروند. معمولا 
عکس آن صادق است. فرق مخاطبین رساله به عبرانیان با اکثر کسانی که 
امروزه از ایمان می افتند نیز همین است. 

بنابراین هشدارهای مطرح شده در این رساله خطاب به کسانی است که 
می خواستند به ایمان مسیحی خود بشت کنند. هدف از این هشدارها این 
بود که عواقب ترک ایمان بر خواننده تبیین گردد. خواه مرتدین به آئین 
بهود با زگردند. خواه به دام گناه افتند و خواه به هر آئین و مذهبی جز 
مسیحیت روی آور ند. 

علت تأکید من بر این گونه موارد آن است که خیلی ها متون هشداردهنده 
عبرانیان را گواهی بر این مدعا می‌دانند که شخص جنانجه در گناه افتد 
نحاتش را از دنت ی دهد بحال آنکه نگراتی نویسنده این تبوذ که مبادا 
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خوانندگانش در گناه افتند. نگرانی نویسنده عبرا نان این بود که مبادا مخاطبین 
این رساله از مسبحیت رویگردان شده به دامان بهودیت با زگردند و به همین 
خاطر است که بر برتری مسیح و عهد و پیمان جدید تأکید می ورزد. 

در فصلهای بعد خواهیم دید که رساله به عبرانیان در مورد نجات چه 
تعلیمی می دهد آنگاه از میان متون هشداردهنده رساله, به سه مورد اشاره 
خواهیم کرد» چرا که اکثراً در تأئید این دیدگاه که نجات امری از دست 
رفتنی است به این متون استناد می شود. این گونه متون را به دقت و با توحه 
به این موضوع که مخاطبین رساله که بودند و هدف نویسنده از نگارش 
کتاب چه بود بررسی خواهیم کرد. 


فرض کنید کودکانی دارید. 
آیا نه این است که کودکی را که اقتدار شما را قبول دارد 
یک طور تربیت می کنید 


و کودکی را که گردنکش است طور دیگر؟ 
کدامیک را شدیدتر تنبیه می کنید ؟ 


آیا می‌دانید ؟ 
۱ نویسنده در اثبات این موضوع که مخاطبین اصلی رساله به عبرانیان 
مسیحیان بهودی تبار بودند جه دلایلی می‌اورد؟ 
۲( نویسنده عبرا نیان برای آ نکه برادران و خواهران مسیحی خود را به پایداری 
در ایمان ترغیب کند چه می گوید؟ 
۳) فخاطیین O e‏ کسانی که و 
ایمان می افتند فرق داشتند؟ 
۴) آیا نویسنده عبرانیان نگران وضعیت کسانی بود که در ایمان پایدار نمانند؟ 


فصل هیجدهم 
يك بار برای هميشه 


اگ رودو رسای ند غیرا یات به آ جوزه امیت ایتق اعفاد تی داشت 
این مطلب را در همه جای رساله شاهد بودیم. ار یکو چک سرت 
نویسنده در یک جا یک چیز بگوید و در جای دیگر چیز دیگر. ممکن نیست 
کسی در آن واحد هم به آموزه امنیت ابدی معتقد باشد و هم نباشد. اما این 
امکان هست که کسی به جیزی معتقد باشد ولی معتقداتش چنان سوء تعبیر 
شود که گوئی به خلاف آن عقیده دارد. 
به اظهار دیگران پیرامون مسئله ای خاص گفته یا ابراز نموده ام. آنانی که 
ی ای ی وا سس 
است یا کسی گفته هایم را اشتباه فهمیده هاست. آتانی هم که مرا نمي شناسند 
ناگزیرند آنجه را که خوانده اند با آنچه از دیگران - که مالا منابعی 
ی 

برای د رک صحیح دیدگاه نویسنده رساله به عبرانیان در مورد مستله 
امنیت اندی شا ند رز ار ۳ بر 27 
کی هه ی او ار 
۱ ورزیده باشد. 0 3 
e e‏ زمانی می بایست بارها ۳ تکرار 
می شد» یک بار و برای همیشه بر تپه جلجتا به انجام رسید (رجوع کنید 
عبرانیان 4۷-۲۶:٩۹‏ ۱۸,۱۴-۹:۱۰). 
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خون گاو و بز 
دیدگاه کلی نویسنده عبرانیان در مورد نجات را به بهترین وجه در آیات 
۱۸-۱ از باب دهم این رساله شاهد هستیم. نویسنده در این آیات» ناکافی 
و می گوید» حیواناتی که هر ساله به این خاطر قربانی می شدند» هی چگاه 
نمی توانستند «انسان را کامل گردانند» (رجوع کنید عبرانیان ۱:۱۰). 
منظور از «کامل گشتن» در اینجا همانا پاک شدن از گناه است که انسان 
را قادر می سازد با خدا رابطه ای کامل و شفاف داشته باشد. کوتاهی‌های 
ما باعث می شوند نتوانیم با خدا چنین ارتباطی داشته باشیم. اما این 
کوتاهی ها با قربانی شدن حیوانات از مان برداشته نمی شود. نویسنده ا نگاه 
مطلبی باورنکردنی بیان ۰ 
عبادت e e‏ پااگ شدند» ون 
MR‏ 
عبرانیان ۲:۱۰ 


نویسنده با ذکر دو مورد کاستی قربانی حیوانات» ما را متوجه یکی از 
مهم ترین برکات قربانی مسیح می سازد. وقتی گناهان فردی گناهکار «یاک» 
می شود» وی دیگر «حس گناه» ندارد. فعل پاک شدن در اینجا به معنای 


آن است که فرد «یک بار و برای همیشه از گناهان خود پاک می شود». 


کسی که بدین گونه از گناه پاک شده دیگر هیچ گاه لازم نیست دوباره پاک 
شود. . از لحن نوبسنده نمی توان جنین استنباط کرد که وی معتقد است نحات 
فرد مسیحی از دست رفتنی است. ترا کر این فرمسسی از ات 
رفتنی باشد وی قطعاً باید مجددا پاک شود. 

اما اینکه می گوید فرد مسیحی دیگر «حس گناه ندارد» به جه معنا 


۶۲ یک بار برای هميشه 


ا ای ا اشت که کی که گتاهاتشی کا با کاود کر از 
وحود گناه آگاه نت خبر. بلکه این گفته در تقابل با آیه بعدی معنا 


می یا بد: 
باکر ایا این شای غا اهر ال ناه ری کا ی شون 


منظور نویسنده این است که قربانی حیوانات هر ساله یادآور گناه فرد 
بود و بنابراین آنجه انسان بدان یاز داشت قربانی بود که بتواند گناه او را 
یک بار و برای همیشه یاک سازد. 


پاك شدن يك بار و برای هميشه 
نویسنده پس از آنکه به ناکافی بودن قربا نی حیوانات اشاره می کند» بر 
کافی بودن قربانی مسیح تأکید می ورزد. مسیح با قربانی خود دقیقا آنجه را 
که از خون گاو و بز ساخته نبود به انجام رساند: 
و به این اراده مقدس شده ايم به فربانی جساد عیسی مسیح. یک 
مرتبه فتط... لکن او چون یک فربانی برای گنامان گذراند تا ادالاد 
به دست راست خدا بنشست. 
عبرانیان ۱۲.۱۰:۱۰ 


در اینحا نیز باز می بینیم نویسنده از واژه ای استفاده می کند که انگ 
کاری است که تنها یک مرتبه انجام شده اما تأثیرش تا ابد باقی است: 
«مقدس شده ایم». ایمانداران مقدس شده‌اند. ما برای هدفی خاص ممتاز 
و .مه ۰ 3 ۰ ۰ ۰ 9۶ e‏ 
گشته ایم. چنان پاک و تطهیر شده ایم که می توانيم باحهای دومن ازتیام 
داشته باشیم! نویسنده برای انکه مطمئن شود خوانندگانش منظور او را 
فهمیده اند. یک بار دیگر این موضوع را تکرار می کند: «یک قربانی برای 
گناهان تا ابدالاباد. » دو آیه بعد نیز مجدداً این عبارت را تکرار می کند: 


آموزه امنیت ابدی ۱۶۳ 


از او کین یشان کین وا آیتت :ها 
ابدالایای. 
عبرانیان ۱۴:۱۰ 


RO O O O E OT 
از طریق مرگ مسیح مقدس گشته اند» روندی که هرگز نیاز به تکرار ندارد.‎ 
دوم آنکه این مقدسان تا ابدالا باد کامل گشته اند به بیان دیگی گناهانشان‎ 
برای ھا ک شده است. شگفت یت که نویسده در ادامه می گوید:‎ 
پس به دل راست» در یقین ایمان. دل‌های خود را از ضیر بد‎ 
پاشیده و بدن‌های خود رابه اب پاک غسل داده نزدیک بیائیم و‎ 
اعتر اف امید را محکم نگاه داریم زیرا که وعده دهنده امین‎ 
ابیت‎ 


عبرانیان ۲:۱۰ ۲۳-۲ 


این قسمت تنها یکی از بیشمار آیات موجود در عبرانیان است که از 
اطمینان نویسنده در مورد امنیت |بدی فرد ایما ندار حکایت دارد. باز پادآ ور 
شوم که این دیدگاه نه صرفاً بر چند آیه بلکه بر لحن کل رساله مبتنی است. 

کف انب که تیال شیک اشت ا ودرا ار تست دیق 
معنا است که خون مسیح را برای کامل ساختن همیشگی کسانی که به فیض 
خدا مقدس گشته اند کافی ندانیم» و این خود بدان معنا است که خون او را 
با خون گاو و بز برابر شماریم» مطلبی که بعید می دانم هیچ مسیحی واقعی 
قائل به آن باشد. 

بحث حاضر تماماً حول این پرسش می گردد که «آیا خون مسیح برای 
آمرزش گناهان ما کافی بود؟» زمانی که خود در مورد مسئله امنیت ابدی 
دچار شک و ابهام بودم» این پرسش مدام آزارم می‌داد. آن موقع نیز مانند 


۱۶۴ یک بار برای هميشه 


ے. ا ِ 
به یاد دارم زمانی با مبشری بحث می کردم که آموزه امنیت ابدی را 
قبول نداشت. وقتی این سئوال را با او در میان گذاشتم جواب داد: «بله 
چارلز» خون مسیح برای آمرزش گناهان کافی است ولی ما نیز سهمی داریم. » 
«سهم ما» از نظر او همانا راه رفتن با خدا -یا به بیان دقیق تر انجام اعمال 
نیک- بود. 
در واقع این مبشر سعی داشت کاری را که بسیاری پیش از او کرده 
بودند تکرار کند: وارد کردن شق سوم به موضوع و حال انکه شق سومی 
وحود ندارد. خون مسیح یا برای گناهان ما کافی بود با نبود. مشروط 
دانستن کافی بودن خون او به معنای جون و جرا کردن در این واقعیت 
۳ 2 
است. اکر نحات من به خون انضمام انحام « ن ) دس 
۱ و ی ای بستکی 
داشته باشد, در ان صورت دیگر نمی توان خون او را کافی دانست. و هیچ 
مسیحی را ندیده ام که چنین ادعائی کند» زیرا همگی چنین جیزی را کفر 
می دا نیم. , 
کامل گزدآندن کا کا فیضی کا می کفتهاید کافی استه پار 
مر ۳ 4 ے. 
نیست به خون مسیح چیز دیگری نیز بیفزائيم. سهم ما صرفا لبیک گفتن به 


آموزه امنیت ابدی ۱۶۵ 


اگر مسیح برای گناهان شما قربانی شد 
ولی هنگام مرگ او هنوز مرتکب هیچ گناهی نشده بودید. 
خون او کدامیک از گناهان شما را پاک ساخت؟ 
از دید گاه صلیب آیا واقعاً بین گناهان گذشته و گناهان آینده شما فرقی 


وحود دارد؟ 


آیا می دانید ؟ 
تفاس «کامل گرداندن» به جه معنا است؟ 
۲) جرا قربانی حبوانات برای آمرزش گناهان ما کافی نبود؟ 
۳) آیا تعلیم کتاب مقدس این است که کسی که گناهانش کاملا پاک شود 
دیگر متوحه گناه نخواهد بود؟ عبارت «حس گناه نداشتن» در عبرانیال 
۰ به جه معنا است؟ 
۴) به برخی از متون رساله به عبرا نيان اشاره کنید که موّید امنیت ابدی فرد 


ااا اس 


فصل نوزدهم 
هشدار اول: 
2 


لهذا لازم | ست که به دقت بلیخ تر آنچه ا 
مبادا که از ار وساطت 
که رو کر ی ور ان 
را جزای عادل می‌رسید. پس ما چگونه رستگار گردیم 
a‏ کیر؟ که در | e‏ 
r‏ 


نویسنده رساله به عبرانیان پس از آنکه بر برتری مسیح بر فرشتگان 
صحه می‌گذارد. از فرصت استفاده کرده همین واقعیت را EE‏ 
خوانندگانش اعمال می کند. نخست لخن نند و اندرز دارد و آنگاه آنان را 
هشدار می دهد. خوانندگان رساله بايد به جیزهائی که شنیده‌اند «به دقت 
گوش دهند» جرا که در غیر این صورت «ربوده خواهند شد» . 

آنجه در یی می‌آید توصیفی است مختصر و تا اندازه ای مبهم در مورد 
عواقب ربوده شدن. همین قسمت باعث شده برخی در اموزه امنیت ابدی 
جون و جرا کنند. به گمان اینان نویسنده دارد خوانندگانش را تهدید می کند 
کف کر از خقیفت دور ا رتو ده شود نحاتشان را از دست خواهند داد. 


آموزه امنیت ابدی ۱۶۷ 


ربوده شدن 

یدوا خوا نش دکانش نان سح هی کک SU‏ 

نویسنده با خوانند گانش جنان سخن می کوید که معلمی ب نش 
عبارت «ربوده شدن» در اصل به جیزی اشاره دارد که با حریان آب یا باد 
برده می شود. اما نویسنده در اینحا این واژه را بسان فردی معلم در مورد 

5 8 ۱ و 

که به جای تمرکز بر ورزش» حواسش جای دیگری است. 

عبارت «ربوده شدن» تلویحا به فرایندی کند و تدریجی اشاره دارد. 
نویسنده به خوبی دریافته بود که حواس مخاطبینش معطوف مسئله ای انحرافی 
به مسئله نجات از طریق عیسی بی علاقه شوند. به همین جهت نویسنده 
درست مانند معلمی که می بیند فا کرش دا ردان خرن بیرون را ناه 
می کندء بانگ می ز ند: «گوش دهید!» 


هر معلمی می داند که هشدارهایش کارگر نخواهد افتاد مگ ر آنکه با 
نوعی « و گرنه» همراه باشد. دا نش آموز باید نخست بداند عواقب مر کی 
از فرامین استاد جیست تا هشدارهای وی را حدی کیرک «وگرنه» ای که 
نویسنده عبرا نیان بکار می برد درواقع یک مقایسه است. او عواقب سرپیچی 
از کلام گفته شده توسط فرشتگان را با عواقب سرپیجی از پیام خود مسیح 
مقایسه می کند. درواقع می‌گوید: «اگر کار ناپسندی کرده اند آنانی که از 
پیام خدا که از طریق فرشتگان گفته شد غافل مانده‌اند. تصور کنید کار 
کسانی که از پیام صریح فرز ند خدا غفلت ورزیده اند چقدر زشت و نایسند 
است!» 

مراد از کلامی «که از طریق فرشتگان بیان گردید» به احتمال زیاد 
شریعت عهد عتیق است. نوبسنده م ی گوید اگر شریعتی که به واسطه 


۱۶۸ هشدار اول: راه گریزی نیست 


فرت‌کان تال کی شکازا ارات کب سس کوید از ای 
شریعت سرپیچی کرده اند. چه مجازات عظیم تری در انتظار کسانی است که 
از فرامین بسر خدا سرتیخی.فی کنند! آنگاه برای آنکه هشدارش حدی تر 
گرفته شود به کارهائی اشاره می کند که خدا انجام داد تا از آن طریق بر 
حقانیت پیام ی 

خد|ا نر نیز با ایشان شهادت می‌داد به ابات و معجزات و انواع قوات 

ر روح القدس بر حسب اراده خود. 

عبرانیان ۴:۲ 


وگرنه.. 

نویسنده عبرانیان به اینجا که می رسد قدری مبهم سخن می گوید. او 
قاطعانه بر ا: بتک هم وززد که مات ارام مرخ رنه دی 
دارد. اما در این مورد که این مجازات جیست مطلب خاصی نمی گوید. دلیل 
آن یکی از سه مورد زیر است: یا مجازات جنین غفلتی را نمی‌دانست. یا 
کی ایک ول نمی راس نوی ها فرص را این کداشته برد که 
خوا نندگانش از مجازات جنین غفلتی آگاهند. 

اگر هدف نویسنده این بود که به گروهی از ایمانداران مردد انگیزه 
دهد -گروهی که از نزدیک آنها را می شناخت و به هر کدامشان توجهی 
خاص داشت- و می دانست که محازات جنین غفلتی همانا از دست دادن 
نجات است. قطعا این موضوع را به آنان می‌گفت و در مورد چنین مسئله 
مهمی سکوت نمی کرد. به علاوه چه جیز انگیزه بخش تر از تهدید به از 
دست دادن نحات؟ و حال آنکه نوبسنده صرفا می گوید: تن 
گرد یم؟» بی‌آنکه بگوید دقیقاً از چه چیز باید رس" ستگار گردیم! 


آموزه امنیت ابدی ۱۶۹ 


سیب و پرتقال 

دلیل دیگری که نشان می دهد این آیات در مورد از دست دادن نحات 
نیست این است که نوبسنده مجازات زیر پا گذاردن شریعت موسی را با 
محازات «ربوده شدن» از پیام مسیح مقایسه می کند. شریعت هیچ ر بطی به 
نجات ابدی فرد نداشت. زير پا نهادن شریعت به هیچ وجه امنیت ابدی فرد 
را به مخاطره نمی افکند. مجازات موارد نقض شریعت تماما ماهیتی دنیوی 
داشت. خدا شریعت را به قوم خود که قوم ایمان بودند داد تا اعمال و رفتار 
روزمره شان را در پرتو آن بسنجند و در کنار این «بکن» و «نکن» ها 
فهرستی نیز از «وگرنه» ها آمده بود. به قول نویسنده عبرانیان: «هر تجاوز 
و غفلتی را حزای عادل می رسد » (۲:۲). 

کسی که حکمی از شریعت را سیر میک شیب دفها م دات هه 
ا تما در راشف شید برس رواخ 
جریمه گرفته تا تاوان مرگ. نوع مجازات به نوع گناه بستگی داشت. با این 
حال هیچ جا نمی بینیم که شریعت مقصد ابدی انسان را زیر سئوال ببرد. 


نبود که اگر کسی شریعت را زیر پا نهد به جهنم خواهد رفت. 

کسانی که می خواهند آموزه امنیت ابدی را با استناد به این آیات زیر 
سئوال ببرند منظور نویسنده را به هیچ وجه نفهمیده‌اند. نویسنده دارد به 
ایمانداران هشدار می دهد. درست همان طور که ایمانداران دوران عهد عتیق 
درصورت «ربوده شدن» با بی اطاعتی از شریعت محازات یز 
ایما نداران دوران عهد حدید نیز مجازات خواهند شد منتهی شدیدتر! جرا؟ 
برای اینکه مکاشفه ای که بابت آن مستولیم مستفیماً از جانب پسر خدا به ما 
رسیده است. اما سخن از دست دادن نحات نیست. هیچ اشاره ای به اسمان» 
جهنم» داوری یا هر انجه به سرنوشت ابدی انسان ربط دارد. نیست. 


۱۷۰ هشدار اول رای کرت تس 


بنابراین آیا منطقی است که بگوئیم انسان می تواند از نجات ربوده شود ؟ 


هیچ کس را یارای گریز نیست! 

نویسنده در این چهار آیه واقعیت بسیار مهمی را مطرح می کند. متأسفانه 
این آیات جنان منشاً بحث و حدل بوده که به مقصود خود نویسنده کمتر توحه 
شده است. به عنوان یک شبان SS‏ به 
عنوان یک فرد مسیحی نیز به کرات در زندگی خود شاهد این واقعیت بوده ام. 
و ا E‏ ار 
دیری نمی گذرد که دست پرمحبت اما سنگین خدا به سراغش می‌آید و او را 
به خود می‌آورد. هیچ کس را پارای گریز از دست زورآور خدا نیست. این 
دست بر بعضی زودتر سنگینی می کند و بر بعضی دیرتر. 

هرا ز گاهی افراد یا خانوادہ ھائی کلیسا را ترک می کنند و دیگر به 
حلسات تمی آیند: اما چند ماه بعد می بینم دوباره برگشته اند . گاهی سری 
به این طور اشخاص می زنم تا به آنها بگویم چقدر از دیدار دوباره آنان 
خشنودم. . نیز می کوشم علت جدائی موقتی شان از ز کلیسارا حوبا شوم. در 
کمال تعجب اغلب این پاسخ را می شنوم: «خب» راستش را بخواهید مسئله 
خاصی در میان نبود. فقط یک مدت حدا شده بودیم» اما ان برگشته ایم. » 
در هر مورد خود خدا وارد عمل شده آنان را یار کت :واداشت است. 

a EE E‏ بیماری» تصادف. موعظه» 
سرود» برخورد ناگهانی با دوستی و یا از دست دادن عزیزی اھ دست 
خدا را در قالب حادثه ای ناگوار و غیرمنتظره ه شاهدیم. . گاهی نیز آنجه ما را 
رھ ورد تفا نتبجه طبیعی گناه خودمان است. بنابراین بر همه ما 
است که هشدار نویسنده را جدی بگیریم و به آنچه شنیده ایم «به دفت 
ی وی روا ز ایمان ربوده شویم و هیچ کس را 


بارای گریز از پیامد جنین ربوده شدنی نیست. 


زیرا آتانی ۱ 
و شریک روح القدس گردیدند و لذت E‏ و قوات 
عالم آینده را اج کان فان ا ا 
دیگر برای توبه تازه سازند. در حالتی که پسر خدا را برای خود باز 
مصلوب می کنند و او را بی حرمت می‌سازند. 

عبرانیان ۶-۴:۶ 


همان طور که پیشتر اشاره کردیم» در اثبات این ايده که نحات امری 
ا aS‏ اعکمالا شین از هر فمیتدیگر کناب مفدسن ها 


آیات استناد می شود. این آنات در نگاه اول ظاهرا موید. این دید اه نیز 


هست. اما متأسفانه به کسانی که آموزه امنیت ابدی را قبول ندارند بايد 
بگویم این آیات از آنچه آنان می پندارند یک قدم فراتر می رود. 

اگر موضوع این آیات «نجات» باشد. ایماندارانی که «می‌افتند» 
هیچ گاه نخواهند توانست دوباره نجات یا بند! برایشان دیگر هیچ جای امیدی 
نیست. به قول نویسنده «محال است که ایشان را بار دیگر برای توبه تازه 
شازند) و حال آنکه در تعالیم سنت آرمینیوسی, فرد همواره این فرصت را 
داشته که به کرات تولد تازه داشته باشد. تعداد بسیار | ند کی فکر می کنند 
نجات آگر از دست رفت دیگر باز یافتنی نیست. 


۱۷۲ هشدار دوم: افتادن 


ایمانداران حقیقی 

برخی مفسران بر این باورند که این آیات خطاب به کسانی است که با 
حقیقت مسیحی آشنا شده اند اما هیچ گاه به راستی قلب خود را به مسي 
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حال آنکه به نظر من لحن صحبت نویسنده طوری است که انگار مصمم 
است به هر قیمتی شده خواننده را متقاعد کند که روی سخنش با مسیحیان 
حقیقی و تولد تازه بافته است. 

این افراد «منور» شده بودند. نویسنده همین اصطلاح را در باب ۱۰ 
نیز بکار می برد و در آنجا مراد آشکارا ایما نداران است (رجوع کنید عبرانیان 
:1( بنابراین به احتمال زیاد مقصود نویسنده در باب ۶ نیز همانا 
ایمانداران واقعی است. 

واژه جشیدن در عبارت «عطای سماوی را جشیدن» به معنای «تجربه 
کردن» بکار رفته است. مفسری در این باره چنین می نویسد: 

منظور از «چشیدن» صرفا مزه کردن نیست بلکه مراد داشتن تجربه ای 
واقعی است. کمااینکه در اعمال ۱۰:۱۰ نیز همین کاربرد را می بینیم. 
نویسنده عبرانیان همین واژه را پیشتر در عبرانیان ٩:۲‏ آنجا که م ی گوید 
مسیح «ذائقه موت را چشید ». به معنی تجربه کردن بکار برده بود. مراد از 
این آیه بقینا تجربه واقعی و تمام وکمال موت است. 

در این مورد که منظور از «عطای سماوی» جیست ابهاماتی وحود دارد. 
برخی می گویند مراد عطای نجات است, برخ آن را روح القدس می‌دا نند و 
برخی نیز معتقد ند منظور عطای بخشش است. این عطا هر چه باشد. کسانی 
که رساله خطاب به آنها است به راستی آن را تجربه کرده بودند و زمانی از 
ان بهره داشتند. 

شاید قوی ترین دلیل بر این واقعیت که مخاطبین رساله مسیحیا نی حقیقی 
بوده اند. کلمات بعدی خود نویسنده باشد: «و شریک روح القدس 


آموزه امنیت ابدی ۱۷۳ 


گردیدند» . نویسنده عبرانیان پیشتر در همین رساله در مورد مخاطبینش 
گفته بود که آنان «شریک دعوتی سماوی» و «شریک مسیح» هستند و 
تردیدی نیست که این آیات به مسیحان واقعی اشاره دارد. بنابراین می توان 
چنین نتیجه گرفت که «شریک گشتن» در باب ۶ نیز در اشاره به کسانی 
است که حضور روح القدس را در وحودشان تحربه کرده اند. 

نویسنده یک بار دیگر نیز مجدداً واژه «چشیدن» را بکار می برد. منتهی 
این بار روشن برد «لذت کلام نیکوی خدا و قوات عالم آینده را چشید ند» . 
کسانی که در اینجا از آنها صحبت می شود تا اندازه‌ای کلام خدا را تحربه 
کرده بودند و قدرت خدا را رهز رن کی ردو بودند. آبا اینها در 
وهله نخست تحربیاتی خاص ‌ایمانداران نیست؟ 

اگر این افراد «بیافتند» محال است «دگر بار برای توبه تازه شوند». 
لفظ «افتادن» در اینحا به رکو نت کردن به مسیح» تعبیر می شود. 
روشن نیست که آیا منظور نویسنده ترک فوری و ناگهانی ایمان است یا 
بی‌ایمانی تدریجی که پیشتر در مورد آن هشدار داده نود (رجوع کنید عبرانیان 
۲ در هر دو صورت. افراد مورد بحث نحات خود را از دست داده اند و 
هیچ امیدی نیست که به آسمان بروند. 


ترائ نو نند 

همچنان که این آیات را دوباره بررسی می کنيم» به خاطر داشته باشید 
که مخاطب این آیات عمدتاً مسیحیان EEE‏ 
نمی ترسید که آنان تعمدا به خدا پشت کرده به دام گناه افتند. بلکه از این 
E ۰ ۰ ۰ 2. 5 . ۰ ۰‏ 
خدا نیز پشت نمایند. نگرانی نو بسنده بسی عظیم تر از انی بود که 
۰ ۰ ا ۰ آل ° ۰ ۰ ۰ e..‏ 
خوانن د گانش فکر می کردند. آنان فکر می کردند می توانند به زندگی سابق 
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خود و به دین و مذهب پیشین خویش با زگردند. به زعم خود صرفا به سوی 


۱۷۴ هشدار دوم: افتادن 


خدای پدرانشان برمی گشتند اما نویسنده عبرانیان می‌دانست که در واقع 
دارند به خدای پدرانشان بشت می کنند. 

در بابهای بعدی عبرانیان به وضوح می توان نگرانی نویسنده را حس 
کر اف شخت یری آن اسبت که به خوا نندگانش نشان دهد مسیح به راستی 
ات او یگانه کاهن اعظم ماء قربانی حاودانه گناهان ما است. 


هشدار 

مراد از «افتادن» در این جا آشکارا ارتداد است. نویسنده در مورد 
و ابا کت ا کک کر کاک ان تفه 
بودند که می خواستند ایمان خود را به کلی ترک نمایند. درست است که 
اکثر مخاطبین او هنوز به این مرحله از ارتداد نرسیده بودند (رجوع کنید 
عبرانیان ۹:۶) اما نویسنده احساس می کرد باید آنان را از سرنوشتی که 
پیش رویشان بود | کاه سازد. 

روی سخن نویسنده عبرانیان در این آیات ایمانداران واقعی بودند که 
تولد تازه داشتند و پیرو مسیح بودند. قدرت خدا را هم در زندگی خود و هم 
و دیگران دیده بودند تا اینکه ناگاه به دلایلی نامعلوم در مورد 
تعالیم عیسی به شک افتادند و در این شک چنان پیش رفتند که سرانجام به 
تمام باورهای پیشین پشت کرده مجددا سراغ آئین بهود رفتند. 
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اگر بگوئیم که عبرانیان ۶:۶ در مورد نجات فرد صحبت می کند» 
آیا نه این است که در واقع می گوید 
کسی که نجاتش را ز دست داد 
دیگر هرگز نمی تواند آن را دوباره بدست آورد؟ 
و اگر چنین می‌بودآی آدگاه که کودکان را ه ولد تزه تشویق می کنیم 
درواقع در حقشان ظلم نکرده ایم؟ 
آیا بهتر نیست صبر کنیم تا پیر شوند 
و بدین ترتیب امکان «افتادن» در سالهای جوانی را کاهش دهیم 
مبادا نحاتشان را برای هميشه از دست دهند؟ 


توبه 

نویسنده عبرانیان می گوید کسانی که در این وضعیت هستند محال است 
دوباره به توبه آورده شوند. محال است عاملی خارحی بتواند تصمیمشان را 
عوض کند زیرا با هیچ دلیل و برهانی متقاعد نمی شوند. 

و نیز بسیار مهم است ببینیم نویسنده در اینجا چه نمی گوید: او نمی‌گوید که 
افراد مورد بحث محال اس تآمرزیده شوند پا دوباره مشمول نجات واقع گرد ند. 
صحبت صرفاً بر سر توبه است. توبه هم یعنی تغییر عقیده. دکتر «رایری» در 
کتاب مهمش تحت عنوان «نجاتی چنین عظیم» در مورد توبه چنین می‌گوید: 

توبه» هم در عهد عتیق و هم در عهد جدید یعنی «تغییر عفیده» . منتهی 
باید پرسید تغییر عقیده از چه؟ جواب این پرسش برم ی گردد به 
معنائی که از مفهوم تغییر در نظر داریم... نخست می توان از توبه ای 
سخن گفت که یا هیچ ربطی به نجات جاودان ندارد یا لااقل به 
نجات نمی انجامد... دوم توبه ای است که درنهایت به نجات 
می انجامد... و سوم توبه در معنای تجربه ای مسیحی است. 


۱۷۶ هشدار دوم: افتادن 


اشتباه است اگر تصور کنیم منظور نویسنده در اپنجا نجات است زیرا 
واژه توبه را بکار برده. از خود متن هم نمی توان چنین نتیجه ای گرفت؛ 
بلکه نویسنده صرفا می گوید که آنانی را که زمانی در مورد مسیح یک طور 
می اند یشید ند وال ,ظور هیک به هیچ وجه نمی توان در مورد حقانیت 
مسیح متقاعد کرد به عبارت دیگر» هیچ کس نمی توا ند عقیده آنها را عوض 
کند. 
اباو ی بر کا وار شما جرا م اند اورا اعد کید دوا رة 
سوی مسیح با زگردد. چه می گوئید؟ فرد مورد نظر تمام آیات را به خوبی 
می داند و آنچه را خدا می تواند در زندگی افراد انجام دهد نه تنها به چشم 
دیده بلکه شخصا نیز تجربه کرده است. پیشتر شنیده است جه برسر کسانی 
می‌آید که از مسیح دور گشته اند. بی شک کافی است دهانتان را باز کنید 
تا حدس بزند می خواهید چه بگوئید. چه خواهید کرد؟ چه می توانید بگوئید 

چند سال پیش دوستی در یکی از شهرهای مجاور به من تلفن زد و 
خواست به کلیسایش کمک کنم. شبانشان دلباخته یکی از زنان کلیسایشان 
شده بود و وقتی رابطه آنان علنی شد؛ ناگزیر از خدمت استعفا داد و اعلام 
داشت می خواهد ز نش را طلاق داده با معشوقه جدیدش ازدواح کند. دوستم 
به من گر کفت: «دکتر | ستنلی, شاید به حرف شما گوش دهد. ممکر است به 
اینجا بیائید و با او صحبت کنید؟» چاره ای جز رفتن نبود. 

سرزده وارد دفتر کارش شدم و نشستم. از دیدن من سخت تعحب کرد. 
7 مب ۱۳ ۱ ۱ سا 
CS‏ ی ی مت 
بودم. چاره ای نداشتم. به زودی متوجه شدم چیزی برای گفتن نیست که او 
0 ع 
خود نداند. می دانست عیسی در مورد طلاق جه گفته است. در مورد تخت 
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داوری مسیح نیز اطلاعات کافی داشت. بارها شنیده بود که کون فيض 
خدا ازدواج هائی نامیمون را التیام بخشیده است. خود به کرات پای صحبت 
شبانانی نشسته بود که برای مدتی خدمت را کنار گذارده بودند اما خیلی 
زود ان ان از هان دو مجددا ان ار کشت وروند می دا نیت نه 
ی کا اا تھ ی وک ا اک کی را کش او ا 
شده بود جملگی خوانده بود» به نوارهای مربوط به این وضع نیز گوش فرا 
داده بود و تفسیر تمام ایات مربوط به این موضوع را می دانست و با این حال 
تصمیم خود را گرفته بود. در حدود ده دقبقه آنحا ماندم. از اينکه به آنحا 
رفتم پشیمان نیستم» اما رفتنم هیچ سودی نداشت. آن شبان زنش را رها کرد 
و با معشوقه اش ازدواج نمود. هیچ چیز و هیچ کس نمی توانست او را از 
تصمیمی که در مورد ازدواج و خدمتش گرفته دود منصرف سازد. به عبارت 
دیگر هیچ چیز نمی توانست عقیده او را تغییر دهد. تصمیمش را گرفته بود. 

وضع بهودیانی که روی سخن نویسنده عبرانیان با آنها است نیز همین 
طور بود. چیزی برای گفتن به آنها وجود نداشت» زیرا تصمیم شان را گرفته 
بودند. هم بهودیت را می شناختند. هم مسیحیت را. و به ميل خود تصمیم 
گرفته بودند به آئین بهود بازگردند. غافل از آنکه با این کار درواقع به 
همان خدائی پشت می کردند که می بنداشتند دارند به نزدش بازم یگردند. 


چرا؟ 
و دوم آیه ۶ می خوانیم که چرا این اشخاص نمی توا: نستند تن کنند: 


در حالتی که پسر خددا را رای خود بازمصلوب می کنند و اور 
بی حرمت می‌سازند. 


عبارت «در حالتی که» در اینجا جندان بر علت تأکید نمی کند. بهتر است 
ار واژه «زیرا» استفاده کنیم که برای بیان مقصود نویسنده مناسب تر است. 


۱۷۸ هشدار دوم: افتادن 


این بهودیان با پشت کردن به مسیح درواقم با آن بهودیانی که مسیح را 
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دستگیر و در نهایت به صلیب کشیده بودند ابراز همبستگی می کردند. اگر 
او یگانه مسیح موعود نبود - که ظاهرا چنین عقیده ای در مورد او داشتند - 
پس مسیح کاذب بود و سزاوار مرگ. نویسنده برای بیان این مطلب از 
عبارت « برای خود» استفاده می کند. تا آنجا که به آ نان مربوط می شد مسیح 

3 

سزاوار مرگ بود. 

از آنجا که زمانی علنا اقرار کرده بودند که مسیح نجات دهنده و بنابراین 
همان مسیح موعود است» آنگاه که مسیح را علنا انکار می کردند درواقع 
کسانی را که هنوز به مسیح ایمان داشتند بی حرمت می‌ساختند. دیگران 
تین تیه گر فد که اعا شنت یدانق کال ده مکی کد ارد 
ژیرا کساتشی که‌زمانن فی کد به‌ این امین تعلق داریا ال تعیین غفیده 

۲ کو ا 2 

داده اند و می‌خواهند به ائین گذشته خود باز گردند. 


فیضی بس حیرت‌انگیز 

اگر این آیات را در پرتو شرایط نگارش آنها بررسی کنیم و در بررسی 
خود قدری دقت به خرح دهیم متوجه خواهیم شد که هشدار نویسنده نه تنها 
ER ENES BEA‏ ان LED‏ 
هشت اگر فردی یهودی که مد تهای مدید منتظر ظهور مسیح مانده بود بتواند 
پس از آنکه از طریق او به نجات دست یابد بدو پشت نماید بی‌آنکه 
نحاتش را از دست دهد بقیه ما چه داریم که بترسیم؟ هیچ فومی به اندازه 
بهودیان راجع به آمدن مسیح موعود آیات و مکاشفه دریافت ننموده بودند. 
فرهنگ شان یکسره بر شریعت خدا و وعده‌های او مبنی بر نجات غائی از 
گناه استوار بود. ا گناه فردی بهودی که از نزدیک با تعالیم مسیحی 
آشنا شده و آن را پذیرفته ولی بعد از آن رویگردان شده اسےه گناهی است 


نابخشودنی. اما طریق های ما با طریق های خدا فرق می کند -و چه خوب 


آموزه امنیت ابدی ۱۷۹ 


است که فرق می کند! 

هشدار نویسنده عبرانیان بسیار جدی است: پشت کردن به مسیح برای 
فرد ایماندار بسیار گران تمام خواهد شد و ممکن است دیگر هیچ امکان 
بازگشتی نباشد» بازگشت نه به نجات» بلکه به مشارکت با نجات دهنده. 


آیا می دانید؟ 
4 نویسنده عبرانیان از اصطلاح «افتادن» چیست؟ این اصطلاح 
۲) جارلز رایری؛ به سه مورد کاربرد واژه «توبه» اشاره می کند. این سه 
۳) آبا امنیت ابدی فرد ایماندار با افتادن او خدشه دار می شود؟ 
۴ چرا پشت کردن به مسیح برای ایمانداران بسیار گران تمام می شود ؟ 


فصل بیست و یکم 
هشدار سوم: 
دیگر از قربانی خبری نیست 


۳9 زپذیرفتن معرفت ( راستی ا 
یرت ت 10 e‏ 
ی بدون رحم به دو یا سه شاهد گشته می‌شود. پس 
به چه مقل از کان ف کل که یه > مستحق علویت سخت تر 
شمرده خواهد شد که پسر خدا را پایمال کرد و خون عهدی را 
که به | a‏ 
بی حرمت کرد؟ زیرا می‌شناسیم او را که گفته است: "خداوند 
می گوید انتتا م۱ ۱ اا 
خداوند قوم خود را داوری خواهد نمود." افتادن به دستیای 

خدای زنده چیزی هولنااک است 

عبرانیان ۳۱-۲۶:۱ 


این هشدار جدی را اگر جدا از متن بررسی کنیم» می توان به سهولت آن 
yy‏ ی زیرا ایا نه این 
گناه می افتند امیدی بیت که هی 0 
است؟ باز هم آگر این قسمت را بدون در نظ رگرفتن شرایط نگارش بررسی 
۱[ 


آموزه امنیت ابدی ۱۸۱ 


از دست رفته 

لحظه ای فرض کنیم معنای این آیات همین است که در بالا گفتیم پعنی 
به از دست دادن نحات اشاره دارد. تین در نگ ناد وال بسن ا به 
عنوان مثال اگر این متن را در معنای تحت الفظی تفسیر کنیم و بر خلاف 
کاربرد رایج هیچ ملاحظه و شرط و شروطی برای ان قائل نشویم در ان 
صورت ه رگناه تعمدی که پس از یافتن حقیقت مرتکب شویم امکان بخشیده 
شدن ما را منتفی می سازد. زیرا اگر بخشایش در کرو قربانی گناه است؛ و 
و هر ۰ و ۰ ۰ 1 ۰ ۰ ۰ ۰ 
دیگر از قربانی گناه خبری نیست پس از آمرزش نیز خبری نخواهد بود. 

مک ناشت کوت «این قسمت تنها در مورد کسانی است که 
زد کیان کرد گناه آلود است. ( به عبارت دیگر اگر فرد تنها جند گناه 
انگشت شمار مرتکب شود یا به فواصل زیاد گنا ه کند 6 قرباتی گناه به قوت 
خود باقی است. دو مشکل بیش می‌آید: ولا در متن یونانی نمی خوانیم که 
متطور نویستده زندگی گناه آلود بوده است. این قسمت به درستی «اگر 
کند دیگر از قربانی گناه خبری نیست. 

دوم اینکه کتاب مقدس هیچ گاه نمی‌گوید که مسیح تنها برای بعضی 
گناهان مرد. اگر این قربانی برای‌جند گناه انگشت‌شمار اعتبار دارد, ,جرا 
برای تمام گناهان فرد مسیحی اعتبار نداشته باشد؟ منظور نویسنده کاملا 
روشن است: دیگر برای ھک خبری از قربانی نیست. در این باره 
۰ 

ا 0 
عبرانیان ۱۴-۱۲:۱۰ 


۱۸۲ هشدار سوم: دیگر از قربانی خبری نیست 


کار قربانی عیسی دیگر تمام شده است. او حال به دست راست خدا 
نشسته و منتظر است. دفعه بعد که به این حهان ا ند دیگر نه به عنوان بره 
بلکه در مقام داور ایفای نقش خواهد کرد. اگر این قسمت می گوید که گناه 
تعمدی موحب از دست دادن نجات است» نجات ما با ارتکاب حتی یک 
گناه تعمدی نیز بر باد می‌رود. به علاوه این از دست دادن نجات امری است 
ابدی زیرا دیگر از قربانی گناه خبری نیست. 

کسانی که‌در رد آموزه امیتابدی یه این گونه آبانت اشتتاد می کنند 
هرگز تعبیر و تفسیرشان را به نتیجه منطقی اش نمی رسانند. هیچ کس را 
ندیده ام که معتقد باشد فرد مسیحی با یک گناه عمدی نجاتش را برای 


همیشه از دست می دهد. 


دیدگاه دوم 

قسمتی که نقل کردیم با واژه «زیرا» آغاز می شود و بدین ترتیب به 
آیات قبلی ارتباط می‌يابد. نویسنده در آیاتی که قبل از این هشدار می آید 
خوانندگانش را تشویق می کند که با توجه به آنچه مسیح برایشان کرده 
است به او وفادار باشند. در این آیات به دو نکته بسیار مهم اشاره می شود: 
پس به دل راست... دلهای خود را از ضمیر بد پاشیده و بدنهای 

خود را به آب پاک سل داده» نزدیک بیئیم 
عبرانیان ۲۲:۱۰ 


و سپس می‌افزاید: 
و اعتراف امید را محکم نگاه داریم زیرا که وعد« دهنده امین 
امتت 


عبرانیان ۲۳:۱۰ 


آموزه امنیت ابدی ۱۸۳ 


و بالاخره به کاربرد این اصول اشاره می کند: 
و ملاحظه یکادیگر را بنمائیم تا به محبت و اعمال نیکو ترغیب 
انیم و ابا هم آمدن در حماعت غافل نشویم چنانگه بعضی را 
عادت است. بلکه بکد یکر را نصیحت کنیم و زیادتر به اندازه ای 

که می‌بینید که آن روز نزدیک می شود. 
عبرانیان ۲۵-۲۴:۱۰ 


منظور از «آن روز» در اینجا همانا روز بازگشت ثانویه مسیح است. 

ترا لا تن که طیعا ید از ایام مان نوی آم هدش طوی بش کد 
به قرار زیر است: حال فرض کنیم لغزش خوردیم» در آن صورت چه می شود؟ 
اگر ملاحظه یکدیگر را نکنیم چه پیش می‌آید؟ و اگر از با هم آمدن در 
جماعت غافل شدیم تکلیف چیست؟ نویسنده رساله که حدس می زده 
خوانندگانش این گونه سعوالات را مطرح کنند دقیقا آ نجه را پیش خواهد 
آمد توصیف می کند. 


انتظاراتی بزرگ 

به خاطر داشته باشید که روی سخن نویسنده در وهله نخست با بهودیان 
است. آنان تمام عمر منتظ ر آمدن مسیح موعود بوده اند تا بیاید و گناهانشان 
را بردارد و با آنان عهدی جدید ببندد. عهدی چنان مستحکم که باعث 
خواهد شد خدا گناها نشان را برای همیشه به فراموشی سپارد (رجوع کنید 
عبرانیان 1۱۷۶۱۰ 

بر خلاف ما که امروزه به عقب نگریسته صلیب را پشتوانه آمرزش خود 
می بینیم» کسانی که روی سخن نویسنده عبرانیان با آنها است عادت کرده 
بود ند پیوسته به آینده نگریسته امیدوار باشند که گناهانشان سرانجام روزی 
آمرزیده خواهد شد. وقتی ما گناه می کنیم می دانیم که مسیح ما را بخشیده 


۱۸۴ هشدار سوم: دیگر از قربانی خبری نیست 
است. اما وقتی آنها گناه می کردند امیدوار بودند که سرانجام روزی مسیح 
می‌آید و گناهانشان را می‌آمرزد. بنابراین می توانید تصور کنید که کنار 
گذاردن این عادت برایشان بسیار دشوار بود. و اين واقعیت نیز که هرگز 
مسیح را به چشم ندیده و تعالیمش را نشنیده بودند. دشواری ترک این 
عادت را دو حندان ساخته بود. 

نویسنده عبرانیان که می‌خواهد به آنان بفهماند عیسی همان «مسیح» 
موعود است. از این فرصت استفاده کرده مجددا به مخاطبینش یادا ور می شود 
که قربانی ای که همچنان منتظر آنند مدتها است انجام پذیرفته است. به 
عبارت دیگر به آنها می‌گوید: «اگر عمداً گناه می کنید به باد داشته باشید که 
د فعه بعد مسیح نه در نقش نجات دهنده, که در مقام داور ظاهر خواهد شد. » 

این حمله که «دیگر قربانی گناهان باقى نیست» به هیچ وجه معنای 
منفی ندارد. نویسنده در آیه ۱۸ نیز همین مطلب را تکرار می کند. در آنجا 
می بینیم که لحن بکار رفته آشکارا مثبت است و دارد خبر خوشی را بیان 
ی کند: خبرابد ضرفا ان است که خدا کشانی را که به او بشت می کنند 


دوست ندارد. 


اگر دیگر برای گناہ قربانی نیست 
و قربانی گناه بر تپه جلجتا انجام پذیرفت» 
این قربانی برای کدامیک از گناهان شما بود؟ 


آتش 
آیه ۲۷ بلافاصله باب ۳ اول قرنتیان را در ذهن تداعی می کند. در 
اینحا نیز باز شاهدیم که نویسنده می کوشد با هشدار دادن در مورد داوری 


آینذه: فخاظبینشی را به زندگی خدایسندانه ترزغیب کند: تضوتر آتش دز 


آموزه امنیت ابدی ۱۸۵ 


اینجا نه تازگی دارد و نه نامناسب است., جرا که فرد مسیحی در هر حال به 
آتش آزموده خواهد شد. توحه داشته باشید آتشی که در اینجا از آن سخن 
کته ھی شود ثه آتش مسا رات نلکه ان داوری است: 

نویسنده به اینجا که می رسد با بهره گیری از دانش وسیم مخاطبینش 
در مورد شریعت» شدت و حدت این داوری را به آنان مت ذ کر می شود. در 
واقع می گوید: «اگر فکر می کنید آنهائی که شریعت را خوار شمرد ند کار 
زشتی کردند و مستحق مجازات اند. چه مجازات عظیم تری در انتظار کسانی 
است که فرزند پدیدآورنده این شربعت را خوار می شمارند!» 

نویسنده در آیه ۲۹ ماهیت کریه گناه تعمدی فرد ایماندار زا اشکار 
می سازد. بی تردید خواندن جنین مطلبی برای خوانندگان سار تکان دهنده 
بود, آ نان فیز مانتد:سا واک اھ ھان را تادیده گرفته. بودنن. درک 
نمی کردند که با ه رگناهی که مرتکب می شوند چه بی حرمتی نسبت به 
فيض خدا و خون مسیح روا می دارند. اما اکنون حدی بودن داوری موعود 
برایشان محرز می شد. رفته رفته می فهمیدند که فرق ایمانداران پس از 
واقعه صلیب در چیست. اینکه گناه کنند به این امید که روزی مسیح خواهد 
آمد و تاوان گناهشان را خواهد پرداخت یک جیز است و گناه کردن پس از 
پرداخته شدن این تاوان جیز دیگر. 

ارات های رباد کید که‌بیسی از مرگ وتا کد این 
واقعیت به ویژه آنگاه روشن تر می شود که در پرتو ابدیت به مجازات بنگریم. 
همه بالاخره می میرند» حتی عادلان. ایستادن در پیشگاه تخت داوری مسیح 
و سوختن اعمال خویش را نظاره کردن «مجازاتی بس سخت‌تر» از مرگ 
است (عبرانیان ۲۹:۱۶): «افتادن به دستهای خدای زنده» به راستی برای 
ایماندارانی که برای خود ز ندگی می کنند و کوچکترین توجهی به امور الهی 
ندارند «جیزی هولنا ک است.» 


۱۸۶ هشدار سوم: دیگر از قربانی خبری نیست 
نگاهی به آینده 

کسانی که این آیات را آباتی هشداردهنده می خوانند حق دارند. 
مع الوصف هشدار خطاب به ایمانداران نیست و نم یگوید که نحاتشان در 
خطر است. هم محتوای خود متن و هم جزئیات بیشتر متن بر چنین تفسیری 
عراز می کشد: 

نویسنده عبرا نيان در مورد بی اطاعتی عمدی از مسیح به مخاطبین بهودی 
خود هشذار ی ده د کر تمی توانند گناهشان را با گفتن اینکه روزی 
مسیح می آید توحیه کنند. زیرا مسیح مدتها است که آمده. آنان این بار او 
را در مقام داوری که بر حسب عهد و پیمان حدید در موردشان حکم صادر 
می کند مقابل خود خواهند دید. 

این فسمت امروزه هشداری به غیر بهودیان نیز هست و این نکته را 
ما یادا ور می شود که تک تک لحظات و کارهایمان در نظر خدا مهم است. 
خدا حساب همه جیز را دارد و آنانی که فکر می کنند می توانند همجنان به 
گناه ادامه دهند, بايد به باد داشته باشند که «افتادن به دستهای خدای 
زنده جیز هولناکی است.» 


آیا می‌دانید ؟ 
۱) منظور نویسنده عبرانیان از این گفته که «دیگر قربانی گناهان باقی 
نیست» جیست؟ 
۲ آیا با هر گناه تعمدی که انجام دهیم نجات خود را برای همیشه از دست 
خواهیم داد؟ 
۳) جه محازاتی «بس شدیدتر از» مرک میت ؟ 
۴) چرا کسی که مدام به گناه ادامه می دهد با این کار درواقع به فیض خدا 
و خون عیسی بی حرمتی کرده است؟ 


فصل بیست و دوم 
ايا خدا باك کن دارد ؟ 


هو کک تین شب هنشت ی انیس اور از 


مکاشفه ۵:۳ 


در رد آموزه امنیت ابدی اغلب به اين آبه نیز استناد می شود. استدلالی 
که آورده می شود جنین است: 
- کتاب مقدس به ما می‌گوید: آنانی که غالب آیند اسمشان از دفتر بات 
- تمام ایمانداران غالب نمی آیند. 
- بنابراین آنانی که غالب نمی آیند در معرض این خطر هستند که اسمشان 
a 4‏ ۲ 3 ۳ 
اسامی گروهی خاص هیچ گاه از این دفتر زدوده نخوا هد شد؟ 
- به علاوه آیا نه این است که داود از خدا خواست اسامی دشمنانش را از 
این استدلال در کا تخست: خاسلا می به نظرامی رسد وا فی 
است بر امکان از دست دادن نجات. در بررسی آیه نخست خواهیم دید که 
عهد حدید در مورد دفتر حیات جه می‌گوید. | نگاه دعای داود در مزمور ۶۹ 
را بررسی خواهیم کرد. 


۱۸۸ آیا خدا پاک کن دارد؟ 


تبريك! 

جائ بسی تأسف است که این آیه از کتاب مکاشفه منشاء این همه بحث 
و حدل بوده است. یه | وگو ار نب نشده توحه کرده اند تا به 
آنجه گفته شده. این آیه هیچ گاه ماهیت هشداردهنده نداشته است. اگر به 
7 ار 
ایات پیش و پس از ان نگاه کنیم متوجه می شویم لحن نویسنده به هیچ وجه 

ت پیش وپس ازاك کی مو E‏ به هیچ وج 
تند یا منفی نیست. درواقع این ايه در تأئید اموزه امنیت ابدی سخن می گوید 
و سراسر تشویق و تمجید است. 

مخاطبین این آیات؛ معدود مسیحیان وفادار در کلیسای «ساردس» 
می باشند. این عده برخلاف اکثر اعضای آن کلیسا خود را آلوده دنیای پیرامون 
نساخته بودند. درواقع در این آیه مسیح از این عده به خاطر وفاداریشان 
تعریف و تمجید می کند. 

اينکه از این آنه نتبجه بگیریم که خدا اسامی افراد را از دفتر حیات 
یاک می سازد. افزودن مطلبی است که آشکارا در خود متن وحود ندارد. 
حداکثر می توان چنین گفت که این آیه از موضع سکوت سخن می گوید» 
جرا که در آن صرفا گفته می شود: «اسم او را از دفتر حیات محو نخواهم 
اک اگر آنن کفته مرت راکو رد امیا یھ کک ا اا 
دارد در کتاب مقدس به جستجوی پاسخ برآیند. اما اینکه پاسخ به جنین 
مسئله مهمی را بر همین یک آیه معطوف کنند» شیوه مطالعه کاملا غلطی 
است و مشکلات فراوان به وحود می آورد. 


پوحنای رسول در پنج جای دیگر کتاب مکاشفه نیز به «دفتر حیات» 
اشاره می کند و از دو مورد آن می توان آشکارا چنین نتیحه گرفت که او به 
هیچ وحه عقبده نداشته که اسامی اشخاص از دفتر حیات یاک می شود: 

جمیع سا گنان جهان, جز آنانی که نام‌هایشان در دفتر حیات بره ای 
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که از بنای عالم فیح ده بود مکتوب است. او را خواهند پرستید. 
مکاشفه ۸:۱۳ 


سا کنان زمین جز آنانی که نام‌های ایشان از بنای عالم در دفتر 
حیات مرقوم است. در حيرت خواهند افتاد. 
مکاشفه ۸:۱۷ 


پوحنا در این آیات ما را از زمان ختم توشتن دفتر سیات آ گاهمی کد 
آنچه او می گوید بسی مایه تعجب است. اگر این آیات را نمی داشتیم ب یگمان 
تصور می کردیم اسم هر شخص تنها هنگامی که به مسیح ایمان می آورد در 
حیات از زمان بنای عالم به پایان رسیده است. 

منظور بوحنا از واژه «عالم» «زمین» نیست. دو لغت «زمین» و «عالم» 
در هر دو قسمت ذکر می شوند ولی دو واژه بونانی متفاوتند. ا نجه به «زمین» 
ترجمه شده دقیقاً به همین معنا است یعنی کره خاکی که بر آن هستیم. اما 
لغت «عالم» در اصل معادل واژه یونانی 109۳05 به معنای کیهان با کائنات 
رتیت 

منظور یوحنا از واژه «عالم» در اینجا کل عالم هستی است (رجوع کنید 
یوحنا ۳:۱: اعمال ۲۴:۱۷). با توحه به محدودیت های علمی زمان یوحنا 
می توان جنین استدلال کرد که این لغت به کل مخلوقات اشاره دارد. در هر 
حال منظور یوحنا کاملاً واضح است: کار نگارش دفتر حیات مدت ها قبل 
از تولد نخستین موجود زنده به پایان رسیده بود. 

اگرجنین است. خدا به واسطه پیش آگاهی خود از همان زمان می دا نست 
اسم چه کسی در دفتر حیات نوشته شده و اسم چه کسی نوشته نشده است. 
خدا با توجه به قربانی مرگ مسیح به خاطر انسان» از ازل می‌دانست چه 


۱۹۰ آیا خدا پاک کن دارد؟ 


کسانی به دعوت فیض او پاسخ مثبت می دهند. منظور پولس رسول نیز از 
ابه زیر همین است: 5 
چنانگه ما را پیش انیا علم در ربگزید تا در حضور او در 
محبت مقدس و بی عیب باشیم. 
افسسیان ۴:۱ 


خدا دفتر حیات را قبل از آنکه کاری از ما سر بزند نوشت. این دفتر را 
با تیه | مورا ریش 8 ش شاه شرا هت وق تست تفا ان 
ی 
می دا نست از ما سر خواهد زد نوشت. 

تفاوت ميان این دو دیدگاه بسیار مهم است. ۳ اگر جنانکه در اینجا 
فرض کنیم خدا واقعاً 4 a‏ و در طول تاریخ اسمی را وارد دفتر حیات 
می نماید» در طول تاریخ نیز آنها را از این دفتر پاک می سازد. اما اگر خدا 
این اسامی را بنا به پیش دانی خود وارد دفتر حیات می کند» لاجرم بنا به 
پیش دانی اش یز انها را از این دفتر اک می سازد. که استدلالی غیرمنطقی 
است. اگر خدا اسامی دفتر حیات را بر حسب پیش دانی خود مرقوم و پاک 
می سازد» هر دوی این کارها تا قبل از آغاز جهان پایان یافته اند. در نتبحه 
هیچ کس لازم نیست از این بترسد که مبادا در آینده اسمش از دفتر حیات 
باک شود. بنابراین می بینیم که مکاشفه ۵:۳ به هیچ وجه در این زمینه 


مشکا ساز نیست. 


افراد مفقود 

این آیات به یک دلیل دیگر هم امکان پاک شدن نام ها از دفتر حیات را 
هقی رم فا رل ار ردو ابه ین بریی نله که افراد کمکفه ای که از 
آنها سخن به میان آمده هیچ گاه نام هایشان در دفتر حیات نوشته نشده بود. 
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بوحنا نم یگوید که اسامی آنها صرفاً در آن لحظه در دفتر حیات نبود» بلکه 
می گوید: «هر که اسمش از بنای عالم در دفتر حیات مرقوم نبود. » 
منظورش چه کسانی است؟ «جمیع ساکنان زمین» . به عبارت دیگر از ميان 
گمگشتگانی که در آن هنگا در قید حیات بود ند اسم هیچ کدا یچ گاه در دفتر 
ات و 9 هیچ گاه E‏ قوس 
تنها استدلالی که پیروان دیدگاه «اسامی پاک شدن» می توانند در پاسخ 
بیاور ند این است که بگویند تمام نجات نیافتگانی که اسامی شان از دفتر 
حیات باک شده بود تا آن هنگام مرده بودند. جنین جبزی البته بعید نیست. 
اما احتمالش بسیار ضعیف است. به ویژه آنکه کسانی که نام مسیح را در این 
دوران به زبان می آوردند بی اندازه در حفا بودند (رجوع کنید مکاشفه ۷:۱۳). 


بیند ی 
آیا منطقی است که بگوئیم چاره گناهمان نحات است 


و سپس ب رگشته چنین تعلیم دهیم 
که در صورت گناه نحات خود را از دست می دهیم؟ 


خبر خوش 
خبر خوش این است که مداد خدا هیچ پاک کنی ندارد. پیش از آنکه 
حتی به این دنیا قدم بگذارید. خدا می دا نست به دعوت فیض او چه پاسخی 
خواهید داد. او اسم شمارا بنا بر پیش‌دانی خود در دفتر حیات نوشت و تا 
و اه 
SS eT‏ 
یوحنا ۲۸-۲۷:۱۰ 


۳۹۹ آیا خدا پاک کن دارد؟ 


و باز می‌افزاید: 
پدری که به من داد از همه بزرگ تر است و کسی نمی توانں آنها را 
از دست پدر من بګیرد. 
یوحنا ۹:1۰ 


ظاهراً آیاتی چنین واضح نباز به تارفن کین از انم خسته نا به کلی 
منتفی می سازند. شاید روزی حنین شود. 


آیا می‌دانید ؟ 
۱ جه وقت خدا اسامی را در دفتر حیات نوشت؟ 
۲) منظور نویسنده از پیش دانی خدا چیست؟ 
EE AOE e‏ ساره تس 
بیهوده است؟ 


فصل بیست و سوم 
مرقوم گشتن با صالحين 


گناه بر گناه ایشان مزید کن و در عدالت تو داخل نشوند. از 


مزمور ۲۸-۲۷:۶۹ 


دشمنان داود عاقبت او را به ستوه آوردند. دیگر از دستشان به تنگ 
آمده بود. از دروغ و تهمت آنها خسته شده بود. آرزویش این بود که خدا 
سخت آنها را تنبیه کند. به همین جهت از خدا خواست آنان را از دفتر 
این آیات نیز همچون آیه ای که از مکاشفه (۵:۳) نقل کردیم» برخی را 
بر آن داشته در مورد حاودانه بودن نحات خود دجار تردید شوند. حق هم 
دارند. زیرا در اینحا داود بادشاه را می بینیم که از خدا می خواهد اسم 
هشن زار هقی یاو سا زو ی پر کرش انیت ان کار 
امکان ندارد هیچ گاه جنین درخواستی از خدا نمی کرد. 
با توجه به آنجه در بررسی پیرامون مکاشفه ۵:۳ دیدیم. اولین جیزی که 
به فکرمان می رسد این است که بگوئیم داود در اینجا درخواستی اشتباه به 
حضور خدا مطرح کرد. شاید نمی دا نست خدا اسم اشخاص را از دفتر حبات 
۰ 5 2 و 
داود این مزمور را تحت هدایت روح القدس نوشته, بعید است درخواستی 
مطرح کرده باشد که به لحاظ الهیاتی ممکن نیست (رجوع کنبد دوم پطرس 
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۱ ) داود خوب می دا نست دارد جه دعائی می کند و همان طور که خواهیم 
دید درخواستش کاملا منطقی و ممکن بود. 


پاسخ‌های عهد جدید برای مسائل مربوط به عهد عتیق 

این ايه و ایاتی از این قبیل به این خاطر مشکل افرین می شوند که از 
دیدگاه عهد حدید به آنها می نگریم. به عبارت دیگر آنجه را از عهد جدید 
می‌دانیم به هنگام خواندن این گونه آیات بر عهد عتیق اعمال می کنیم. به 
جای آنکه پی ببریم منظور نویسندگان عهد عتیق از برخی واژه ها چه بوده 
است» می خواهیم آنها را با توحه به معلومات خود از عهد حدید تفسیر کنیم. 

در این مورد خاص» عبارت «دفتر حیات» را از مزمور ٩‏ گرفته آن را 
با توجه به کار برد این اصطلاح در عهد جدید تعبیر کرده ایم. فرض را بر آن 
گذاشته ایم که دفتری که داود از آن سخن می گوید همانی است که در کتاب 
مکاشفه آمده و حال آن که درست تر آن است که از خود بپرسیم منظور داود 
بلکه به سایر قسمت های عهد عتیق نظر خواهیم افکند. 


دفتر» دفتر و باز هم دفتر 

عبرا نیان زمان قدیم تصور می کردند خدا همه چیز را در دفاتری ثبت 
می کند. فکر می کردند خدا دفتری دارد شامل فهرست تمام ز ندگان. اینکه 
این گونه دفاتر را واقعی می پنداشتند پا خير ربطی به بحث ما ندارد. مهم 
این است که همان طور که نویسندگان عهدحدید از دفتر حیات سخن 
ی کی ادات دفوان ع ا و ت ا 

هر کس عهد عتیق را مطالعه کرده باشد به خوبی می داند که اسامی و 
نس ها برای بهودیان بی نهایت مهم بوده و انان با دقت و وسواس خاصی 
ا گونه اطلاعات را ثبت می کردند. به همین خاطر است که مواردی از 
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این را در جای جای عهد عتیق شاهدیم و در ابتدای اناحیل متی و لوقا نیز 
نمونه آن را می بینیم. از نظر بهودیان خدا حساب همه را داشته است» خواه 
وب خواه ند او نومب دکان عهد غتیق به کرات ه این سنت اله آشاره 
می کنند. در این باره می توان به پنج مورد که همگی از مزامیر هستند اشاره 
کرد: 

الجا متولد تست 


تو آوارگی‌های مرا نقریر کرده ای. اشکهایم را در مشک خود بگذار 
یا این در دفتر تو نیست؟ 


استخوانهایم از تو پنها ن نبود وقتی که در نهان ساخته می‌شدم 
و در اسنل زمین نقش‌بندی می گشتم. چشمان تو جنین مرا 
دیله اس و در دفتر تو همه اعضای من نوشته شن در روزهائی 
که ساختة می‌شد» وفتی که یکی از آنها وخود نداشت: 

مزمور ۱۶-۱۵:۱۳۹ 


یا وتو خود بر من رحم فرماء به حسب گثرت 
رافت خویش گنها را محو ساز 
مزمور ۱:۵۱ 


در این آیات به نکات جالبی برمی خوریم: در آیه اول متوحه می شویم که 
خدا دفتر ثبتی دارد که شرح احوال تمام زندگان در آن یافت می شود. در آنه 
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دوم می خوانیم که خدا وقایع زندگی ما را در دفتری ثبت می نماید. و در آیه 
سوم می بینیم که حتی تعداد روزهای عمر هر فرد نیز پیشاپیش در دفتر خدا 
ثہت شده است. 

در بای که از مزمور ۵١‏ نقل کردیم» واژه «دفتر» قید نشده اما از 
«محو ساختن» سخن به میان آمده است. همین کاربرد را در مزمور ۶٩‏ نیز 
شاهدیم. داود در آنجا از خدا می خواهد اسم دشمنانش را محو سازد. محو 
ساختن یعتی یاک کردن: و از مزمور ۵۱ جنین برمی‌آید که خدا اعمال 
گناهکاران را نیزدر دفتری تیت می‌نماید. 

به رغم تمام اشاراتی که در مزامیر در را بطه با دفترهای خدا وحود دارد. 
هیچ گاه صحبت از دفتری نیست که در آن اسامی نجات یافتگان و 
نحات نبافتگان ثبت شده باشد. نزدیک ترین مورد به ان» همان ابه مزمور 
۹ است که در آن داود از خدا می خواهد دشمنانش «با صالحین مرقوم 
نگردند.» 

منظور داود از «دفتر حیات» در مزمور ۶۹ همانا دفتر ثبت زندگان 
است. مراد از «حیات» نه حیات حاودان. بلکه صرفا همین زندگی حسمانی 
است. این تفسیر کاملا با آیاتی که از مزمور ۱۳۹ نقل کردیم ا اناس 
داز شا راهان را چم دیناد 

در خود متن» SES E‏ . اولاً تمام چیزهاتی 
که داود برای دشمنانش می خواهد حنبه حسمانی دارد (رجوع کنید ایات 
E‏ تحت از شام خراهت هت نش را دحا ا ری مار ند 
اسامی شان از دفتر حیات محو شود. به تدریج جلو می رود و به زودی به 
ساقط سازد. 
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نکته دوم این است که اگر «دفتر حیات» را در اینحا با «دفتر حیات 
بره» در کتاب مکاشفه مترادف بدانیم باید فرض را بر این بگذاریم که 
دشمنان داود ایماندار بوده‌اند. جه در غير این ورت کک ر میگ دود 
اسامی آ نان به جنین دفتری راه یابد؟ و حال آنکه در سراسر مزمور می بینیم 
که دشمنان داود افرادی شریر و بدکار معرفی می شوند. 

سوم آنکه, داود در یک آیه قبل از خدا خواسته بود دشمنانش «در 
عدالت او داخل نشوند» (رجوع کنید مزمور ۲۷:۶۹). اگر اسامی آنان در 
دفتر حیات بره مکتوب بود؛ لاجرم پیشاییش در عدالت خدا داخل شده 
بودند. بنابراین منطقی تر آن است که بگوئیم منظور | از دفتر در اینحا نه 
فهرست اسامی عادلان بلکه ضرفا فهرست اسامی زندگان است. 


آیا خوشی و احساس ناامنی با هم سا زگاری دارند؟ 
چگونه ممکن است خدا از ما بخواهد 
به خاطر رابطه ای شاد باشیم 
که تداومش در گرو وفاداری ما است؟ 


«مرا از دفترت محو ساز..» 
جالب اینجا است که داود تنها کسی نیست که در عهد عتیق ِ 
SS‏ ار 
E ۱‏ ا 
گناہ | ایشان را می‌آمرزی و | گرنه TT‏ 
ساز" خداوند به موسی کک ر ا کو را از 


e ا‎ 


۱۹۸ مرقوم گشتن با صالحین 


در ایتضا ثیز منظور از «دفتر»» دفتر ثبت زندگان:است. ,موسی از عذا| 
می خواهد زندگی جسمانی او را از او بگیرد. نه اینکه او را به جهنم بفرستد. 
اما خدا قبول نکرد. کی ل اد رند کی کباش را بگیرد که گناه 
ورزیده اند و چنین نیز کرد (رجوع کنید خروج ۳۵:۳۲). در هیچکدام از 
این آیات نمی خوانیم که این افراد به جهنم فرستاده شده باشند. 


اول نوشتن. بعد حذف کردن 
قدری عجیب به نظر می رسد که کسی جون موسی که دوست خدا بود از 
خدا بخواهد نام کسی را ان تفت چات کو قافتا جاو | کر راتفگ 
کنید خواهید دید که چنین جیزی به هیچ وجه با عقل جور درنمی‌آید. زیرا 
آیا نه این است که همین خدا پسرش را برای نجات انسان به این حهان 
فرستاد و برای ممکن ساختن این نجات بهائی گزاف پرداخت؟ 
پدر آسمانی ما اسامی را وارد دفتر حیات می کند نه اینکه آنها را از این 
دفتر حذف سازد. این خبر برای آن دسته از ما که ناممان در این دفتر است 
مایه بسی خوشحالی است. عیسی نیز همین نکته را مث نظر داشت آنگاه که 
فرمود: 
ایتک شما را فوت میبخشم که ماران و عقرب‌ها و تمامی دشمن را 
پایمال کنید و چیزی به شما هرگز ضرر نخواهد رسانید. ولی از این 
شادی مکنید که ارواح اطاعت شما می کنند بلکه بیشتر شاد 
باشید که نام‌های شما در آسمان مرقومم است. 
لوقا ۲۰-۱۹:۱۰ 


باشد که این حقیقت پرجلال مایه شادی و اطمینان خاطر همگی ما 
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آیا می دانید ؟ 
وا ف ا مک کی رد همان کر جا 
است که در عهد جدید آمده؟ 
۲ آیا وقتی داود نزد خدا دعا کرد تا اسم دشمنانش را از دفتر حیات محو 
سازد درواقع از خدا می خواست آنان را به جهنم بفرستد؟ توضیح دهید. 
۳) جرا موسی از خدا خواست نامش را از دفتر حیات محو سازد؟ پاسخ خدا 
جه بود؟ 
۴) اگر بفهمید کسی چون موسی که دوست خدا است از خدا خواسته اسم 


هرگز شخص مسپحی را ندیده ام که نجاتش را از دست داده باشد اما 
خیلی ها را دیده ام که اطمینان به نجات خود را از دست داده اند. امنیت ما 
در دستان پدر آسمانی است که مارا بی هیچ قید و شرطی دوست دارد. 
پدری که پسر پگانه خود را داد تا ما برای همیشه با او در مشا رکت دانم به 
سر بریم. اطمینان خاطر ما در گرو درک و قبول این حقایق پرجلال است. 

مانع» برای برخی تعلیم غلط است و برای برخی دیگر احساس گناه. اما 
دلیل هرجه باشد. نتیحه اش یکی است: احساس عدم اطمینان. وفتی اطمینان 
نباشد شالوده رابطه با خدا نیز فرو می باشد. 

موضوع تنها اطمینان نیست. کل پیام انجیل با زیر سؤال رفتن آموزه 
امنیت ابدی به مخاطره افکنده می شود. اینکه بگوئیم فرد ایماندار مسئول 
حفظ نحات خود است. بدان معنا است که در کنار فیض» اعمال را نیز در 
نجات انسان دخیل بدانیم. در اه مرت ماب دی گر هه تست که 
نوعی معامله است یعنی وفاداری انسان در قبال وفاداری خدا. 

این امر با خبر خوشی که عیسی منادی و پولس مبشر آن بود فرسنگ ها 
فاصله دارد. انحیلی که آ نان موعظه می کردند بیانگر واقعیت «نحات محض 
ایمان» بود. تنها محض ایمان و بس. 

نجاتی که عیسی و پولس از آن سخن می گفتند در یک لحظه اتفاق 
می‌افتد و با این حال تا ابد همراه فرد ایماندار است. این ایمان باعث 
می شود خدای داور نه تنها فرد گناهکار را ببخشد و بیامرزد بلکه او را 
فرزند خود خوانده و حزء خانواده خود سازد. 

تأمل در آنجه مسیح برای ما انجام داد و امتیازاتی که در او از آن بهره مند 
هستیم, بی اختیار این پرسش را به ذهن می آورد که به راستی این همه مهر و 
رحمت برای چیست؟ پاسخ همانا محبت است و بس. محبتی چنان عظیم که 
به هیچ وجه در قالب تفکرات انسانی نمی گنجد و یکسره بی قید و شرط 
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است. خدا در ازای محبت خود هیچ توفع پنهانی از ما ندارد. محبت او به 
گونه ای است که ما را همان طور که هستیم می پذیرد و هرگز رهایمان 

هرجه در ابعاد و عمق این محبت بی شائبه و بی قید و شرط بیشتر تأمل 
کنیم» تصور اینکه کسی در مورد از دست دادن آن سخن گوید ابلهانه تر به 
نظر می رسد. چرا خدا باید جیزی را که بی هیچ قید و شرط به ما بخشیده از 
فا کیره تا ا غفل تور کر ن بل 

آنگاه که به ایمان خود اعتراف می کنیم وارد رابطه ای بی قید و شرط با 
پدر آسمانی می شویم. این بخشش او متعلق به همه است» منتهی برخی با 
ایمان آن را می پذیرند و برخی به آن جواب رد می‌دهند. اما در اصل این 
بخشش تغییری یدید نمی‌اید. اری» ماهیت محبت خدا جنین است. 

البته هستند کسانی که از این محبت سوءاستفاده می کنند اما محبت او 
چنان بی شائبه است که حتی در آن صورت نیز نظرش را عوض نمی کند. او 
نسبت به بی وفایان نیز وفادار می ماند. هیچ چیز نمی تواند ما را از محبت 
او جدا سازد. هیچ چیز نمی تواند ما را از دستان او برباید. آنجا که گناه 
فاا تاشت رفور تک ین تا | نمی وه زیر | کر این ی بود 
دیگر محبت وی بی قید و شرط نمی بود. 

با این حال به رغم تمام آنچه گفته شد عدالت خدا به قوت خود باقی 
است. نقشه نجات خدا به گونه ای است که در جارجوب انم کسانی که به 
محبت او یاسخی مشابه می دهند» پاداشی ویژه خواهند داشت. پاداش آنان 
در اسان بسیار عظیم است. ابدیت برای تمام ایمانداران یکسان نخواهد 
بود. همه ما باید روزی در پیشگاه تخت داوری او بایستیم و بابت آنجه 
کرده ایم حساب پس دهیم. به خاطر تک تک اعمالمان» خواه خوب و خواه 
بد. داوری خواهیم شد. تک یک روزهای زنندگی ما خر اتن دتیا؛ شأن و 
منزلت ما را در آن دنیا رقم می‌زنند. 


این خبر برای کسانی که می خواهند مورد یسند خدا باشند» بسیار 
خوشحال کننده است اما برای آنانی که به اصطلاح هم خدا را می خواهند و 
هم خرما راء مأیوس کننده است. باید هم این طور باشد زیرا خدا را نمی توان 
ا سز گر فت: نقشه نجات او هیچ راه گریزی ندارد. حتی در جارجوب 
فیض نین باز هر آ نجه بکاریم درو خواهیم کرد. منتهی داس خدا دو سر 
است. کسانی که بذر وفاداری و اطاعت کاشته اند تمره حاودانی خواهند 
یافت» اما کسانی که بذر خودخواهی و بی‌اطاعتی کاشته اند ثمره آنان در 
آتش داوری خدا خواهد سوخت و چیزی از آن نخواهد ماند. معلوم خواهد 
شد که زد فان بیهوده بوده است و در ملکوت آسمان فقیر و بی‌جیز 
خواهند بود. 

خدا برای آنکه بتوانیم با او رابطه داشته باشیم بهای گزافی پرداخته 
است. این کار به بهای خون پسر یگانه اش تمام شده اما قربانی پسرش 
ا ایجاد ارتباط با خدا را برای ما ممکن نساخت. بلکه حاودانه بودن 
را 0 بش تفت کر ۱ 

تخات:شما در آمن و آهان اشتته دعای فن این است که از ایگ این 
هدیه باارزش و گرانبها اطمینان حاصل نمائید. 


